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احکام شک و سهو در نماز 
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احکام شک وسهو در نماز 
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تألیف:علامه محقّق حاجْ سیّد محقد باقر شفتی قدس سره 

معروف به: حهّه الاسلام ( 1260 ۰ ) 

به انضمام : شرح شرائع الاسلام 
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تألیف: العلامه السند أسدالله بن محشد باقر الشفتی قدس سره (1290 ه) 


ص: 1 


اشاره 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


منشورات کتابخانه مسجد سیّد اصفها 
« [2 »> "۳ 0 


ص: 6 


فهرست اجمالی 

درباره رساله شک و سهو۰۰۰ 10 

درباره شرح شرائع الاسلام ۰۰۰ 11 

زندگینامه حجّه الاسلام شفتی قدس سره ۰۰۰ 15 

ند کت مها هاش و آستد الله ین فد مر 2۳۴ 

احکام شک و سهو در نماز/ تألیف: حجّه الاسلام شفتی قدس سره ۰۰۰ 35 


شرح الشراتع (أحکام الخلل فی الصلاه)/ للسیّد آسد اللّه الشفتی قدس 
سره 253۰۰ 


فهرست ها۰۰۰ 307 


ص : 7 


ص: 


8 


اشاره 


یسم الم الَحْمنِ الرَحیم 


الحمد للّه رب العالمین والصلاه والسلام علی سیّد الأنبیاء والمرسلین, و 
علی ابن عمّه علیت بن آبی طالب آمیر المومنین وآولاده الطاهرین 
الم ی ام ام دم احتتن. 


مذّتی بعد از چاپ ونشر کتاب : « تحفه الأبرار الملتقط من آثار الأئْمه 
الاظهار لتتوید دلوت الأخیار » (1) _ که از آثار ارزشمند مرجع قرو علامه 
مجقّق مرحوم حاغْ سیّد محقّد باقر شفتی معروف به: حجّه الاسلام اعلن 
اللّه مقامه فی دار السلام, درباره فريیضه مهم نماز واحکام واسرار آن 
است _ به نسخه ای از آن که شامل تتقّه ای در احکام شک و سهو بود, 
دست یافتم. 


چون این تتمّه نه با « تحفه الأبرار » و نه جداگانه, چاپ نشده است وخود 
رساله ای مستقل ومفصْل به حساب می اید, شایسته بود به زیور طبع 


اراسته 
ص: 9 


اه با این کاببا تعفیی کدی دانشند که الاسنلام »و المسلمین اهای 
حاخ سید مهدی رجائی _ دامت برکاته _ در دو جلد به سال 1409 ه , 
توشط انتشارات کتابخانه مسجد سید اصفهان به چاپ رسیده است. 


گردد, از اين رو برآن شدم تا به تحقیق وتصحیح آن بپردازم. تا چه قبول 
افتد وچه در نظر اید . 

ناگفته نماند: از آنجا که زساله. شی سمه: افص مین .ماد ومولف قدس 
سره موقفق به اتمام ان نمی گردد, فرزند ناف وی . : علامه حاج سید 
اسدالله رحمه الله , در قسمتی از شرح بسیار مبسوط خود بر کتاب « 
شرا الاسا مب کل وشاله والوش می پروارد با این هت کب خود 
شف رها تا نت کا فا طا تم سردم‌سصلی.. معلتی الاخ قوام 


ک. 


لذا لازم دیدم آن قسمت از شرح شرائع آن تن هار را پس از تحقیق 
وتصحیح, در پایان رساله والد ماجدش بیاورم, اتمامَا للفائده ولما علمثك 
من سرورهما بذلک ‏ آعلی الله تعالی مقامهما. 


درباره رساله شک وسهو 
مرحوم صاحب روضات قدس شوه قاری مسا له شی مورف نویسد . 


وله آیضّا رساله فی آحکام الشکٌ والسهو فی الصلاه, کبیره جذدا, حسنه 
الوضع والتفریع. جعلها تتمّه لکتاب تحفه الابرار (1). 
ومرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در «الذریعه» گوید : 


الشکانت. قاس تنگم اسان لته مه باق الشفتی: افو میم مه 
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1- 1. روضات الجیات؛ 2 / 101 . 
2 2. الذریعه : 14 / 218 ش 2268 . 


مطالب این رساله در دو مقام ترتیب یافته, مقام اول: در احکام شک, 
ومقام" دوم : در احکام سهو» که هر مقام دارای مطالب ومباحث گونا گونی 


ست . 


سیّد حجّه الاسلام قدس سره در مقام ال آنتدا تعربنی از :فقههه شک 
ارائه می دهد که عبارت است از: «تردد ذهن میان دو احتمال متقابل. به 
نحوی که رجحانی از برای احد طرفین نز دبکری. نبودم.باشتند»۰ *اسسسن. با 
بیان مثالی برای تفهیم وتثبیت آن معنا در ذهن خواننده می کوشد. وی پس 
از تعریف شک. مطالبی پیرامون اقسام, واحکام شک؛ با ذکر آر|ء وادله 


ای اد هه اب ات ره انم وا 


مقام دوم دارای هفت مبحّت است که در هر مبحت اقوال وفتاوای فقها 


ودلائل آنها از آیات کریمه قرآن وروایات شريفه, ذکر گردیده است. مصلف 
اعلی الا شفامه _ ذو آخرین صبحت که به عربی. نکاشته: و. بیر امون.: « 
موجبات سجده سهو »> است. به تفصیل در سه مقام به بحت پرداخته ِ 
مقام نخست : در ایراد کلمات اصحاب. مقام دوم : در ذکر اختلافاتی که از 
عبارات آنها ظاهر می شود ومقام سوم : : در مستند اقوال ذکر شده وبیان 
مختار در ما که متأشفانه موفق به اتمام این مقامٌ" نگردیده ورساله 
ناتمام مانده است . 


درباره شرح شرائع | للاسلام 


چنانچه در گذشته گفتیم: از آنجا که مرحوم سید حجّه الاسلام موقق به 
اتمام رساله شی :تفه نمی: کرد فرزند وی : علامه حاجخ سید اسدالله 
آعلی ال مقامه الشریف _ در صدد بر می آید تا کار ناتمام والد ارجفتدش 
را به انجام برساند, ۲ 


ص: 11 


برای همین در شرح بسیار مبسوط خود بر کتاب » شرائع | لاسلام به 
تکمیل رساله والدش می پردازد ودر ضمن برخی از مطالب وی را نقد و 
ار کویس را اس رل یه اند می رشان 


موف قدس سره در آغاز این شرح می فرماید : 


اعلم: انْ الوالد العلامه _ روحی فداه _ قد کتب فی هذا المقام وبسط الا 
ائه ما تمّم الکلام فیه, وقد جفّ قلمه قبل اتمامه, مع ائّه ی 
قد ذکر فی آوّل کلامه تریتیبا فا نی علی وق دلکه آلتریت.فی ره 
کلماته, ِِ بحول اللّه وقوته اتمامه وایراد الکلام علی وفق ذلک 
الترتیب ند ی هی 5 ولفا علمت مخ سورع بذلک جعلنی اللّه فداه وقد 
زدت فی البین بعض الاأشیاء وابتدأت بها بلفظ : «آقول» ۱ 


نسخه های رساله شک و سهو 
دست نوشته هاي فراوانی از رساله «شک و سهو» که بیشتر آنها در آخرٍ 
کتاب: «نحفه الابرار» است . در کتابخانه .های ابران یافقت می شود؛ 


تحقیق این رساله بر اساس تعدادی از آن دست نویس ها که کامل تر بود. 
انجام گرفته وآنها عبارتند از : 


1 تشه خن «تحقه. ااریر ان موجود در کتابخانه گوهرشاد به شماره : « 


2 (1): نوشته شده به دست : سید حسین بن محمد حسینی؛ به سال 
7 ۰ ؛ علامت نسخه : « ش ». 


ص: 12 


1 1 مرس تسخ خطی کتابخانه کوهرشاده 1 65 . 


2 _ نسخه خطی «تحفه الأبرار» موجود در کتابخانه مرکز احیاء میراث 
اسلامی, به شماره ً 6 (1), به خط نسخج, از عصر مولف ؛ علامت نسخه 


۳۰ ک. 


3 _ نسخه 0 «تحفه الأبرار» موجود در کتابخانه حور 1 اللّه حاج 
سید محمّد فقیه احمد آبادی, به شماره 3206 با حواشی علامه حاج سیّد 


اسد الله قدس سره که تمام حواشی ایشان در پاورقی آورده شده است ؛ 
علامت نسخه : « ف ». 


نسخه های شرح شرائع الاسلام 


ودر تحفیق » شرح شرائع نا تالنش جد امجدم علامه حاج سید اتتداااة 
ی _ فرزند حجّه الاسلام شفتی قدس سره , از دو نسخه 
استفاده کردم: 


1 . کشخ اصلی ده خط معا رخمه. اللف: که.ضر کابخانه .هر کر احیاء 


میراث اسلامی قم به شماره 1384, نگهداری می شود (2). 


2 شفشه. خی کناشانه. تحص خود که ,در مان ای تشه متخ 
است (3). 


تذکر : در تحقیق این کتاب. به همان روش و شیوه تحقیقی که مرسوم در 
بین محققان است., عمل شده است . 


ص: 13 


1- 1. ۷ : 118/3 
2 2 فهرست نسخ خطي مرکز احیاء میراث اسلامی 4۰ 213 
1 ص 133 شحاوم 20 


کلام آخر 


اکنون بجاست شرح حال مختصری از زندگانی مولف: حامجْ سیّد محمّد باقر 
شفتی معروف به حجّه الاسلام قدس سره , و نیز فرزند نامی او حاج سیّد 
اسد اللّه رحمه الله 2 خوانندگان عزیز نمایم وقبل از آن از تمام 
کسانی که من را دا تهیه اين اثر یاری کردند, صمیمانه سپاس گزاری کنم 
وتوفیق روز افزون انها را از خداوند متعال خواستار شوم. 


وآخر دعوانا آن الحمد للّه رث العالمین. وصلّی اللّه علی محقد وآله, 
ماللعن الدانم.علی آعداشم امن هن الا الی قبام یفخم لین 


اصفهان _ کتابخانه مسجد سید 
رمضان 1430 ه 
ص: 14 


زندگینامه حچجّه الاسلام شفتی قدس سره 


عالم و فقیه کامل. محقق, , جامع معقول و منقول, مجتهد خبیر وبصیر 
مرجع مجاهد وکبیر مرحوم آیه اللّه العظمی علامه حاج سید محشد باقر 
شفتی. معروف به : «حچّه الاسلام». از فحول علمای شیعه و مفاخر 
فقهای امامیه در سده سیزدهم هجری است . 


نسب وی, چنانچه خود آن بزرگوار در مقذمه کتاب « مطالع الأنوار » 


سید محمّد باقر, فرزند محمّد نقی (به نون), فرزند محمّد زکی, فرزند 
محمّد تقی, فرزند شاه قاسم. فرزند مير اشرف., فرزند شاه قاسم. فرزند 
شاه هدایت, فرزند امیر هاشم. فرزند سلطان سید علی قاضی, فرزند 
سید علی, فرزند محمّد, فرزند علی, فرزند محمّد, فرزند موسی, فرزند 
جعفر, فرزند اسماعیل, فرزند احمد, فرزند محمّد مجدور. فرزند احمد 
مجدور. فرزند محمّد اعرابی, فرزند ابوالقاسم اعرابی, فرزند حمزه. 
فرزند امام کاظم علیه السلام (1). 


سید حچه الاسلام در حدود سال 1180 هجری در یکی از روستاهای طارم 
علیا که در حدود شصت کیلومتری شهر شفت واقع است. چشم به جهان 
گشود. 

او در سال 1187 به اثفاق خانواده خود به « شفت », که در جنوب غربی 


ّ_- 


ص: 15 


1- 1. مطالع الأنوار : 1 / 1. 


رشت واقع است. مهاجرت می کند و در آنجا مقذمات علوم را احتمالا نزد 
پدر ودیگر اساتید فرا می گیرد . 


سپس جهت تکمیل معلوماتِ خود در سال 1197 به سنْ هفده سالگی به 
عتبات مشرّف می گردد و چند سالی در کربلا به درس وحید بهبهانی قدس 
سره ومرحوم آقا سیّد علی طباطبائی (صاحب ریاض) حاضر می شود. 


وی پس از آن در نجف اشرف از محضر اساتیدی چون : مرحوم شیخ جعفر 
کاشف الغطاء و سید بحرالعلوم رحمه الله , استفاده می برد؛ : سپس مذتی 
در کاظمین به مجلس درس آقا سید محسن اعرجی کاظمینی قدس سره 
وارد شده واز محضرش کسب فیض می کند. 


او بالأخره پس از هشت سال تلاش و کوشش علمی در کربلا ونجف 
وعاظفیی: در ستال ۱205 کل نه ابران‌سان کشته و شمر. اصفیان را ترا 
سکونت بر می گزیند (2). 


سید حچه الاسلام در سال 1215 (3) به شهر قم مشرف می گردد ودر آن 
دیا 
یار 


ص: 16 


تن ای ها مه که خمو مسحمسته ال سلام است که در اه 
تعضی از اجار انش می تسد <فد حرسا هن اور النات العالبات.. 


علی مشرفها آلاف التحیّه والصلوات _ وانتقلنا منها |لی دیار العجم فی 
خمس ومائتین بعد الالف من الهجره المبارکه»؛ (کتاب اجازات : نسخه 
خطی). 


2- 2. سید حچه الاسلام در حاشیه بعضی از اجاز انش می نویسد. : «انتقل 
المرحوم میر عبدالباقی فی آوائل ورودی فی اصبهان فی سنه سبع و 
مائتین بعد الألف من الهجره» ؛ (کتاب اجازات: نسخه خطی). 

3- 3. این تاریخ بر اساس نوشته خود مرحوم حچّه الاسلام است که در 
حاشیه «مطالع الأنوار» چنین مرقوم فر موده: «اعلم انه اثفق ۹ فی سنه 
مائتین وخمس عشر بعد الألف الارتحال من اصبهان ال بلده قم. ومکثت 
فیها آربعه آشهر آو آکثر, وکنت مشتغلاً بکتابه هذا المجلّد من الشرح, الخ» 

(مظالع الانوار: ع: 1 سعهعطی ]. 


مقذس به مذت تقریبا شش ماه از محضر عالم محقق میرزای قمّی قدس 
رم کسب فیضن می تماید, انگاه -دوبارع به. اضفهان تایه رون 


مرحوم سید در اصفهان علاوه بر امامت وارشاد و ندریس دروس عالی 
ونوشتن کتاب های بسیار در فقه و اصول و رجال _ که از امور متداول بين 
مراجع عصر بوده _ دو کار را نیز فراتر از دیگران ؛ ی ریزی می 
اجرای احکام وحدود شرعی, ودیگر: ساختِ مسجدی بزرگ و بی ۱ در 
محله بیدآباد اصفهان به سال 1245 . 


از دیگر آثار مهم او, حدودی است که در سفر حخْ به سال 1231 برای 
طواف وعرفات معین می نماید ؛ وی هم چنین باغ فدک را از محمّد علی 
پاشاه مصری گرفته وبه سادات مدینه واگذار می کند (1). 

آثار علمی ارزشمندی از حچه الاسلام شفتی قدس سره به یادگار مانده, 
معروفترین انها عبارتند از : 

1 _ مطالع الأنوار فی شرح شرانئع الاسلام (کتاب الصلاه) 

2 _ تحفه الأبرار الملتقط من آثار الأْمّه الأطهار (احکام نماز) 

3 _ المصباح الشارقه (درباره نماز) 

ص: 17 


1- 1. قصص العلماء : 145 . 


4 


6 
7 
8 


_ سوال و جواب فقهی 
9 


رساله ای در اقامه حدود در زمان غیبت 


ها له تالایا ق فان 
قضاء و شهادات 
6 رساله در نماز جمعه 


_ الزهره البارقه لمعرفه آحوال المجاز والحقیقه 


10 
11 
12 
13 


14 
15 
16 


17 


18 


19 
20 


_ الرسائل الرجالیه 
_ اصول دین 
_ سوال وجواب پیرامون عقائد شیخیه 


_ الحلیه اللامعه ( شرح البهجه المرضیه ) 


رساله فی الاستصحاب 
رساله در احکام غساله 


رساله در وقف 


۱ 


زک 


_ شرح معالم الأاصول 


_ شرح تهذیب الوصول 


از آن پتر کی هت جهان تشیع, فرزندانی_ باقی ماندند که همه از 
دانشمندان بزرگ و سرشناس بودند. واسامی آنان از اين قرار است : 1 _ 
آقا شید ابوالقاستم 


ص: 
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2 _ حاج سیّد اسد اللّه 3 _ حاج سیّد جعفر 4 _ آقا سید زین العابدین 5 _ 
حاج سید محمد علی 7 _ اقا سید مومن 8 _ اقا مير محمد مهدی . 


سرانجام حجه الاسلام پس از هشتاد و اندی سال عمر پر خیر وبرکت. بعد 
از ظهر روز یکشنبه, , دوم پا سوم ربیع الثانی (1) سال 112600 هجری» در 
اصفهان دیده از جهان فرو بست ؛ پیکر پاکش را در مقبره ای که خود قبلا 
در کنار مسجد با شکوه خویش مهیا ساخته بود, به خاک سپردند (2). 


۴ا عا ک< 
ص: 19 


1- 1. در بیشتر نوشته ها ربیع الاأوّل ثبت شده, و اين اشتباه ناشی از 
نوشته مرحوم چهارسوقی در کتاب «روضات الجتات» است . فوت حجه 
الاسلام یقیتاً در دوم ماه ربیع الأوّل نبوده, زیرا اجازه ای به دستخط مباري 
مرحوم سید وجود دارد که تاریخ آن: ۰ 23 ربنع لول 0 است (بیان 
المفاخر : 2 / 128). 

2- 2. شرح حال مرحوم حجّه الاسلام در اين منايع آمده است : بیان 
المفاخر (شرح زندگانی مرحوم حجّه الاسلام شفتی) دو جلد, نوشته مرحوم 
اه اي ی ۱0/۰ ها 
2 رین اصنهان 97 ۲طیفات لام الشیعد (ق 2/۱5 و 
قصص العلماء : 135 ؛ الروضه البهیه : 19 ؛ مستدرک الوسائل: 3 / 399 ؛ 
آعیان الشیعه : 9 / 188 ؛ ریحانه الأدب : 1 / 312 الکنی والألقاب : 2 / 
55 ؛ لپاب الالقاب : 70 ؛ الکرام البرره : 1 / 193 ؛ معارف الرجال : 2 / 
مارم ار 5 ۱۱۱۵ ۰ یت اه و مه تا سین ای 
ی اه ی را ای ۱ 
39 ص۳۵ موسوعه طبقات الفقهاء : 13 7 3و3 ؛ دانشمندان وبزرگان 
اصفهان: 1 / 373 ؛ تذکره القبور: 149 ؛ رجال ومشاهیر اصفهان: دال ی 
وفیات العلماء: 162 غرقاب: 210 ؛ بغیه الطالب: 171 ؛ هدیه الأحباب: 
0 ۵«+ : مزارات اصفهان: 3 . تذکره العلماء: 213؛ آعلام اصفهان: ۱/2 
41( 


و تدگننامه: علا یه حا بشتد ابید الله صفتی رجیه الم 


حاج سیّد اسد اللّه موسوی اصفهانی, اعلم فرزندان حاجی سیّد محمّد باقر 
حچّه الاسلام شفتی قدس سره ۰ مشهور به: « حچّه الاسلام ثانی » است ؛ 
عالم فاضل وزاهد مثقی, فقیه و دانشمند محققی که در علم و تقوا 
وفطانت وکیاست وشهرت وریاست.؛ به چنان مر نبه ومقام بالایی رسید که 
بعضی او را در برخی مراتب ومقامات و ملکات روحانی, بر پدر بزرگوارش 


ترجیح داده اند. 


وی در سال 8 هجری در اصفهان مه و و در تست تربیت پدر 
بزرگوار خود نشو و نما نموده و بعضی از مقدمات علوم را نزد وی فرا 


گرفت. 


او علاوه بر شاگردی نزد پدرش, از محضر جمعی از علمای دیگر مانند: آقا 
نجفی, نیز استفاده نمود . 


وی پس از اتمام مقذمات لازمه به نجف اشرف مهاجرت نمود و در آنجا 
حدمت: خفن اد اساند بزر ی شاد مرص اجه الله: تیه ملد سس 
تخفی (ضاخت خواهو ا. به. تحضیل پرداخت ۲ به معاهات:عاليه عم واختفاد 
نائل شد ومقامات علمی و زهد و تقوای او مورد گواهی و تصدیق علما و 
اساتید خود واقع گردید . 


ص: 20 


1- 1. طبق نوشته میر سید علی جناب در کتاب «رجال ومشاهیر اصفهان : 
3 و مرحوم معلم حبیب آبادی در « مکارم الاثار: 3 / 836,», ۷1 


مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در «الکرام البرره: 1 / 124» ۳ او را 
سال 1227 نوشته است . 


صاحب جواهر قدس سره او را عالم ومجتهد قلمداد نمود و به این دو 
عنوان در اجازه نامه ای که آن را به قلم مبارکش مرقوم فرمود. تصریح 
کید "وق همجن در این اجان فروم زا به به او ارجاع داد, به گونه ای که در 
کلیه شهرهای ایران فتواهایش مورد قبول واطمینان قرار گرفت و به آن 


در قسمتی از این اجازه نامه چنین آمده : 
ولدنا و قژه آعیننا التقی النقیث والمهدب الصفی, العالم العامل والفاضل 


الکامل الاأدیب الأریب, ذو الفطنه الوقاده, والقریحه النقاده, والاأخلاق 


الکریمه, والقطره المستقیمه, العظیم الحلیم الاوژاه المیرزا آسد ال نجل 
حجّه الاسلام وملجاً الأْنام ذی النور الظاهر والفضل الباهر السیّد محقّد باقر 


شاه الا ود . 


وی در ادامه, مردم را ترغیب به تبعیت از وی کرده و قبول فتاوی وامتثال 
از فرامینش را , نز آنفا هاخب فی مار ضی فر ها یم ؛ 
فالو‌اخت: علی کامه المتدیتین فاد حکمم. .مامتا آوافره وت خی مقیول 


فتواه, والاهتداء بنوره وهداه, فائه نعم الکفیل لایتام الشیعه, ونعم الرکن 
للشریعه _ مد الله تعالی شانه فی ایامه وزاد فی ناییده وتسدیده (1). 


مرحم خاج‌تسید اد اناد ف‌شال 1260 به آمر واضراز ند ارجفندنن اه 
ص: 21 

1 1 تضهیز کاهل این اخازخ نامه جهار بر کت را که به قط تتزیف مرخوم 
صاحب جواهر ایست, در پایان کتاب «منتخب الصحاح» از تالیفات مرحوم 


حاج سید اسدالله, که به سال 1( مه < 1381 ش توسط کتابخانه 
مسجد سید اصفهان به چاپ رسیده, اورده ایم . 


اصفهان مراجعت می نماید و از عجایب اینکه 9 ر همان سال پدرش وفات 
یافته و او مرجع امور شرعیّه و مورد وثوق ۳ قاطبه اهالی اصفهان, به 
خصوص علما هنز کان: واقع فت: کر وگ چندان که در « تاریخ اصفهان می 


نویسد : 
نماز جماعتش کمتر از پنج هزار نفر هیچ گاه شماره نشدی (1). 


از مرحوم حاج سیّد اسد اللّه _ آعلی اللّه مقامه _ کتاب های علمی 
فراوانی به یادگار مانده که مهمترین آنها عبارتند از : 


1 _ کتاب الامامه 
2 _ رساله در تجوید 

3 _ رساله در تقلید 

4 _ رساله در تقلید از میت 

5 _ حواشی بر کتاب تحفه الأبرار ( تألیف پدر دانشمندش ) 

6 _ حواشی بر نخبه ( رساله عملیه حاجی کلباسی قدس سره ) 
7 اهر تاه 

8 _ شرح شرائع الاسلام ( استدلالی, بیش از 18 مجلد ) 

9 _ کتابی در احکام خمر و عصیر 

0 _ کتاب الغیبه ( درباره امام زمان عجّل اللّه تعالی فرجه ) 
وساله کر رحفت 

2 ._ منتخب الصحاح 


ص: 22 


1- 1. تاریخ اصفهان ص‌ 92 


3 _ رساله در استصحاب 

4 _ رسائل اصولی 

5 _ رسائل فقهی 

6 _ رساله فی معرفه التکالیف 

7 _ رساله در کیفیت زیارت عاشورا 
8 _ کتابی در رجال 


تنها فرزند ذکور علاأمه حاج سیّد اسد اللّه قدس سره , مرحوم سیّد محقّد 
باقر ثانی ( متوقای 1333 ه ) مشهور به : «حاج آقا» است ؛ وی عالمی 
تور وادیبی بنام بوده کة از آنار آو می توان. به جتد متظوهه فقهی, از 
جمله : منظومه در رضاع, اشاره نمود 1 


نز اتجام مرحم خاخنسید اشه الله . اعلی اللهقامه _ ور تال 1290 ج 
, به قصد زیارت اعتاب مقدْسه عراق علیهم السلام , از اصفهان حرکت 
می کند, ولی در بین راه بیمار گشته, در شب آخر ماه جمادای دوم همان 
سال, در: « کرند » کرمانشاه وفات می کند. 


ندن, آورا از آنجا تا تجف اشزرف.با اختر ام شايسته. مردم بر سر ادست و 
دوش 


ص: 23 


رخ حال آنه الله‌حا سید محته بافر نان قوس سرم‌عر این کناب 
ها آمده است: معارف الرجال: 1 / 137 ؛ الحصون المنیعه : 9 / 184 ؛ 
شعراء الغری : 1 / 392 _ 394 ؛ آعیان الشیعه : 3 / 529 ؛ نقباء البشر : 
1 195 ؛ مکارم الاثار : 3 / 838 ؛ معجم رجال الفکر والأدب فی النجف : 
1 / 31 1 الطلیعه من شعراء الشیعه : 1 / 159 1601 رجال ومشاهیر 
اصفهان: 284 ؛ بیان المفاخر: 2 / 175 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان : 
آعلام اصفهان : 2 54 . 


حرکت داده و در صحن مطعّرٍ حضرت امیرالمومنین علیه السلام , در اطاق 
ی دا 


اک 
ص: 24 


1- 1. شرح حال علامه حاج سیّد اسد اللّه قدس سره در اين منابع آمده 
است: آحسن الودیعه : 1 / 78 ؛ آعیان الشیعه : 11 / 109 ؛ بغیه الراغبین 
(چاپ شده ضمن موسوعه الامام شرف الدین) : 7 / 2950 ؛ بیان 
المفاخر: 2 / 245 ؛ تاریخ اصفهان و ری : 262 ؛ تذکره القبور: 81 ؛ تکمله 
امل الاهل* 2 / و16 کماه. نوم السماء : 1 / 332 ؛ رجال اصفهان 
8 ؛ روضات الجثات: 2 / 103 ؛ الروضه البهیه : 22 ؛ روضه الفاخ 10 
 /‏ ؛ ریحانه الأدب: 2 / 26 ؛ علمای معاصرین: 331 ؛ فوائد الرضوئه : 
1 42 من العلهاء* 1122 الکرام الیرره.1 1247 ۶الکتی وال اقاب * 
2 / 156 ؛ لباب الالقاب : 71 ؛ الماثر والأثار: 139 ؛ ماضی النجف و 
حاضرها : 1 / 133 ؛ معارف الرجال : 1 / 94 ! مکارم الاتار : 3 / 836 ؛ 
نخبه المقال: 17 ؛ هدیه الأحباب : 123 . 


تصاویر نسخه های خطء 1 کتاب 


ص: 25 


عکس 1 
ص: 26 


کین .2 
ص: 27 


عکس 3 
ص: 29 


عکس 4 
ص: 20 


عکس 5 
ص: 30 


عکس 6 
ص: 31 


نزن 7 
ص: 22 


عکین 8 
ص: 33 


عکس 9 
ص: 34 


عکس 10 
ص: 35 


ص: 


36 


احکام شک و سهو در نماز 
اشاره 


کتاب الشکیات والسهویات 

من تحفه الأبرار 

پسم الم الرَحمنِ لیم و به تستعین 
ااتقضد 

در بیان احکام شک و سهو است 

و در این دو مقام است : 

مقام اوّل 

در احکام شک است 

مقام اول: در احکام شک 


معنای شک 


بذان کهة؟ شیک غباردت است از تر وه ذهن میان دو احتمال متقابل, به نحوی 
که رجحانی از برای احدٍ طرفین بر دیگری نبوده باشد ؛پس هرگاه بعد از 
رجوع به وجدان احد طرفین راجح بوده باشد بر طرف دیگر, خواه ابتداء با 
بعد از تأَمّل در قرائن, طرف راجح «ظنْ» است, و طرف مرجوح «وَهْم» . 


مثلا تعد. اد آن که ففدارق از شب که 1۱11 متقضی, شند: کسن, به: خاطرزن 


می رسد 


ص: 327 


1- 1. ح : « که » ندارد . 


که ببیند نصف شب منقضی شده است با نه, گاه است | حتمال انقضای 
نصف شب نزد او غیر محتمل است. این را «قطع» و «علم» می گویند ؛ 


و گاه است احتمال انقضای نصف شب نزد او محتمل است. لکن این 


_ 


احتمال بعد از رجوع به وجدان ضعیف است. و احتمال راجح این است که 


منقضی نشده باشد ؛ این احتمال راجح را «ظن», و طرف هی را 
«وَهْم» می گویند. این در صورتی است که قدر معتد به از شب گذشته 


وگاه است که تأمل می نماید, احتمال انقضای نصف شب و عدم آن نزد او 
متساوی است, پس ذهن متردّد می شود ما بین انقضای نصف شب و عدم 
آن ؛ این تردد ذهن میان این (1) دو احتمال متقابل را «شک» می گویند. 


بفة از ان که ان مطلب فشحض شده می. کونيم. * در انا ده مطلت 


است: 

مطلب اوّل 

شاخ 

در احکام شک است 


بدان که: شک پا در شرط صلاه است., پا در اجزای صلاه است. پا در نفس 
صلاه, پس تنقیح مقام مقتضی ایراد کلام است در سه مبحت : 


فیخت ال ؟ خر کم شی قو ترظ صبلاه آنفنن 
مثل: شک در وضو ؛ پس (2) می گوئیم: اين شک یا قبل از شروع در نماز 
ص: 39 


1- این 
2 2. ش : 


است, يا در اثنای نماز است (1), يا بعد از فراغ از نماز ؛ اگر قبل از شروع 
1 یه لزم است اتیان به فشکوی فیه نماید, اتیان به نماز با عدم 


واگر بعد از فراغ از نماز است, مثل اين که بعد از آن که از نماز فارغ شد, 
او انیبان بت وصو تمودم تن از خوا هد نود را نت مسا اطل 


و هم چنین است هرگاه شک در بعض اجزای وضو, یا در بعض شرایط آن 
بوده باشد. پس در این صورت اعتنای به. آن اشی. نیست .یس تما ضحیح 
خواهد بود ؛ بلکه این مطرد است در جمیع عبادات, مثل : وضو و غسل 
وتیمم وغیرها, شین هر شک که نفد ار فراع‌از این اعمال, بوده باشد, این 
(3) شک معتنی به نیست, لکن نسبت به عملی که این شک بعد از فراغ از 
آن حادث شده, واشا نسبت به نمازی که بعد اتیان می نماید. پس اتیان به 
شر.ظ فتشیکوی فیه. ذر این ضورت: لازم. اشت: 


فتاه اه شی ور اننای مان بوده شور سل این که نفد ار ابان وه 
رکفت از عاهرن شی ی کید کمن فیل آز نرع سه‌ مار آنان بة. وی 
نمودم یا نه» ظاهر این است که قطع نماز لازم. بلکه جایز نبوده باشد, یس 
اتمام نماز می نماید ؛ احتیاط مقتضی اعاده آن نماز است بعد از اتیان به 
طهارت (4). 


ص: 39 


1- 1. یعنی : در حین شروع در نماز . 

22 . ش: « من » ندارد . 

3- 3. ح : آن 

4- 4. عاسیه 9 شم 2.4 شبباتی مه قی المطلب الانی. لزوم انشنات 
الصلاه, فلاحظ ؛ ولکن احتیاط در اتمام صلاه واعاده آن است پس از تجدید 
وضو ؛ اس د [ این سه حرف رمز حواشی مرحوم علامه حاج سید اسد 
الله, فرزند حجّه الاسلام شفتی قدس سره است ]. 


سس 
مبحت دویم: شک در نفس صلاه است 


به این معنی که: شک دارد که نماز به عمل آورده است يا نه ؛ و اين اگر در 
وقت تفا نفدم اهر مل این فعیل او غر مب یی می کند که اتیان به 


نماز ظهر و عصر کرده است پا نه, در این صورت لا زم است که اتیان به 
هر دو نماز نموده باشد. 


و هم چنین هر گاه قطع دارد بر اين که نماز ظهر را به عمل آورده است 
لکن شک دارد که اتیان به نماز عصر نموده است با نه,: در این صورت لا زم 
است که اتیان به نماز عصر نموده باشد. 


و امّا هر گاه عکس این فرض شود, به اپن معنی که قاطع است بر اين که 
اتیان به نماز عصر نموده است., لکن شک دارد که اتیان به نماز ظهر نموده 
است يا نه, در اين صورت آيا لازم است اتیان به هر دو نماز نماید, اما ظهر 
به جهت شک در اتیان آن با بقای وقت, و اما عصر به جهت لزوم تأخیر آن 
از ظهر ؛ یا جایز است اکتفا به ظهر تنها ؛ يا اتیان به هیچ یک لازم نیست 
اما عصر به جهتِ قطع به اتیان آن, وایّا ظهر به جهت این که ظاهر حال 
یکی ده ای اند ه ام ار مس اه شاه اه 
مشغول نماز عصر نمی شود مگر بعد آز برائت ذشّه از صلاه ظهر ؟ 


ظاهر احتمال انی است. اما اتیان به صلاه ظهر به جهت آن چه که مذکور 
شد؛, وامّا عدم لزوم اعاده صلاهو عصر به جهت آن که امتثال مقتضی اجزا| 
است. وقفرق که مسلم آشت ان اسشت که با غلم. به بقای تکلیف , به ظهر, 
اشتغال. به: عصر 


ص: 40 


جایز نیست و این در مفروض متحقق نیست, لکن احتیاط مقتصضی اعاده 
صلاه عصر است بعد از اتیان به صلاه ظهر . 


9 ان کر از مدل طام‌خایت اشتی نطر 0 
اعتقاد برائت ۷ ؛ بنابراین بعد از التفات, ور نیان‌ایر 
از این شخص مظنون می شود, از عنوان شک خارج و متدرخ تحت عنوان 
ظنْ می شود که بعد به اعانت الهی _ جل شأنه بیان خواهد شد . 


وآن چه مذکور شد در صورتی بود که شک به صدور صلاه با بقای وقت 
صلاه بوده باشد, وامّا هرگاه این شک بعد از انقضاء و خروج وقفت نماز بوده 
باشد, مثل این که در روز شک می کند که نماز مغرب و عشاء هر دو یا 
اخذهها . دیشب (1 از.اهضادر شده: ازبتت: یا نه.و هکدا, ظاهر این است 


که در این مقام حکم به لزوم قضاء ممکن نبوده باشد, اگر چه اتیان به 


وقت, در حق او نبوده باشد. 


ا عا لا 
فیح شم در خکم شک در آخزای تما آاشت 


اشاره 


فی ونیم این شی بادز غدد ر کعات مان اشست‌یا غیر آن "ین در انن‌جا 


دو مقصد است: 


ص: 1 


1- 1. ح : « دیشب » ندارد . 


فقضد ال در عکم شی در آجزانی استت که غیر اد ود کعات خوخخ بارفند 


مثل: شک در تکبیره الاحرام یا قرائتِ حمد و سوره, یا شک در آحدهما (1), 
یا شک در آیات آنهاء با در کلمات آیات. و هکذا . 


بدان که: شک در اجزای مذکوره, یا قبل از دخول در فعل دیگر است. یا 
بعد از آن؛ اک قبل از دخول در فعل فعل دیگر است. لازم است اتیان به 
مشکوک فیه نماید, مثل: شک در قرائتِ حمد. قبل از دخول در سوره, یا 
شک در سوره قبل از دخول در رکوع, ا ( 
دخول در ایه دیگر ؛ و هم چنین شک در کلمه [ای ] قبل از دخول در کلمه 
دیگر . 


واگر بعد از دخول در فعل دیگر است, اعتنائی به آن شک نیست, یعنی بنا 
بر صدور مشکوک فیه می گذارد, به مقتضای آن معمول داشته, نماز را به 
اتصام.فی ناد 


بنتن. هر کاخ شک در تکبيره. الاخر ام تقوق بعد از دخول در قرائت, یا شک در 
قرائتِ حمد نماید بعد از دخول در سوره؛ با لک ور سره اند نند. از 
دخول در رکوع, التفاتی به آن شک نیست, بلکه چنین است حال (2) هرگاه 
شک در آیه [ای] از آیات فاتحه الکتاب يا سوره نماید بعد از دخول در آیه 
بعد از آن. 


بلکه دور نیست حکم کلمه نیز چنین بوده باشد, یعنی هرگاه شک در کلمه 
ص: 42 


ازع هیا شی در اخذهما #تندازد: 
2- 


نماید بعد از دخول در کلمه دیگرب باز قایز تخیخ هشکوک فیه.می رازن 
عود به جهت اتیان (1) , به"فشنکو ی فیة لارم تیلست.. 


آیا حکم در اجزای مستحبه, مثل حکم در (2) اجزای واجبه است ؟ می 
گوئیم: ایت حتضر ار ینت طروز ان ی زر ود 


اوّل : آن است که شک در جزء مستحتٍ نماید بعد از دخول در جزء دیگر از 
ان مستحت ؛ مثل شک در فقره[ای ] از فقرات قنوت نمود بعد از دخول در 
فقره دیگر از ان. 


دویّم : آن است که شک در واجبی از واجبات نماز نمود بعد از دخول در 
مستحبّی از مستحبّات نماز, مثل: شک در تکبیره الاحرام نماید بعد از دخول 
در استعاذه, يا بعد از فراغ از ان قبل از بسمله (3). 


سیم : عکس آن است., تال ۶ شی در آسفادم نموه ده از دخولن در تسه 
یا بعد از فراغ از آن . 


ظاهر این است حکم در جمیع اینها همان است که مذکور شد, پس اعتنائی 
به شک در هیچ یک از اقسام مذکوره نیست, بلکه بنا بر صدور مشکوک فیه 
می گذارد در جمیع اقسام مذکوره . 


کلامی که در این مقام هست.؛ این است که: چنانچه دخول در جزئی از 
اجزای نمازی که بعد از مشکوک فیه است مانع است از عود به جهت 
اتیان مشنکوک فیمر آباً دغول: در مقدمات جزتین که: بفد. از .-مشکوی ‏ فیه 
است, مثل دخول در 


1- 1. ح : «به جهت اتیان» ندارد . 
2- اون در» ندارد . 
هب2 


پس هرگاه شک در رکوع نمود بعد از آن که نشست به جهت سجود, یا شک 
در سجود تقود بعد از آن که جر کت انمود به. خهت ایستادن. قیل. از این که 
منلصب شود در قیام, ظاهر این است: دخول در مقذمات مانع از عود 
نباشد . 


بنابراین هرگاه میل نمود به جهت ایستادن. مادامی که راست نایستاده 
است. هرگاه شک نمود که سجده به عمل آورده است پا نه, عود می نماید 
قشعده شیک ی قیها زا بف.عمل مه آورد: جنان اجه خدرت ضعیخ دال بر 
اين مطلب است (1). 


بقایر این هر کام صی در کشید تماید بهد از ان که شرکت نموده به .هت 
قیام, مادامی که راست نایستاده است می نشیند تشهد می خواند, بعد از 
فراغ از تشهّد اتمام نماز می نماید . 


لکن ظاهر از حدیبت صحیح که وارد شده است در رکوع, خلاف این است, 
شا ماس تفن احاط ی اما هه ام را 
بعد از میل به سجود وقبل از وصول به حذ سجود, در این صورت عود 
ننموده, نماز را تمام نماید. بعد از فراغ اعاده نماید . 


کف تهاند فر قی دو انم عفاه تسس ها شین کشهس وی فیعر: کب از 
ص : 44 


1- 1. تهذیپ الأحکام: 2 / 153 ح 603 _ 61 : «عن |سماعیل بن جابر عن 
ابید الله علیه السلام کین رجل‌ستی آن پسجد نسخهه نایم ی قام 
فذکر _ وهو قائم _ ائه لم یسجد. قال : فلیسجد ما لم یرکع, فاذا رفع فذکر 
بعد رکوعه ائّه لم یسجد فلیمض علی صلاته حتّی یسلم, نم پسجدها فانها 
قضاء وقال: قال آبو عبداللّه علیه السلام : ان شک فی الرکوع بعد ما 
سجد فلیمض, وان شک فی السجود بعد ما قام فلیمض, کل شیء شک فیه 
ممّا قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمض علیه » 


ارکان نماز بوده باشد, پا نه, پس هرگاه نگ در رکوع نماید در حالتی که 
ایستاده است. لازم است رکوع نماید ؛ واگر بعد از دخول در سجود شک 
نماید, بنا بر تحقق مشکوک فیيهٌ می گذارد, نماز را تمام نموده, اعاده 
ضرور نیست ! وهم چنین است حال در تکبیره الاحرام و غیرها . 


بلی فرقی که هست ما بین رکن و غیر رکن, آن است که: هرگاه اتیان به 
مشکوک فیه نمود در جایی که لازم بود که اتیان نماید, بعد مشخُّص شد که 
اتیان به آن نموده بوده است در سابق, 1 پس اگر مشکوک فیه رکن بوده 
باشده خمار باطل. انست واستیتاف ان ارم واگر عیر رکر بفکه باننده نما 
صحیح, آن زیادتی موجب بطلان نماز نمی شود. 


جماعتی از اعاظم علماء در رکوع تفصیل داده اند, به این نحو که: اگر بعد 
از رفع رأس از رکوع متذگر شد که رکوع را به عمل آورده بوده است, نماز 
باطل خواهد بود, واگر در اثنای رکوع متذکر شد, در همان حالت به سجود 
می رود یعنی رفع ر اس ننموده به سجود می رود نماز در این صورت 
صحیح خواهد بود. 


و این قول ضعیف است, بلکه نماز در هر دو صورت باطل است, خواه 
متذگر : به فعل رکوع بعد از رفع رأس از رکوع بشود (1) یا در اثنای رکوع, 
در هر دو صورت زیادتی رکن متحقق است, بلکه زیادتی دو رکن لازم می 
آید, یکی یکی: قیام متصل به رکوع, و دیگری: خود رکوع . 


مشخص است که رفع رأس را مدخلیتی در تحقّق ماهیّت رکوع نمی باشد, 
بلکه آن واجبی است خارج. پس به محض دخول در رکوع, زیادتی در رکن 


ص: 45 


1- 1. ش: «بشود» ندارد . 


متحقق می شود ؛ دلیلی که دلالت کند که زیادتی رکن در این مقام مضرژ 
به مقتضای ان لازم است . 


بدان که: فرقی در آن چه مذکور شد ما بین نماز واجبی و سیتی نیست. 
پس شک در اجزای (1) نماز نافله هم مثلٍ شک در اجزای نماز مفروضه 
است, با بقای محلٌ عود می نماید, به خلاف اين که هرگاه شک بعد از 
تجاوز از محل بوده باشد. 


س‌ 
مقصد دویم: در حکم شک در عدد رکعات نماز است 


اشاره 


بدان که: این تشک اگر در نماز دو رکعتی بوده باشد مثل: نماز صبح, 
وظهرین وعشاء در سفر, و نماز جمعه, و نماز آیات ؛ یا در نماز سه رکعتی 
مثل: نماز مغرب, باعث بطلان نماز می شود, پس استیناف آن لا زم است. 
اشکالی در این نبسته: 


کلامی که در این مقام هست.؛ این است که: آپا محض شک در عدد رکعات 
در آن چه مذکور شند؛ موجب بطلان است, پس استیناف نماز در این 
صورت لازم است اگرچه بعد از تروی (2) و تاقل, آحد طرفین نزد او 
مظنون شود ؟ يا خیر چنین نیست. بلکه هرگاه ترزوی نمود احد طرفین 
مظنون شد. عمل به مقتضای مظنئه جایز. بلکه منعین است؟ 


ص: 46 


1- 1. ح : «اجزای» ندارد . 
2- 2. تروی: انديشه کردن در کاری . 


ظاهر از جمله تصوص معنبره اگر چه موهم اول است, ‏ به این معنی که 
با ۱ 0 باشد, لکن ظاهر تفصیل در مساله است. به این 
معنی که: اگر بعد از شک وقبل از تروی _ یعنی: تفکُر و تأَمّل در قرائن 
در تحصیل اعتقاد به أُحدٍ طرفین, مباشر فعلی از افعال واجبه نماز شد, 
نماز باطل و استیناف ان لا زم است. خواه بعد از ان مظئه به آحد طرفین 
هم رسد یا نه, بلکه ظاهر بطلان است در اين صورت اگر چه بعد از آن 
قاطع شود به حقیقت حال ؛ و اگر مباشر نشد وتأمّل نمود و بعد از تأَمل, 
یعاخن نف اعد طرش شم طاهن این اش که مار ضحم رده 
بارسف یه مدای فض مقووه عمل.فی: ها ید 


چنان چه هر گاه شک نمود و مبطلی از او صادر نشد, بعد از آن قاطع شد 
به حقیقت حال. ظاهر اين است که صحتِ صلاه در این صورت 


اشکال نبوده باشد تعلی»هر کاه تال موه ون اوصعلی.: به أحدٍ طرفین 
نشد, در این صورت نماز باطل و استیناف آن لازم است . 


و مستند در تروی, حدیث صحیحی است مروی در کافی از جناب امام 
موسی بن جعفر علیهماالسلام , که ان حضر.ت فرموده به صفوان که: اگر 
ندانی چند رکعت نماز کرده و وهم تو متعلق نشود بر چیزی, پس |عاده 
نماز بکن (1). 


مراد از «وهم >> مظئه است, 1 پس امر به اعاده نماز در کلام آن وان 
یا اهامای ۰ به آحدٍ طرفین ؛ 
ار ار ی ی ی رت 
مظثه به احد طرفین 


ص: 47 
1- 1. فروع کافی: 3 / 358 ح 1 : « عن صفوان, عن آبی الحسن علیه 


السلام قال + ان کنت: لا تدری کم :ضلبت ولم بقع وهفک: علی شیء فاعد 
الصلاه ». 


تعلق خواهد گرفت یا نه, قطع نماز و اعاده آن ثابت نیست و معلوم است 
ان نف شود مک به فاحل نظر یه اشخحاله: اخماع. شی و.ظر نسیت: یه 
چیز واحد در آن واحد. 


و دلالت می کند باز حدیث نبوی صلی الله علیه و آله که حاصل مضمون آن 
این است: هرگاه احدی از شما شک کند در نماز, پس پیز تال تمایة بة آن چه 
اقب تضهن ب است. بنای عمل خود را بر آن بگذارد (1). 


بنابپاین قو گام ی ور شوه رکعات نماز کند, اندک تأیثل نموده, اگر ظن او 
متعلق به احد طرفین شد. عمل به مقتضای آن نموده, یعنی بنا بر مظنون 
۱ تماز راتمام تماید زو اکر ظی او معای: بة آخد طر فین. نشته: نماد 
را قطع نموده, استیناف آن نماید. 


آن چه مذکور شد, در صورتی بود که شک در نما دو رکعتی یا سه رکعتی 
بوده باشد, و اگر شک در نماز چهار رکعتی بوده باشد. پس اگر در دو 
رکعتِ اول بوده باشد, حکم آن حکم شک در نماز دو رکعتی است که 
مذکور شد, پس هرگاه بعد از تروی. آحد طرفین مظنون شد, عمل به 
مقتضای آن می نماید, و اگر بر وصف شک باقی ماند, نماز باطل و 
افتناف آن ارم آننت.. 


و اگر شک در غیر رکعت آولیین است, پس این منقسم مي بث 0« 
معکتره, در بسیاری از این اقسام نماز باظطل: چنان چه در جمله 1۳ 


ص: 48 


1- 1. سنن ابن ماجه : 1 383 ح 1212 : « عن عبداللّه قال: قال رسول 
الله . اصلی الاهة,غلنه فستاح : (ذا شک آحدکم فی الصلاه فلیتحر الصواب, 
و 2 : :« واذا شک احدکم فی 
صلاته فلیتحر الصواب فلیتم علیه نم لیسجد سجدنین ». وانظر سنن 
النسائی: 3 / 28 و 29 . 


صحیح است. 


اقیباق شیک در تماو خهار , رکفتن 


اشاره 


ره نفصیل مقام مقتضی این است که گفته شود : شک در نماز چهار ر کعتی به 
چند قسم [ تقسیم ] می شود: 


ال ۶ قی اش ما هم یک و ود 


ال ۴ ی است .ها سین یک .و خی تفت داند.ر کفتی. که در آن. حتف[ 
هست, رکعت اول است با رکعت ثانیه, خواه در حالت قیام بوده باشد قبل 
از شروع به قرائت., یا در اثنای قرائت بوده باشد, يا بعد از فراغ از قرائت 
قبل از هو (1) به جهت رکوع, يا بعد از هوي به جهت رکوع لکن قبل از 
وصول به حدٌ رکوع شرعی, يا حالت رکوع, يا بعد از رفع راس از رکوع, یا 
در سجده اولی بوده باشد. يا بعد از رفع راس از ان, يا در سجده ثانیه بوده 
باشد. يا بعد از رفع راس از ان ؛ پس این ده قسم می شود, در هر ده 
قسم نماز باطل است. 


دض 2 تشک انیت ها مت رکفت اوالین و کیت 9ا فد 


دویم : شک است ما بین رکعت اوّلی و رکعت ثالثه, نمی داند رکعتی که در 
آن مشقول .هستت: ز کفعت. اولی: است. با ز کفت کالته: در هر یک از افقشام 
عشره که بوده باشد, باز در جمیع احتمالات مذکوره نماز محکوم به بطلان 


است. 


تیف ۶ شنک آتت.میان یگ و خهار 


میم شی. آاست بان یک مه جهازر در هر یک از آخوال: فتفتره. کف موه 


باشد. 


فقار ۲ شک امه ضیان یی فقو موی فان 


چهارم : شک است میان یک و دو و سه و چهار, پس عدد اقسام مذکور می 
رسد به: چهل, نماز در جمیع اینها باطل و استیناف ان لازم است. در 
صورنی 
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1- 1. فی القاموس: وی بالفتح والضم : سَقط من عُلْوٍ الی سمل . 


که بعد از تروی آحد احتمالین مظنون نشود, و با تعلّق مظئه : به آحد طرفین 
عمل , به مقتضای مظنه لازم است, چنان چه مذکور شد. 


ق ۶ ی | ست میان دو و سه 


پنجم 7 شک ینت میان دوه هر در هر یک از اختمالات سره که بوژه 
باشد, در حال قیام بوده باشد قبل از شروع به قرائت, يا در اثنای قرائت. 
یا بعد از فراغ از قرائت قبل از هوق به جهت رکوع, يا بعد از هوی به جهت 
رکوع لکن قبل از وصول به حذ رکوع شرعی, یا در حال رکوع, , يا بعد از 
رفع راس از رکوع, يا در سجود اوّل, يا بعد از رفع راس از ان, يا در سجود 
۱۳۹ پا بعد از رفع راس از سجده. 


شم ۶ شک است میان ده و جهار 


ششم : شک است میان دو و چهار, باز در احوال عشره مذکوره. 
قققم. 2 شک اس میاین خی وه و هار 


ففتم : شک است میان دوی یه ع مار در هر یک از افسام عشره 
مسطوره که بوده باشد. 


کرت مت گس ان این اعمام ین ار شا ال است ی این 
اقسام به انضمام چهل قسم مذکوره. می رسد عدد اقسام به: شصت و 
سار وه ال ام 


و در سه قسم اخیر از اقسام ثلائه اخیره, بعنی: شک ضتان دو وسه. و دو 
وچهار, و دو و سه و چهار, در هر یک از اینها بعد از رفع راس از سجده 
ی ای ای سم اه ام اه 
رکعت ایستاده افضل, بلکه احوط است. و در ثانی بنا بر چهار می گذارد, 
بعد از سلام اتیان به دو رکعت نماز ایستاده می نماید. و در ثالث نیز بنا بر 
چهار می گذارد, بعد از فراغ از 
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سلام. اتیان به دو رکعت نماز ایستاده و دو رکعت نماز نشسته می نماید. 
دو رکعت نماز ایستاده را مقذم می دارد بر دو رکعت نشسته . 


پس عدد اقسام مذکوره تا حال به هفتاد رسیده, در سه صورت نماز صحیح 
ودر شصت وهفت صورت نماز باطل است. 


هشتم : شک است میان سه و چهار 


هتم ۲شی آستت مبان. تسه ههار در هر یک ان اختمالات عضره مندکه ره 
که بوده باشد, نماز صحیح است, بنا بر چهار می گذارد, اتمام نماز نموده, 
بعد از سلام یک رکعت نماز ایستاده يا دو رکعت نماز نشسته به عمل می 
آورد ؛ اختیار نماز نشسته در این مقام افضل است . 


پس عدد اقسام مذکوره منهی شد به هشتاد, در سیزده صورت آنها نماز 
صحیح و در تتمه نماز باطل است. 


نهم : شک است میان دو و پنج 

تم ۲ شک اضت میا .دون هه ش: در خميم. اخمالات رم هد کمر تما زد 
باطل است. 

انضمام این اقسام به اقسام سابقه موجب آن است که عدد اقسام می 
رسد به: نود (1). 


دم ۶ فک استه بانج مس عبت 


دهم : شک است میان سه و پنج. در شش قسم از اقسام مذکوره نماز 
ال اسر این که ای مر اب رک سا اد ار 
راس از رکوع, یا در سجده اولی, يا بعد از رفع راس از ان سجده, يا در 
سجده ثانیه, پا 
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1- 1. حاشیه « ف » : در قسم نهم در صورت اخیره که صورتِ وقوع شک 
است بعد از رفع ات از سجده ثانیه, آقوی این است بنا را بر دو گذارد 


وتمام کند نماز را وسجده سهو به عمل آهوزد بعد از نماز علی الأحوط, 
ماحفظ اغاده تماز است ان و 


بعد از رفع ر اس از ان . 


و در چهار قسم ممکن است که بگوئیم: نماز صحیح باشد, واین در صورتی 
است که این شک در حال قیام قبل از شروع در قرائت. يا در اثنای قرائت. 
پا بعد از فراغ از قرائت قبل از میل به جهت رکوع, يا بعد از آن لکن قبل 
از بلوغ به حذ رکوع بوده باشد, در این صورت قیام را منهدم ساخته می 
نشیند, در این وقت شک او راجع می شود به دو و چهار بعد از اکمال 
سجدتین [ که ] حکم آن مشخص شد. 


عدد اقسام بعد از انضمام این به سابق, منتهی می شود به یکصد, در هفده 
صورت نماز صحیح, و در تتمّه صَوّر (1) که عبارت از هشتاد و سه قسم 
بوده باشد, نماز باطل است (2). 


یازدهم: شک میان چهار و پنج است 


باتدهمشی میان:جهان. عع اسسه و این در شع ضورنخ اهر این است 
که نماز باطل بوده باشد, مثل این که در حال رکوع بوده باشد, يا بعد از 


رف ر اتبسن اد کوظر بجر سجدم آللی بوده باشم. با بعد از رقم ر اس از ان 
یا در سجده تانیه بوده باشد . 


و در بنج صورت ظاهر این است که نماز صحیح بوده بااشد: 


انل ان است که این تقی بهد از رفعر اس ان سحده آخیر نوده‌باشد در 
این 
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1- 1. ح : «صور» ندارد . 

ی وم آقوی صحّت است در جمیع صور, لکن 
در شش صورت مسطوره بنا را بر سه می گذارد وتمام می کند نماز را 
وبعد از فراغ, اتیان به سجده سهو می نماید احتیاطا واحتیاط مقتضی آاعاده 
نماز است بعد از عمل مذکور ؛ اس د. 


صورت بنا بر چهار می گذارد, نماز را تمام نموده بعد از آن دو سجده سهو 


به عمل می اورد. 


دويم* آن. است. که ای شی در خال فیام. بودم باشد: قیل. از شتروع ور 
قرائت . 


شم ان است که ایم.شی در انا رات بوده تشد 


خبارغد آن ات که شی مد کور هد اوه فراع از قراکت بوذم باشق قل از 
هوی به جهت رکوع 


بتجم: آن: است: که این شی ند از .هوک تفت رکوع باشد. لکن فیل او 
بلوغ به حدٌ رکوع شرعی (1). 


در این ور خمس ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد. لکن به همان 
حالت که هست آن حالت را منهدم ساخته می نشیند. شک راجع می شود 
به سه وچهار, ره بنا بر چهار می گذارد و اتمام نماز نموده, بعد از تسلیم یک 
رکعت نماز ایستاده یا دو رکعت نماز نشسته به عمل می آورد ؛ مذکور 
شوه ده ر کت هار شسید در انج متام افصل است: اضاطا اناننه ده 
سجده سهو می نماید ؛ طریقه احتیاط مقتضی اعاده ال نماز است در 
کل این اقسام خمسه مذکوره. 


بعد از انضمام این اقسام به اقسام سابقه, عدد مجموع می رسد به: پکصد 


وده قسم, در بیست و دو قسم بنا بر ان چه مذکور شد نماز صحیح است و 
در هشتاد 


ص: 53 


1- 1. حاشیه « ف » : در قسم یازدهم آقوی ضحت انست در جمیع.ضوره 
لکن در پنج صورت اوّلی که فرموده اند فاسد است, بنا را بر چهار می 
گذارد ونماز را ام ی و هر ی و 
وأحوط اعاده صلاه است. مثل صورت اولی از پنج صورت دیگر ؛ ودر چهار 


صورت دیگر که فرموده اند صحیح است.؛ چنان است که فرموده اند ؛ اس 
رد . 


وهشت قسم نماز باطل خواهد بود . 


و بدان که: مناسب این است در اين مقام تنبیه شود بر وجه صخت در این 


اقسام خمسه مذکوره در شک چهار و پنج, و هم چنین در وجه بطلان در 
خمسه باقیه, یس در این مقام دو مطلب است: 


مطلب اوّل: در بیان وجه صحّت است در اقسام مذکوره 


پس می گوئیم: اما صّت با دو سجده سهو در وقتی که این شک بعد از 
رفع آنتن از سجده ثانیه بوده باشد, یس مخلو علیها است به احادیث 
صحیحه, چنان چه مذکور خواهد شد . 


و اما صحّت در اقسام اربعه باقیه, پس می گوییم: چیزی که در این مقام 
متحقق هست که موهم حکم : به بطلان است. دو چیز است : 

ال فا ویادیی و شمان ار به اتععال ای که این رکفت کاه آست 
رکعت پنجم بوده. پس در بعضی قیام فقط و در بعضی قیام به انضمام 
بعض قرائت ودر بعضی به انضمام کل قرائت ودر بعضی به علاوه اینها میل 
به جهت رکوع متحقق است وزیادتی در نماز موجب بطلان نماز است. 


احتمال دارد که این رکعت رکعتِ چهارم بوده باشد. چون که منهدم ساخته, 
پس نقصان در اجزای نماز بلکه در اعظم اجزای ان واقع شده. مثل رکوع 
و سجود وغیرهما. 


جواب از اين آن است که: هیچ یک از احتمالین مضر نیست., یعنی صلاحیّت 
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این ندارد که موجب بطلان نماز شود اما ال تبخکیت آن که.ها من نیم 
قطع ب؛ به مثل این زیادتی در موضعی متحقق هست که دلیل شرع قائم شده 
و 3 
از قرائت قبل از میل به جهت رکوع, يا بعد از میل به جهت رکوع قبل از 
بلوغ به حد رکوع شرعی عالم شد بر اين که رکعت (2) رکعت پنجم است. 
در این صورت مادامی که به حد رکوع شرعی نر سیده, همان حالت را 
منهدم نموده, بلا تامّل می نشیند اتیان به تشهّد وتسلیم می نماید, نماز 
صحیح خواهد بود . 


پس می گوئیم: ی 
ادین خهاهد ۳ 


بعباره آخری: هرگاه قطع به زیادتی اینها موجب بطلان نبوده باشد, عدم 
بطلان با احتمال زیادتی به طریق اولی خواهد بود . 


و اما اتف یعنی قیام احتمال نقصان در این مقام موجب بطلان نمی تواند 
شد, به جهت آن که می بینیم همین احتمال در موضعی متحقق هست [که ] 
دلیل شرع ناطق بر صحت است با تلافی به دو رکعت نماز نشسته بعد از 
سای صل ایس که در عال صام‌عل ش سم کید که این رکفت رکفت فنه 
است يا چهار, شارع حکم فرموده که اين رکعت را رکعت چهارم قرار دهد, 
تساه ۱ تماض‌فانه ظ آن که افال این که کت رکفت سم وم خانم 
است, چنان چه مفروض است . 


ص: 55 


1- 1. ش: «رکعت» ندارد . 
2- 2. ش: «رکعت» ندارد . 


تن این اما کر کت ام وه باکت شا او کی کام: این 
رکب رکفت سا له باشد احلال نم رکعت جوارم ند الیرم بم ای 
آن چه در محلّ کلام متحقق است که در آن جا چنین نیست. بلکه قیام 
رکعت رابعه مع کل قراءء مثلاً در بعضی صور متحقّق شده چنان چه 
دانسته شد, اگر چه بعد از انهدام فرقی نخواهد داشت . 


اگر کسی اعتراض نماید به اين نحو که: غایه آن چه مشخّص شد از آن چه 
مذکور شد؛ این است که دو احتمال مذکور مقتضی بطلان نمی تواند شد؛ 
شلما کلکه لکن می گوئيم: عدم قیام مقتضی بطلان کفایت نمی کند در 
حکم به صحت. بلکه لابد است در حکم به صخت: وجود مقتضی صحت . 


جواب می گوئیم: بعد از آن که دو احتمال مذکور مقتضی بطلان نتوانست 
شد, مقتضی صحت استصحاب صخت است که قبل از حدوثٍ این قطعی 
الثبوت بوده, مقتضای استصحاب حکم به بقای آن صحٌت است تا منتقض 
شود اف یت سر آن که ند کوش تا ار خه میاس رتتات: مشخص 
شد که این قابل ناقضیت ندارد, پس لازم است که حکم به ثبوتِ آن شود . 


به علاوه استصحاب ممکن است که استدلال کرده شود نز یت در این 
مقام به جمله [ ای ] از احادیث معتبره وارده دز .باکت نی : 


قتها: الضعیه ارت فی الافی شین ان این هه ال : 
سألت آبا عبدالله علیه السلام عن الرجل لایدری رکعتین صلی آم آربعّا ؟ 
قال: یتشد و بسلم. نم بقوم فیصلی رکعتین و آربع سجدات, یقرء فیهما 
تفه الا یر ولمم وان کان ضلی آربعا کانت هاتان 
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تافلفتهان کان صلی رز کعتين کات هام کفام الاره ( 1 


و منها: الصحیح المروو فی الکافی آیضَّا عن الحلبی, عن آبی عبداللّه علیه 
السلام قال: 


اذا لم تدر ثنتین صلّیت آم آربعا ولم یذهب وهمک الی شیء فتشهٌد وسلّم. 
صلّ رکعتین وآربع سجدات, تقرء فیهما بأمٌ القران, نم تشد و سلم, 
فان: که نها صایت ر کون کانتا هاتان تمام الاربع, وان کنخه ضلیت: الا ردع 
کانت (2) هاتان نافله (3). 


و منها غیرهما . 
وجه استدلال آن است که: مستفاد از این احادیثت آن است که: هر گاه 
مکلف در مقام شک در عدد رکعات, اتیان نماید معادل آن چه را که احتمال 


می د هد ناقص شده باشد, این کفایت می نماید در حکم به صحّت نماز ؛ 
چه.اکر در نسن اضر انان نموده باهش آن چه در این وفت نان تفووه 
قائم مقام او خواهد شد, واگر اتیان شده باشد, در واقع آن چه در این وقت 
انبان تفوده مزلم تافلت خوا هد وم اب و ها ور ی تشن انبانه 
ان . 

پس مقتضای این اخبار آن است که: هرگاه در ما نحن فیه که احتمال 
نقصان یک رکعت از نماز قائم است, اتیان به یک رکعت نماز بعد از فراع 
ان تت لیم نماید, این کفایت می نماید در حکم به صحت, وهو المطلوب . 
بلی هر چه دلیل دلالت کرد که این حکم در این جا ثابت نیست., مثل شک 
در 
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1- 1. الکافی: 3 / 352 ح 4 ؛ والتهذیب: 2 / 186 ح 40 ؛ تتمّه الحدیت: 
وان تکلم فلیسجد سجدتی السهو . 

2 2 فب المضیر: ارتعا کات . 

3- 3. الکافی: 3 3 ح 8 ؛ وللحدیث تتقه 


نمازهای دو رکعتی یا سه رکعتی, بجر اولیین از جمان رکعتی, قائل می 
شویم به آن به اعتبار آن دلیل, و هر جا که معارض منتفی است. عمل می 
نمائیم به مقتضای نصوص مذکوره. 


و ممکن است از راه دیگر استدلال کرده شود به نصوص مذکوره در أثبات 
هد ی : بیان آن این است که: هرگاه در صورت احتمال نقصان دو رکعت از 
نماز, اتبان. به. .ده زکعت بقد از ليم کفایت اند در کم بة: ضطت: 
کفایت اتیان به یک رکعت بعد از تسلیم در صورت احتمال نقصان یک 
رکعت. به طریق اولی خواهد بود. 


مسا سار در صورت شک در چهار و پنج در اقسام خمسه (1) مذکوره, 
اه ات را ی که 

و اما تمشک در حکم به صخت در اقسام اربعه مذکوره به نصوص وارده در 
مقام شک در سه و چهار, ظاهر این است که تمام نبوده باشد, به جهت آن 
کا اه اه ارت سا تسار ات ابا ات را 
شود به این بعد از هدم رکعت نان خی اهر میم ی وه این امه 
از رجوع و تأمّل در آن آخبار . 


یس تن شرکع در کت ماد در ور اریغ مد کورم آن است که مذکور شد, 
اکن احاظ بر آعافه‌ مار بعد اد اسان هوحن شمه ایرحت:. 


< عا کا 
ص: 58 


1- 1. ح: «خمسه» ندارد . 


مطلب: تانی: در بیان مستند بطلان نماز در اقسام خمسه باقیه 
اشاره 


در بیان مستند بطلان نماز است در اقسام خمسه باقیه به علّت عدم 
ایا ات سول ای اس و سا سم 


اما در صورتی که آن شک در رکوع بوده باشد, پس هرگاه حکم شود به 
صحّتِ این نماز, يا با اتمام آن رکعت است., يا با هدم آن ؛ امّا اتمام رکعت, 
پس آن صحیح نیست, پس به جهت آن که اتمام رکعت به قصد امتنال 
موقوف بر امز است, و ثبوت امر در این مقام معلوم نیست., به علت آن 
که مفروض آن است [که ] احتمال بودن این رکعت رکعت چهارم, مثل مثل 
احتمال بودن آن است رکعت پنجم, با عدم رجحان اخد احمالنن بز دیکری: 
2 از بالاضافه به 9 خامسه قطعید ۳ است» تس قصد امتثال 


و اما در صورت هدم» پس به جهت. آن که این مستلزم آحد محذورین است.؛ 
به جهت آن که این رکعت يا رکعت چهارم است يا پنجم, چنان چه مفروض 
ات ت است سا اس اش ات ار هیا و 
رکعت پنجم تمام نشده که یک رکعت در نماز زیاد شده باشد, لکن زیادتی 
رکن شده؛ بلکه زیادتی دو رکن؛ وک قیام مثصل به رکوع, و دیگری: نفس 
رکوع., زیادتی رکن سهوّا و عمذا مبطل است : واگر رکعت رکعت چهارم 
بوده؛ اتمام ان در واقع لا زم بوده, بلکه موقوف علیه صخت عمل بوده, و 
مفروض این است که اخلال به 


ص: 59 


نموده. پس نماز باطل خواهد بود . 


پس هدم منفک از مبطل نمی تواند شد. به خلاف آن که اين شک هرگاه 
قبل از دخول در رکوع بوده باشد, در این صورت اگر در واقع رکعت رکعت 
چهارم بوده 9 اگر چه هدم ی چهارم بودن آن 
تایه تون قیام فا ام ی ای کی ۱ 
27 فقام آیر دنت نیوا شدم: 


پس با هدم در این مقام. قطع به بطلان حاصل نیست. به خلاف آن که شک 
بعد از دخول در رکوع بوده تا نان هه من وه 


واز آن چه مذکور شد. حکم بطلان در چهار قسم دیگر ظاهر شد., یعنی 
شک در صورتی که بعد از رقع رس از رکوع, یا در سجده اوّلی بوده, یا بعد 
از رفع اس از از پا در سجده ثانیه بوده باشد, چنان چه وجه به تأثل 


اتشتکالت که و ای ماه من ان و ایس ارت کت انس ی ای 
راجع می شود به نقض اجمالی, بیان اين آن است که: آن چه مذکور شد 
در مقام بطلان نماز در اقسام مسطوره, در صجون ۳ اتمام نماز تمام نیست,؛ 
به جهت آن که مقتضای آن بطلان نماز است اگر چه اين شک بعد از رفع 
وش ات نویه باس نظر مان کددمی وی اتمام نماز به قصد 
امتثال ِِِ به امر است, وامری در این مقام معلوم نیست به نحوی که 
در آن جا مذکور شد . 


جواب می و این ایراد در صوربی متوجّه بود آکه ] هر گاه خصوص نص 


ص: 60 


در مسأله شک در چهار و پنچ نمی بود, و همین نص که دال بر جواز اتمام 

است. کفایت می نماید در تعلق امر و قصد امتثال. لک کمسی به این 

در غیر این ضوزت. که بعد. اوقم ان از سجدتین بوده باشد. ممکن 
تست تظر یه عوم اطمتان تفنی در شمول رنه غبر ضورت: هد کورم:. 


توضیح حال مقتضی ایراد نص است در این مقام, تا حقیقت حال مشخص 
شود, پس می گوئیم " روی شیخنا الصدوق و شیخ الطاثفه عن عبیداللّه بن 
علیخ الحلبی, عنن ای عبدالله علیه السلام ائه قال : 


|ذا لم ندر آربعا رای آم خمسا, آم نقصت آم زدت» فتشهد ۳ واسجد 
سجدتین بغیر رکوع و لا قراع», تشهّد فیهما تشقٌدا خفیفّا (1). 


وجه ظهوره فیما قلنا من کون الشک بعد رفع الر س من السجدتین آمران, 
لأوّل: قوله علیه السلام : «آربعا صلیت آم خمسّا», لوضوح ان آربقا صلیت 
آم خمسّا ائما بقال حقیقه عند |کمال الرکعه الرابعه مثلاء وهو ائما بتحمّق 
برفع الر آس من السجده الثانیه, فلو لم یکن المراد ذلک ینبغی آن یقال: فی 
آلر کعة الز ابعه کنت آو الر کعه الخا مضه 


والثانی: قوله علیه السلام : «فتشهّد» الی آخره, لکونه جزاء لقوله علیه 


السلام *سادا لخ تفر وظاهر آلترتیت افتضی ان یکین الشی بعد روم 
الراسن عن اشبحده الانیه ما لایخفی. 


و ممّا ذکر بظهر الجال فیما رواه ثقه الاسلام فی الصحیح عن عبدالله بن 
عانعن ابی عبذالله قلبة السلاه فا[ : 


ص: 601 


1- 1. کتاب من لایحضره الفقیه: 1 / 350 ح 1019 ؛ وتهذیب الأحکام: 2 / 
6 ح 772 73. 


۱ 0 فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک 


وقی الضکه عت. آی‌ یرفن ای ضحالاه غلیه آلسای فا[ 


(ذا لم تدر خمسّا صلیت آم آربعا, فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت 
جالس, نم سلم بعدهما (2). 


متخملا صفتضای ان چه مذکور نکن فحلق در مقام عمل می باید ناوی 
امتثال بوده باشد و قصد امتثال موقوف است به ثبوت امر و ضرورت 
قاضی بر این است که نماز ظهر مثلا چهار رکعت است. پس در حین اتیان 
به رکعتِ رابعه مکلف می باید قاطع بوده باشد که این رکعتِ رابعه است. 
یا ظان این بوده باشد . 


مفروض انتفای قطع و ظن هر دو هست. نظر نف این که. آن.جه مفروضن 
است این است که: احتمال بودن این رکعت رکفت چهارم, مثل احتمال 
بودن آن است که رکعتِ پنجم بوده باشد, قطع حاصل است بر این که: 
و سم ماموز د سس هی ابان روت با ۱۳۳ بر أ؛ بزن که مامه 3 


احادیث مذکوره که موجب اطمینان در قصد امتثال هست. شمول آنها 1 
غیر صورت مذکوره ظاهر نیست.؛ پس قطع عمل در این صورت_متعین 


است ؛ وحکم به صعّت در چهار صورت دیگر که مشخص شد نه از آن راه 
را را 


به آن نمودیم. 
ص: 02 


1- 1. الکافی: 3 / 355 ح 3 . 
2 2. الکافی: 3 / 355 ح 6 . 


وسجده سهو, اعاده اصل نماز نماید در هر یک از چهار قسم که بوده باشد. 


مخفی نماند: جمیع اقسام شک که مذکور شد, خواه شک مبطل بوده باشد 
یا نه, اقب باید فکاف رام نماید, تشم ان وتفکر نماید, شاید متذکُر 
امری شود که مفید قطع يا مظئه به آ خن طرفین بشود, بعد از تأثل هر گاه 
ار معا نف آحد ظ فین نی ارم اس غمل به مقتضای مظنه . 


مثلا هرگاه در حال رکوع شک کرد که رکعت چهارم است يا پنجم, قبل از 
قطع نماز, ال ارم وه تعکر شوه ما پد. اگر مظنون او شد که رکعت رکعت 
کهاره است: ها یه تا بر جمار رکعت که نون آشت. ی دار 
نماز را تمام نموده, نماز صحیح و بی عیب است., نه حاجت به اعاده نماز 
است و نه به سجده سهو ؛ و هرگاه مظثه حاصل نشد, آن وقت قطع نماز 
ونم انشا فد نمان تماید: 


کلامی که در این مقام هلست؛ این است که : آپا اتمام این نماز به قصد 
اختا سای استهه این معی ماه ساه یا تاطا اعام ید ار 
فراغ اعاده نماید به قصد وجوب ؟ بسیار مشکل است, نظر به این که امر 
در این صورت مردد است ما بین حرمت و استحباب, به اعتقاد کسی که 
موجود نیست. پس اتمام ان مسوعی ندارد, پس حرام خواهد بود . 


تایه آن‌سه می‌ وان کفت در باب: هجو مفتضی: آن اشت که:: عضی از 
علما قائل شده اند به صحت نماز در این صورت و وجوب اتمام, پس به 
جهت احتراز از مخالفت چنین قائلی, اتمام می نماید . 

خوات از این آن است | که ات این کر صوریت ضخی است که فعل:مامون 

ص: 03 


الضرر و مرجو النفع بوده باشد و امن از ضرر در اين مقام نیست. بلکه 
مظنون الضرر است, پس اتمام نماز در اين صورت نظر به انتفای امر به 
افتیاه کشت سا وا باطا میا ماه نت که کی انا 
فش ما هه این ارس وت ماو اخهال و 


ات ول تسا مرف کیک سا وا ساره مره 
صکیه دا نج آنجام مار با بر این فیل لازه اشت وال دامن ده 
صلاه به اتمام حاصل می شود : پس به اتمام نماز, این شخص بری الذِمّه 
ی کفوای شست ها سا اس ان اا پر دا 
قائم هست. بنابراین احتیاط به جهت احتراز از مخالفتِ خلاف بعد از براءه 
دقه از تکلیف ظاهر ومستحسن است ؛ و فرق ما بین مقامین دقیق است 
و محتاج به رجوع به ادله احتیاط است . 


وآن چه مذکور شد, در بیان تروی بود در صورتی که شک ما بین چهار وپنج 
در حالت رکوع شده باشد ؛ و اگر این شک در حال قیام بوده باشد. باز ز لازم 
است که ترنی وال عفد اکر نون شد که رکفت رکفت تسم آسنت 
قیام را منهدم نموده. می نشیند اتیان به تشهّد و تسلیم می نماید. نماز 
صحیح و اتیان به سجده سهو می نماید به جهت زیادتی . 


و اگر مظنون شد که رکعت رکعت چهارم است, بنا بر آن می گذارد رکعت 
را تمام نموده, چیزی بر او نیست . 


و اگر بعد از تفکر, مظثّه به آحد طرفین حاصل نشد, بلکه باقی ماند به 
2 کر ان ذفت سر آن قباه زا متمگم تمودهن ی یو شیر آاجع 
می شود به 


ص: 604 


شته فان بت ففتضای. ان فعهول فی دازد 


مجملاً در جمیع شکوک, خواه مبطل بوده باشد شک يا نه, تروی و تأَمل در 
9 وس تا ۶ 
نمود . 


دور نیست چنین بوده باشد در مطلق تروی اگر چه شک مبطل نبوده باشد, 
نظر به اين که هرگاه شک مبطل نبوده باشد, مثل اين که فرض شود: تتدی 
میان سه وچهار نمود, هرگاه به محض شک بنا بر چهار گذارده و مشغول 
نماز شود, در حال تروّی گاه است به تروی ظن او متعلق می شود به این 
که این رکعت رکعت سه است. عمل به مقتضای آن مظلّه لازم است. پس 
لازم است قرار دهد که این رکعت وگ و ات پس لازم می اید 
عملی که به نت رکعت چهارم نموده از رکعت سیم محسوب شود . 


و این مشکل است, بلکه با عدم مسوع صحیح نخواهد بود, , پس اسلم در 
ملاف ری سل یه اسان اه در حال تروی مطلق 
مباشر فعلی از افعال صلاه نشود, بلکه در شک میان سه و چهار مثلاً بعد از 
عروض چنین شک قبل از تروی, قرار ندهد که اين رکعت رکعت چهارم 
است, بلکه اوّل شروع نماید به تری به همان حالت که هست و بعد از 
یأس از حصول مظئه, آن وقت قرار دهد که رکعت رکعت چهارم است, بعد 
از آن شروع نماید در اتیان به افعال صلاه . 


و هم چنین است حال در هر شکّی که باید بنا به اکثر گذارد, مثل: دو و 
تفش * و تلکه دور تیشنت: دراشی. هیان.جهار :و بت کف بعند 
۳ 


ص: 605 


سجدتین بوده باشد, حکم آن نیز چنین بوده باشد, یعنی قبل از تروی شروع 
به تشهّد ننماید, نظر به احتمال آن که بعد از تروی ظن او متعلق شود به 
ان که رکعت رکعت خامس است. پس ابطال نماز لازم و تشهّد خواندن به 
قصد اتمام نماز بدعت خواهد بود. 


بنابراین اف (1) این شخص مردد خواهد بود ها 1 پس 
مشود دزمان تر ای سن کرک آنباند لازم باشد.. 


صخفی تهاند آن اه مدز کور ند از افشام شی. که حضو و وم فزتم. نووه 
باشد, این در صورتی است که ملاحظه رکعت ششم نشود, و اگر رکعت 
ششم نیز ملحوظ شود يا رکعت ثانیه و ما فوق آن, عدد اقسام حاصله از 
این می رسد به: ده, حاصل می شود از ترکیب ثنائی و ثلائی و رباعی و 
خماسی به این نحو: شک میان دو و شش, , و دو و سه و شش, و دو و سه 
و چهار و شش, و دو و سه وچهار وپنج و شش, و شک میان سه وشش, و 
سه و چهار و شش, و سه و چهار وپنج وشش, و 
وچهار و پنج و شش, و شک میان پنج و شش . 


نحوی که در سابق بیان شد, می رسد عدد اقسام به : یکصد, و انضمام این 
اقسام را با یکصد وده قسم سابق, موجب بلوغ عدد اقسام است به : 


دویست و ده . 


لکن مذکور در غالب کتب فقهیه. از این اقسام نیست مگر سه قسم یا 
چهار قسم کثیر الوقوع. حکم در آن چهار قسم اگر چه دانسته شد از آن چه 
در سابق 


ص: 606 


1- 1. ش : «امر» ندارد . 


مذکور شد؛ لکن کلام در این اقسام را 91 ر این وقت اعاده می نمائیم به 
جهت ننبیه به بعض فوائد, پس می گوئیم: اول از آن اقسام: ِ است 
میان دو و سه, دویم: شک است میان سه وچهار, سیم: یی امتت میان وه 


و سه و چهار, چهارم: شک است میان دو و چهار. 


معروف ما بین اصحاب آن است که : در جمیع اقسام اربعه. لازم است که 
بنا بگذارد بر اکثر, و سید مرتضی در «انتصار» متعزض سه قسم اول شده 
ودعوی اجماع نموده بر لزوم بنا بر اکثر (1). 


چنان چه مرحوم شیخ طوسی در «خلاف» متعژژض دو قسم اوّل و قسم 
رابع شده و دعوی اجماع نموده بر لزوم بنا بر اکثر در انها (2). 


و شیخ صدوق با آن که بنا بر اکثر را ذکر فرموده در اواخر «مجالس» در 
ضمن آموری که فرموده ۳1 9 است در دین امامیه (3), ظاهر می شود 
از انشان دز «فقیه» عخییر ما بین بنا بر اقل و اکتر :فا فی اوانل مباعت 
آحکام السهو فی الصلاه: 


و من شک فی الثانیه والثالثه, و فی الثالثه والرابعه, أُخذ بالأکثر, فلذا سلّم 
تیم ما ظن اه نقص (4). 


کر قال فی: اواسظ الفمکت عد آن. آورد ما اشمل غلی لاخ علی افین 
ما هذا لفظه: 

و لیست هذه الأخبار مختلفه (5), و صاحب السهو بالخیار, بای خبر 

ص: 07 


1- 1. انتصار : 48 . 
2 2. خلاف : 1 / 455 مسأله 192 . 
3 3. آمالی شیخ صدوق 21 مجلس 93 . 


منها آخذ فهو مصیب (1). 

در بیان خلاف در اين مقام از چند راه: 

"ِ 

ملخّص کلام آن که: خلاف در این مقام از چند راه است : 
راو اوّل : 


و بر ا کل در اقسام فد کوره بو طزیق هزین است با به,طزیق 
۱ به خفار اختباط بم تجوی که مد کور شند تفای با بنا بز 


افل مین کر اور شن عایت سب تمار اخراط هه هد ود 
صدوق در «فقیه» (2), و شیخ شهید در کتاب «ذکری» این قول را نقل 
شیعودم انار ای آلعنیه آستا ‏ ۳ 


و ضعف این قول و شذوذ آن ظاهر است؛ وآضعف از این چیزی است که 
ظاهر می شود از سید مرتضی در «ناصریات». و آن تعین بنا بر اقل است. 


بسن دز مماله سه قول آنشت: ؛ 

اوّل: تعین بنا بر اکثر, و اين معروف ما بین اصحاب است . 

ثانی: تعیّن بنا بر اقل, و آن ظاهر می شود از سیّد مرتضی در «ناصریّات», 
ص: 68 


1- 1. کتاب من لاپحضره الفقیه: 1 / 340 و 351 . 


2-2 صرخوم. غلامة این قول, زا ارت سور وابن جنید در «مختلف 
الشیعه: 2 / 382» نقل کرده است ؛ و نیز نگاه کنید: کتاب من لایحضره 
الفقیه: 1 / 230 ح 1023 ؛ والمقنع: 104. 


3- 3. ذکری الشیعه : 4 | 76 . 


وعبارت سید در این کتاب این است __ بعد از آن که عنوان "نموده کلام جد 
خود را: » من شک فی الاأولتین استانف الصلاه, ۵ ی شنک قی. آلا خیر تین 
بنی علی الیقین » _ 


ها مدهتاء سهه الصحه دنا ال آعر ها کی 1 


فشک آنشت که فته شود سم اشاندصر کلام ایشان ان خو یه کیب 
ظاهر این است که اشاره به همین بوده باشد, لکن از ذیل کلام ایشان 
ظاهر مي ِ که مراد ایشان: استیناف صلاه است در صورت نک در 
د کین املیین. دید این اشت: جعونی. اجماع: ایشان در «انصانه فا در 
اکثر . 


و قول سیّم: تخیر ما بين الأمرین, و حدیث مشتمل بنا بر ال محمول بر 


س‌ ۴ 
راو دویم 


آن است که در جمیع اقسام اربعه مذکوره, لا زم است بنا بر اکثر, وبعد از 
ی است که تلافی محتمل النقصان ۳ از قراری 
که مذکور شد؛ وحاجت به اعاده نماز نیست, بلکه جایز نیست, به این معنی 


که قطع تهاز تموده شع از ان آغاده تماند. ار که در شی مان‌توه یاو 


بوده باشد. 


ظاهر می شود خلاف در این صورت از شیخ صدوق در «مقنع» که فرموده 
است : قر ان شی کته ندانین که تفاه نو دز کعت, آنبتن با خیار زر کفنن: 


ص: 69 


11 خاضر تات: 249 مسناله. 102 


اعاده کن نماز را ؛ و نسبت داده تسلیم و اتیان به دو رکعت نماز ایستاده را 
در این صورت به روایت (1). 


و این قول نیز ضعیف است, بلکه ظاهر می شود از کلام محقق در 
«معتبر» (2) وکلام مرحوم خلاسه ِِ «تذکره» و «منتهی» (3) که قول به 
اعاده در هر یک از صور مذکوره که بوده باشد, مخالف اجماع است . 


بلکه شیخ صدوق در صورت مذکوره حکم به اعاده فرموده در «مقنع» (4), 
ظاهر می شود از آن بزرگوار خلاف آن بنا بر اکثر و تیان به دو 
رکعت نماز قائها _ در «فقیه» (5), نظر به که ذکر فرموده صحیحه 
خلیفزرا که متسمل سا : ی 0 ی ی " و ذکر 
فرموده است در اول همین کتاب که «فقیه» بوده باشد : احادیث مذکوره 
در این کتاب مضامین آنها مفتی به ایشان است (6). 


ِ« 
راو سیم : 


اشاره 


در موضعی که شی متعاق بودن باشد به دم ما فوق آنفتل ‏ دو و سم و 
دو وچهار, و دو و سه و چهار, معتبر در آن اکمال رکعت است به اثفاق 
علما, به این معنی: بقع از تحام شدن ر کفت هر کاه شی. کند ما بیره :ده ها 


فوق آن: لازم است 
ص: 70 


ز افققع 102 ۵.9-دروت نیام بر کم فضل زر کعتنن ولا کلم 6 
. معتبر: 2/ 391 . 

سکره الما ۰ ۶۵1۸ ینمی السالی* 19/۳ 
102 

. کتاب من لایحضره الفقیه: 1 / 225. 

. کتاب من لایحضره الفقیه: 1 / 3 . 


با یخن جا س چ 
با بخ نن جح اک 


که بنا گذارده شود به اکثرر وامّا قبل از تمام شدن رکعت هرگاه چنین 
یکی کند, نماز باطل, اعاده ان لا زم است . 


اکمال رکعت به چه چیز می شود ؟ 


و این دو حکم وجودی و عدمی هیچ کف تا نیست. لکن خلاف است 
ما بین علما که اکمال رکعت به چه چیز می شود ؟ و اختلاف ما بین علما 


در اين باب راجع است به چهار قول: 


االد ان است که اکمال ز کفت میشفن هه رقم ر اش از ده تایه نس 
هرگاه شک کند میان دو و سه در سجده ثانیه, اگر چه بعد از فراغ از ذکر 
بوده باشد وبعد از تروی مظته به احد طرفین متعلق نشود, نماز باطل 
خواهد بود . 


/ 


تون است که رکعت تمام می شود به فراغ از ذکر در سجده ثانیه ً 
واین مختار محقق ثانی است در «حاشیه شرایع» (1), و شهید ثانی است 
در «مسالک» و «شرح لمعه» (2). 


تشم ان است که اکمال رکعت می شود به دخول در سجده ثانیه ؛ و این 
ظاهر می شود از شیخ شهید در «ذکری» (3). 


چهارم اقوال: آن است که اکمال رکعت می شود به دخول در رکوع ؛ اين 
قول 


ص: 71 


1- 1. حاشیه شرایع (چاپ شده در: حیاه المحقق الکرکی وآثاره): 0 / 
204. 

2- 2. مسالک الأفهام: 1 / 294 ؛ والروضه البهیه: 1 | 706 . 

3- 3. ذکری الشیعه: 4 / 81 . 


نقل شده از سید بن طاوس (1) و محقق در «مسائل عژیه» (2). 
مختاز عواف قذنتون ره 


مختار ما بین اقوال. قول اوّل است و سایر اقوال ضعیف است, چنان چه 
ور «خواب و شغال* ۱۵۱ مفصلا بیان نمودة آیخ. 


در اين مقام می گونیم: اما قول چهارم که آضعف اقوال است, کفایت می 
کند در ضعف و وهن آن اين که می گوئیم: تشکیکی نداریم در اين که 
«صلاه» اسم است از برای رکعات و اقوال و هیتئات متحققه در آنها به 
طریق معهود هرگاه رکعت تمام شود به دخول در رکوع. پس دو سجده 
خارج از حقیقت رکعت خواهد بود ودر هر رکعت که فرض شود چنین می 
گوئیم, پس کل سجودات خارج از حقیقت رکعات خواهد بود, و این قطعیت 
الفساد است . 


مجملا مقطوغ به نزد اهل شریعت آن است که: چنان چه رکوع جزء رکعت 
است. دو سجده نیز چنین است " رکعت اوّلی اسم است از برای تکبیره 
الاحرام وقرائت وقیام در ضمن آنها ورکوع وسجود, وهکذا الحال در رکعت 
تانیه بعد از اسقاط تکبیره الاحرام, پس قول به این که اکمال رکعت به 
دخول در رکوع می شود بین الفساد است. 


ص: 72 


1- 1. ظاهرّا منظور برادر سید بن طاوس یعنی : جمال الدین احمد بن 
طاوس حلی (ت 673 ه) است در کتاب : «البشری». که متاسفانه اکنون 
اثری از این کتاب نیست . ۱ 

2- 2. الرسائل التسع : 251, مسائل بغدادیه, مساله 23 . 

3- 3. سوال وجواب: کتاب الصلاه, مخطوط . 


و هم چنین دو قول دیگر نیز صحیح نیست, أصقّ اقوال قول اوّل است, وجه 
ان در «جواب و سوّال» مبین است (1). 


پس اکمال رکعت می شود به رفع رأس از سجده ثانیه, بلِکه حکم به 
اکمال ز کت یه این علی ااطلای مشکل, است, بلکه, این فسلم است در 
رکعت اوّلی کت ثالثه در صلوات رباعیه . 


وامّا در رکعت تانیه در مطلق صلوات ورکعت ثالثه در نماز مفرب ورکعت 
رابعه در نماز چهار رکعتی, ممکن است که گفته شود: این قدر کفایت نمی 
کند ور اکفال رکعت: رنه این که عقطو به است که سدع نیا 
است, پس می باید جزء تحف از رکعات بوده تاه معلوم است تشهّد اول 
در نماز سه رکعتی وچهار رکعتی جزء رکعت ثالثه ننست قطعا, پس جزء 
رکعت ثانیه خواهد بود. پس اکمال رکعت ثانیه به اتیان تشهّد می شود 
بنابراین رفع راس در سجده ثانیه کفایت نمی کند در اکمال رکعت ثانیه . 

ثمره خلاف در این مقام آن است: خون: که. مسام و متضوض. است در 
صورتی که شک متعلق به دو و ما فوق آن بوده باشد, صحّتِ نماز مشروط 
نب مخقوظایت: ر کفتین ‏ است:.بتاتر این هر حام. شک .عیان ود و شه. تماید. در 
حال رکوع, بنا بر قول چهارم می باید صحیح باشد, به خلاف سایر اقوال . 


و هم چنین هرگاه چنین شک کند بعد از دخول در سجده ثانیه, بنا بر قول 
رابع وثالث نماز صحیح است. به خلاف قول اوّل وثانی . 


۵ قضخنیین هر کام. همین شک بخ از فراغ از ذکر در سجده ثانیه بوده باشد, 
بنا 
3 7 


فا محواب» کنات صلا مخطه ظ.. 


بر قول ثانی و ثالث و رایع صحیح خواهد بود, به خلاف آن بنا بر مختار . 


مخفی نماند: اگر چه مقتضای آن چه مذکور شد می باید بگوئیم: هرگاه 
کین شی تماید-بخد از دقع باس از ده اننه باید بو نیم مان سحند 
نبوده باشد, نظر به ان که تحقّق تشهٌّد معلوم نیست ؛ و مذکور شد تشهّد 
در رکعت ثانیه جزء آن است, پس با شک به صدور تشهّد, قطع به تحقق 
واقغ شد بعد از رفع راس از رنحوح ثانیه, 0 0 ۱03 
عحل تشههای ب ام اس 


راو چهارم : 


وی شک صیان تقو و فتت: و جمار ازستن هد کور شنخ که .سا در هار .می گذارده 
ودو رکعت نماز ایستاده و دو رکعت نماز نشسته, ترتیبا پا تخییزّ| به عمل 
می اورد. 

مرخفه علامه._ رقم الله عالن فذره. ‏ تخوی فرعوده اند بهجای ده رکفت 
نماز نشسته, یک رکعت نماز ایستاده را به این نحو که دو رکعت ایستاده را 
با تشد وتسلیم و هم چنین در یک رکعت ایستاده با تخییر در تقدیم وتاخیر, 
بلکه ایس را افصل امه درک عیشت 7 

و شهید ثانی در «مسالک» و «شرح ارشاد» تقويتِ این را فرموده (2). 


این بسیار مشکل است. نظر به مخالفت با ظاهر نص و اجماع منقول, کته 
اجتهاد در مقابل نص است . 


ص: 74 


1- 1. قواعد الأحکام: 1 / 305 . 
2- 2. مسالک الأفهام: 1 / 294 ؛ روض الجنان: 2 / 937 . 


و قول ثالث : اتیان به سه رکعت نماز ایستاده, لکن به دو تشهّد و دو سلام, 
به این نحو (1) : بعد از دو رکعت, تشیٌّد می خواند و سلام می گوید و هم 
چنین بعد از یک رکعت, لزوم تقدیم اوّل بر ثانی معلوم نیست . این قول 
ظاهر می شود از صاحب مراسم (2). 

زانع اقوال : ان است که اتیان مین تمایددر اینشی به یک ر کت ایستاده 


این قول را شیخ شهید در «ذکری» نقل فرموده از صدوق ووالد او وابن 
الجنید (3). 


مختار ما بین اقوال: قول اوّل است. احتیاط مقتضی تقدیم دو رکعت 
ایستاده است بر دو رکعت نشسته . 


ختم مبحث در چند مطلب: 
اشاره 


بدان که: مناسب در این مقام این است که ختم مبحت شود به ذکر چند 
مطلب: 


مطلب اوّل: در حکم نمازی که استیناف نموده در حین عروض شک 


آن است که: در اقسام شکوک مذکوره لا زم است عمل شود به نحوی که 
مذکور شد, پس هرگاه غیر از این نماید, مثل این که در حین عروض یکی 
اد اس شکون: اتاف مار تفای شک کین تیست ور الم نوون او کف 
کلامی که 


ص: 75 


1- 1. ش: «نحو» ندارد . 

2- 2. المراسم العلویه: 87 . 

3- 3. ذکری الشیعه: 4 / 77 ؛ کتاب من لایحضره الفقیه: 1 / 350 ح 
1 . ومختلف الشیعه: 2 / 85د. 


هست در این است: نمازی که استیناف نموده, صحیم است پا باطل است 
۱ 


حو" در این مقام, تفصیل است به این نحو: اگر مبطلی از مبطلات نماز را 
به عمل نیاورده, استیناف نماز نموده, ظاهر این است که نماز او باطل 
بوده باشد. نظر , ها هه بو او این بود که اتمام نماز نماید, بعد از 
انم تماید بت فعتضا کر اجه مد کور نتند ؛ پس این نمازی که استیناف 
نموده, و زد در حق آو نبوده, انتفای امر مستلزم انتفای صحت است ۰ 


قا صایار صااصا را هل ار اراس کت سار له 
نمود, يا حدثی از خود صادر نمود به اختیار. در این صورت اگر چه این 
شخص آثم است از چند راه, یکی: به جهت ترك مأمور به, و ثانی: به جهت 
ابطال عمل, ثالث: هک فا به.اشگاه نی در ضورتی, که تحضیلن 
علم به. آن نتموده باشد #لکن ظاهر این است: در این صورت نمازی که 
استیناف نموده, محکوم به صحّت بوده باشد . 


اک 
مطالب فیی ور کی هار انراظ در ریت وم مین از قرام 


آن است که: هرگاه یکی از اقسام شکوک مذکوره عارض شد در حق 
یه به او نماز نشسته باشد, مثل: مریضی که متمکن از قیام 
نباشد در نماز ظهر نشسته مثلاً چنین شکّی در حقّ او اثفاق افتادء پس 
هرگاه شک در دو و سه بوده باشد بعد از اتمام سجدتین, چنان چه قائْما 
مخیر بود ما بین یک رکعت ایستاده 


ص: 76 


ودو رکفت نشسته. آيا ذر ضورت مفروضه باز چنین است؛ یش این شخص 
در اين حالت مخیر خواهد بود ما بین دو رکعتی که ناوی این بوده باشد که 
قائم مقام یک رکعت ایستاده است و دو رکعت دیگر که ثابت بود ؟ 


اش بود, تا 0 ۳9 
آن محتاج به دلیل است, پس در این صورت متعین در حقّ این شخص, دو 
رکفت تشنتته است که:در آن وفت تابت بهدبه طریق تخییر ؟ 


غایه ما فی الباب: آحد فردین مقدور نیست و این موجب سقوط فرد 
فقدوو تمی شود با ان هن ونیم" مسأله شک از حیقّت بنا بر اکثر 
چون مخالف اصل است, نظر به این که مقتضای اصل: عدم وقوع مشکوک 
فیه است, لازم است اقتصار در مخالفت اصل به مورد نص و آن در صورت 
هب 
فقتضای اضل و آن: بتا بر اقل, است: بسن خاجت به نماز احتباطین تخواهد 
بود . 


خوات آز ان آناست: کر چه تصوض متشه بر مار احتاظظاهر ور 
صورت تمکن از قیام است, لکن نصوص دالّه بر بنای بر اکثر (1), در 
صورت شک ِ« است. مثل حدیبت موئق مروی در «فقیه» از عمار : 


ص: 77 


1- 1. ش : «داله بنا بر اکثر». 
2 کات نت سره الفقیه: 1 / 225 ح 992 _ 9 . 


و حدیث موثق دیگر مروی در «تهذیب» : 


کلما «خل غلیک هن الشی فی.صلاتک فاعمل علی الاکنره [ قال: ]11 فاذا 
اضر قت فانر ما ظنئت ای نفضت 121 


مستفاد از اين دو حدیث آن است که: هر کس که شک در عدد رکعات کند. 
باید بنا ؛ بر اکثر بگذارد, اگر چه متمکن از قیام نبوده باشد . 


بنابراین پس ظاهر این است در صورت مفروضه 4 
میان دو و سه ‏ اکتفا به یک رکعت نشسته تواند نمود. نظر به این که 
مقتضای این دو ان نصوص وارده در تسا است که: می 
باید نماز احتیاط معادل محتمل الترک بوده باشد در حالت تمکن از قیام ؛ 
چون که مأموژ به نماز قائمّا بود و (3) محتمل السقوط یک رکعت ایستاده 
بود. در فرض مذکور امر شارع تعلق گرفت به یک رکعت ایستاده یا دو 
رکعت نشسته که قائم مقام یک رکعت محتمل السقوط بود * ودر این مقام 
جون قیام غیر مقدور است. شامهت به نماز نشسته است. پس 
السقوط در حق این شخص یک رکعت نشسته است, پس باید اجتز|ء به آن 
نماید. 


ودو ر ععت نماز نشسته اگر چه در حق این شخص حال مقدور | ست: لکن 
ار او در ان ها سک ی ار وت ور 


ان وقت مقدور بود, ومفروض در این وقت عدم مقدوریت است . 


از اه مد کرش فصن هی شوت خکمر شیک ورس ضوارت ویکر: 
ص: 78 


1- 1. ما بین المعقوفین آثبتناه من المصدر 
2 میب آلاحکام 27 303 3 
3- 3 


ح : «و» ندارد . 


شک در سه و چهار, و دو و چهار, و دو و سه و چهار ؛ پس در اوّل اقتصار 
می نماید به یک رکعت نشسته, و در ثانی به دو رکعت نشسته, و در سیم 
به سه رکعت نشسته (1) به دو سلام, به اين نحو: دو رکعت , به یک سلام و 
ره 


نص و فتوی . 


بلی کلامی که هست در این مقام. در صورت تخالف است ؛ توضیح حال در 
ابراز مرام مقتضی این است که گفته شود: حالت مکلف در حین اراده نماز 
احتیاط پا موافق است با بت ات نماز, پا مخالف از صورت 
توافق حکم ان مذکور شد, اول: ان است که حالت اتیان به نماز متمکن از 
قیام بود وهم چنین حالت اتیان به نماز احتیاط, دویّم: آن است که در هر دو 
حالت متمکنه ار یام بو کم ایند صورت مس ی نک 

و تا تصورت تخالف متل آنن. کفهحالت انیان به تماز متمکن از قیاق تبود 
ولکن بعد از فراغ از نماز متمکن شد, ظاهر این است حکم این شخص در 


رعایت وصف قیام و جلوس, حکم کسی است که متمکن از قیام بوده باشد 
در.هز دم خلت نی « حالت انبارریخ اصل فان یه مان احشاظ 


پس در هر دو صورت مخیر است در نماز احتیاط ما بین یک رکعت ایستاده 
ص: 79 
1- 1. حاشیه « ف » : در این صورت احتیاط نماید به دو رکعت نشسته 


مزید بر سه رکعت مسطوره واحتیاط اعاده اصل نماز را نماید, واحتیاط در 
دو صورت اولی , به آغاده‌نماز. لازق پیست, بلکه حاجت بیست ۱۶ زین 


و دو رکعت نشسته, ودر صورت شک دو وچهار معیّن است اتیان به دو 


رکعت ایستاده, و رت ی دون وش وا جهن آتبان مت تماید. بة: :ده 
رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته. 


و اما صورتِ عکس اين, مثل این که: حالت اتیان به نماز متمکن از قیام 
بود وحالت اراده نماز احتیاط ی کون از قیام نبوده باشد, ظاهر این است 
حکم. این شدص‌ کم کی اشتت که من آز قاس قر هر جات سوه 


باشد. 


پس در صورت شک میان دو و سه و چهار (1) اکتفا به یک رکعت نشسته 
می نماید, ودر صورت شک میان دو و چهار, اتیان ات نشسته, 
چنان چه در صورت شک میان دو و سه وچهار اتیان به سه رکعت نشسته 
به دو سلام (2) _ به نجوی که مذکور شد _ می نماید . 


ملخّص کلام در این مقام آن است که: نماز احتیاط می باید معادل محتمل 
الترک بوده باشد, پس در صورتی که نمازٍ نشسته می کند, هرگاه شک کرد 
میان دو و چهار, بنا ب هار فی. داری هد از سیم اسانبه ده رکفت تما 
نشسته که معادل محتمل الترک است می نماید. و هکذا الحال فی غیره. 


اک 
ص: 60 


1- 1. حاشیه « ف » : لفظ «وچهار» زیاد است, اگر چه در سه نسخه 
مشاهده شد این لفظ بود, وصحیح 7 است: ضتاز دو و سه اکتفا می نماید 
به یک رکعت نشسته ؛ | س د. 

2 2. حاشیه « ف » : احوط جمع است ما بین دو رکعت نشسته ویک 
رکعت نشسته. مقدم دارد یی رکعت نشسته را واحوط اعاده نماز است 
بعد از صلاه احتیاط به نوع مسطور ؛ اس د. 


مطلب سیم: در بیان کیفیت نماز احتیاط واحکام آن 


اشاره 


ذر بیان کیت تما اختباط, اس خواه ی رکفت بودی باشد با خو رکعت: 


بدان که: ظاهر این است که این نماز. نماز ۷ معتبر است در 
انن شت وتکسره ااخرا.نت تین من ماه که نان هی رکفت مار 
ی یا لت مت 


شم و چهار سا واحب فزبه الق اللمم هد ار آن انبان یه تکتیرن الاخرام میب 
تمایر فد از آن رو هی تصایة به کر أت .ححد : 


و قرائت سوره در اين مقام ثابت نیست, ظاهر این است که حمد متعین 
بوده باشد, عدول از حمد به تسبیحات از نم جایز نباشد, اگر چه مرحوم 
شیخ مفید وابن ادریس قائل شده اند به این که مار ازست ماس 
را یا و ات ار 


بدان که : تنقیح کلام در این مقام. محتاح است به ایراد چند مبحث : 
مبحث اوّل : وجوب فوریّت در نماز احتیاط 


لام است ضادزت فر اان این ماد شد فراع از تسلیم بدونخ فاضله 
خواه 


ص: 91 


1- 1. المقنعه : 146 ؛ والسراثر : 1 / 254 . 


نماز ز (1) نماز ادائی بوده بااشد پا قضائی ّ 9 فلا مه در «نهایه الأحکام» 
(2) ترا خی ۱ یر کرمودم اند چام این کم وت لوحتم تساه 
صلاه نشود. آقوی عدم جواز تابر است . 


که تاه کات هه ان سیم ار خاش آنن است. که اف ۲ 
مبادرت نبوده باشد, لکن حکم به جواز تکبیرات در این مقام مشکل است, 
ماس ماس اه ار ماه مات سار اسعم مسسص ات 


اتیان به تعقیب بعد از فراغ از نماز است به طریق معهود. پس حکم به 
نس تال از اخماط بای فل ار اما رات بو اف ای 
می توان اذعا تفود که بغضی. از ادغیه و اذکار و قران: که در اثاق نماز 
اتیان به انها جایز بود, در این مقام _ یعنی بعد از تسلیم و قبل از اتیان به 
نماز احتیاط _ جایز نبوده باشد. نظر به اخلال به فوریتِ مستفاده از ظواهر 
جمله [ای ] از تصوص وارده در مساله ی 


مبحث دویم: در حکم حدث است قبل از شروع به نماز احتیاط 


ما که دز ایو خا ده سفام است:یکی:: آن است که ابا حاید است کات 
متفت ]| خدت از خقو صاذر نماند فبل ار اهان به:تمان احقاظه با تم ؟ ظاهر 
این است که جایز نبوده باشد. 


تانتد آن. است ۰ هر گام اتفاق افتاو-حنن, از سکلت ضاور شنهء ابا ان 


موجب 


ص: 92 


1- 1. ح : «نماز» ندارد . 
2- 2. نهایه الأحکام: 1 / 544 . 


بطلان اصل نماز می شود. پس اعاده نماز لازم خواهد بود, يانه ؟ 


متتتالة محل خلاف ما بین علما است. محفق در کتاب «شرایع» لام در 
کتاب «مختلف» و شیخ شهید در «ذکری» قائل شده اند بر بطلان نماز (1) 
؛ وامّا آ چم هر حوم غلامه. در «مختلفت» (2/ از شب مفید: تنعل تمودم: 
مقتضای آن عدم جواز اتیان به منافی است قبل از نماز احتیاط, نه بطلان 


و جماعتی قائل شده اند به عدم بطلان نماز, بلکه لازم است بعد از اتیان 
به طهارت, اتیان به نماز احتياط نماید ؛ و اين قول ابن ادریس است (3)؛ 
فضاحب .خامع (2): و علامه. دز جارشاد» اقا و شیخ شفید. در کناب 
«دروس» و «بیان» (6), وشهید ثانی در «مسالی» و «شرح لمعه» و 

0 


است . 


و ین اقوی. است. (۱10 ه اختیاظط فقتضی آغاده اضل تما است: عد. از 
فرا از نماز احتیاط ؛ رعایت این احتیاط بسیار مناسب است. بلکه چنین 
است حال اگر چه حدت عمدا بوده باشد. پس موجب بطلان اصل نماز نمی 
شود اگر چه این شخص در این صورت به جهت اخلال , به مبادرت آثم خواهد 
بود. 


ص: 93 


1- 1. شرابع الاسلام: 1 / 108 ؛ مختلف الشیعه: 2 / 416 ؛ ذکری الشیعه: 
4 ۱ 81 . 
2 2. مختلف الشیعه: 2 / 416 . 

3 3. التراثر:1 2567 

4- 4. الجامع للشر ایع: 97 

5- 5. ارشاد الأذهان: 1 / 270 . 

6- 6. الدروس الشرعیّه: 1 / 205 ؛ والبیان: 151 . 

7- 7. مسالک الافهام: 1 / 296 ؛ والروضه البهیه: 1 / 710 ؛ وروض 
الجنان: 2 / 939 . 

8- 8. مدارک الأحکام: 4 / 265 . 

9 9. ذخیره المعاد: 2 / 378 . 

0- 10. حاشیه « ف » : اقوی قول اوّل است ۰ اس د. 


و هم چنین است حال در جمیع منافیات نماز. مثل: انخذبار واکل وشرب و 
ضعحی و امتال انهاء بلکه عکم بخ خرفت کلم میم العماه که منافی ,۱ 
مبادرت در اتیان به نماز احتیاط نبوده باشد. نمی توان نمود . 


و اما حدیثی که مشتمل بر سجده سهو است به جهت تکلم. صراحتی ندارد 
پر ایی کفام ند از فسیم و کل از رو در مار احباط بودم: باکه 
مطلقا ظهوری ندارد در این مطلب . 

ممکن است در این مقام تفصیل داده شود ما بین تبین نقص در صلاه وعدم 
ار و مان ال ان مار این 


یت یی :اش کی شاه احتناظ قران ین رم 


ه صشیار اسامی ی میت ارآ و رس کر 
(1) اثفاق افتاد. بعد از تسلیم فراموش نمود که اتیان به نما احتیاط نماید. 


یک صورت آن است که: وقتِ صلاه لاحقه مضیّق باشد, مثل این که: اصل 


شک در نماز ظهر بود. شک نمود ما بین دو و چهار مثلاً بنا بر چهار می 
گذارد. بعد از فراغ غافل از نماز احتیاط شد. بعد از شروع به نماز عصر 


در این صورت بی اشکال نماز عصر (2) صحیح, نه قطع آن جایز است ونه 
ص: 94 


1- 1. «ش»: کسی که . 
2 2. ح : «عصر» ندارد . 


عدول از نماز عصر به نماز احتیاط. بلکه لازم است اتمام نماز عصر نموده, 
بعد از آن اتیان به نماز احتیاط نماید ؛ ظاهر اين است که نماز ظهر صحیح 
باشد, نظر به اين که هرگاه کسی نماز ظهر را فراموش کند, در اثنای نماز 
عصر متذکر شود ووقت نماز عصر مضیق بوده باشد, بی اشکال معین 
است که اتمام نماز عصر نموده, نماز ظهر را بعد از فراغ از نماز عصر 
آیان کاید بسن وت ایرء کم و شاد ای که تایه مار ظهر 
است, به طریق اولی خواهد بود. 


[ وصورت دوّم: ] و اگر وقتِ نماز عصر موسُع بوده باشد, در اين صورت 
اگر عدول به نماز احتیا ط ممکن بوده باشد, مثل این که در رکعت تانیه 
بوده باشد, در فرض مذکور توهم این می شود که عدول نماید از نماز 
عصر به نماز احتیاط, نظر به عموم حدیث معتبر مروی در «کافی» از 
یا وا یات ات سا ام که رو 


[ذا نسی الصلاه اه تاش تیا ای اج عد کس وا و ان (1) ذکرها و هو فی 
صلاه ۱ الحدیث (2). 


ظاقر است که فراد از شید بالی» بقرته فوله علیه السلام ۶ج هقی 
صلاه» عدول است از نماز لاحق به نماز سابق. لکن ظاهر این است که 
مراد از نماز در حدیث, خود نماز یومیه بوده باشد, نظر به معهودیت ان 
انصراف آن به مثل نماز احتیاط که محل کلام است., معلوم نیست . 


به علاوه می. گوئیم" عدول از نماز به نماز دیگر, در صورتی است که 
مغایرتی ما بین معدول نه و معدول الیه نبوده باشد, در ما نحن فیه چنین 


تیلست به 


ص: 95 


11 فی المضدر: فاذا . 
2 2. الکافی: 3 / 293 ح 4877 5 . 


71 بن که رکعت اوّلی از نماز عصر مشتمل بر حمد و سوره هر دو هست, 
ما هن 
را نمی تواند محسوب دارد به نماز احتیاط . 


دس ان این ابیت ها صان ص کی این ور یه فص توا مر 
جایز یز, پلکه لازم بوده باشد, نظر به استصحاب صحّت و عموم: ۰ ولامبْطلوا 
لکد »> (1)», بعد از فراغ از نماز عصر, اتیان به نماز آحتیاط نماید, 
ظاهر این است که هرگاه چنین نماید, امتثال حاصل باشد نسبت به هر دو 
نماز, لکن اگر احتیاط نماید به اعاده نماز ظهر,. بلکه به اعاده نماز عصر 
هه اند آوتی تم ریق مداد آفربنه سل جات موه با ند 


مخفی نماند: از آن چه مدکور شد, ظاهز می. شود که هز کاه کسی شیکن 
که موجب نماز احتیاط بوده باشد, در نماز ظهر نمود و قرار داد که نماز 
احتیاط را بعد از تسلیم به عمل آورد, بعد از تسلیم مشخص شد که وقت 
فا عصر من اشت هرق که اسفال جه هار احفاط مهوت همه 
احتیاط نموده, مشغول به نماز عصر شود . 


مبحث چهارم: در بیان کیفیت در قرائت تِ نماز احتیاط است 


ظاقر اس انست که مکی سر بووه: تاش در فز یه ت ما بین جهر و اخفات 
(2) 


ص: 96 


1- 1. محمد: 33 . ۱ 
2 2. حاشیه « ف » : الاحوط تعین الاخفات علیه ؛ | س د. 


تظر به اظلاق آمر به فر ات فر تضوضر وا رده در فساله. 


ی بر ۳ 130 


ِِ : این در صورتی صحیح است که بدلیت منصوص می بود به این نحو 

که «اضلاه الاحتیاط بدل عن الرکعتین الأخیرتین». وچنین لفظی تا حال در 
اخبار ندیده ایم ؛ آن چه مذکور در اخبار هست این است که: هرگاه در 
واقع از نماز نقصی شده باشد, این نماز احتیاط متمم او خواهد بود : و این 
قدر کفایت نمی تواند نمود در حکم , به آعتبار هر چه معتبر بوده در رکعتین 
اخیرتین در نماز احتیاط. 


مود اين آن است که: تخییر ما بین قرائت و نسبیحات آریع در رکعتین 
ا خر تین ثابت است و مذکور شد که در نماز احتیاط معین است قرائت 
کم ابلی. فانته فات افرسه جه ظرتق وان جک افف. به اصاط 


اتنکه ریم ان کم صعصی ار اما تا کش وف آندرنه اعسن 
اخفات (1). 


مبحث پنجم: در بیان جواز اقتداء در نماز احتیاط وعدم جواز آن است 


تفن هام حعنضی ان است که کفد شود این عشاله متقفیم که نسته: فینند 
می شود: 


ال اقا تموون مصلی به‌ساز اختباط است به مضلی به مار احتباط. 
دم اقتها شمودن مان پم تسا اخباط است: بخمصای ین تعان اخاظ. 
تسه غکنن آنن است, بعتی آفندا تمودن عضای بهغس ها اخاط است: 


به 
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1 الفشال امن .ی العاملی(جاپ. شوه در التاییم الققیه) :28 ۶ 
5 مسلله 80 . 


فضات تفاه اختاط.. 


اما قسم اول: پس 1 متصور به دو صورت می شود: مماثل پا مخالف؛ 
وعلی التقدیرین مشکوک فیه طرفین متحد است با مختلف. پس این به 


چند صورت می شود: 


اول: آن است که امام شک نمود در نماز ظهر ما بین سه و چهار, و مأموم 
نیز در همین نما ی تموة نم ,هن شک و آمام, بعد از تسایم اختیان دو 
رکفت تفا متشه اند و ماففم اخبیار کر کفت نها اشفاده : 


در این صورت ظاهر این است که اقتدا جایز نبوده باشد, نظر به عموم »2 
ولایوم القاعد القائم » (1). 


دویم: عکس اپن است, بعنلی امام در نماز احتیا ط اختیار نمود یک رکعت 
ایتانه اه ماموم اخیار تعوو هه رکعت نستتته.. 


حکم در این صورت خالی از اشکال نیست. نظر به اطلاقات داله بر خسن 
رعایتِ جماعت؛ , پس باید جایز بوده باشد ؛ ونظر به اين که مسأله جماعت 
مخالف اصل است. اقتصار در مخالف اصل بر موضع متیمّن لازم است وما 
نی از آین فنل فست, سار مه ایخ که سمول انلهحفاعت کر محل 
کلام ظاهر نیست (2). 
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1- 1. تذکره الفقهاء: 1 / 177 ؛ ونهایه الأحکام : 2 1457 : ودر روایت 
است که : « وقال آبو جعفر علیه السلام ام رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله صلی بأصحابه جالسّا, فلقا فرغ قال: لایمن آحدکم بعدی جالستا »؛ 
کتاب من لایحضره الفقیه: 1 / 249 1118 . 

2- 2. حاشیه « ف » : اقتدا در صلاه احتیاط در جمیع صور مشکل است. 
لاحتمال کونها نافله علی تقدیر اتمام الفریضه ؛ | س د . 


چهارم: آن است که هر دو اختیار دو رکعت نشسته نمایند . 


در این دو صورت ظاهر این است که اقنتدا جایز بوده باشد, خصوصّا در 
صورت سیم. 


پنجم : : آن است که دو مکلف هر دو شک کرده اند در نماز ظهر, لکن یکی 
در میان دو و چهار و دیگری در میان سه و چهار, در این صورت معین است 
در حق اوّلی اتیان به دو رکعت ایستاده نماید و ثانی مخیر است ما بین یک 


در این صورت؛ صاحب شک سه و چهار در یک رکعت ایستاده, ظاهر این 
است که اقتدا تواند نمود به دیگری ؛ و هم چنین بالعکس, یعنی صاحب 
شنک ده رکفتن اقتدا می تواند توت ره قرو درد یی کل آختیار یی 
رکعت ایستاده نماید؛ وامّا هرگاه اختیار دو رکعت نشسته نماید, اقتدای 
ساحت ده کفت آشسادمه اراسشسیت: مسا لک ححل اسان است: 
چنان چه بیان شد. 


ششم: آن است که احدهما شک در : نماز ظهر کرده و دیگری در نماز عصر. 
۱ 
صورت توافق مشکوی فیه اقندا جایز بود, در صورت تخالف هم جایز 
است, در هر توزنی: کفور آن خا اند نون زاین حااتیر حایز تخماود 
بود . 


هفتم: اقتدای مصلی در نماز احتیاط است به مصلی غیر نماز احتیاط, مثل 
ِ« اقتدا در نماز احتیاط نمود به کسی که مشغول تما اهر نودج باشد 
این خالی از این نیست: این نماز احتیاط به جهت شکی است که در نماز 
ظهر 
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شده يا در غیر نماز ظهر, اگر نماز احتیاط به جهت شکّی است که در نماز 
ظهر نموده واقتدا در نماز احتیاط به مصلی ظهر می نماید, خالی از این 
نیست این اقتدا در رکعتین آولیین از نماز ظهر است, یا در رکعتین آخیرتنن 

_ این بنا بر جزئیت نماز احتیاط است نسبت به نماز مشکوک فیه _ ظاهر 
می شود که هیچ اشکالی نداشته باشد. خصوضا که اقتدا در رکعتین 


آخیر نی بوده باشد. لکن در صورتی که اتیان به نماز مشکوک فیه به 
جماعت بوده باشد . 


واما هرگاه فرادی اتیان نموده باشد, در این صورت بر فرض اقتدا لا زم می 
آید اقتدا در نماز واحد بعد از آن که مبسوق بوده باشد به انفراد, تلفیق در 
مان واحد از جماعت وافراه اکروجه طاهر استه لکن در-ضور ی است که 
وصف انفراد مسبوق بوده باشد به وصفب جماعت, وامّا عکس ان پس 
معهود نزد فقها نیست. 

لکن اينها همه بنا بر جزییّتِ نماز احتیاط است بالاضافه به نمازی که شک 


در ان شده است. سابق بیان .شد که این ضعیف است. بلکه تحقیق این 


است که: این نماز, نماز مستقلی است, بنابراین بر فرض جماعت در این 
صورت که محل کلام ات لازمر می آید اقتداء این نوع از نماز به نوع 
دیگر, و این محتاح به دلیل است وآن معلوم نیست . 


هشتم: عکس این صورت است, یعنی اقتداء مصلّی به غیر نماز احتیاط, ۹ 
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مبحت ششم: در ظهور تطابق و تخالف و عدم آن است 


بدان که: هرگاه شکی اثفاق افتاد. به هر قسم از اقسام شکوک مذکوره 
که بوده باشد, به مقتضای آن عمل نمود یا قرار داد که عمل نموده باشد, 
بعد از آن حقیقتِ حال اگر مشخّص نشد, کلامی در آن نیست, یعنی عمل 
به نحوی که نموده مبرء ذمّه او از تکلیف هست ؛ واگر حقیقت حال 
مشخّص شد یا قبل از شروع به نماز احتیاط است. يا بعد از فراغ از آن, با 
در اثنای نماز احتیاط, بر جمیع تقادیر آن چه مشخّص شده يا مطابق با آن 
چیز است که قرار بر آن داده, پا مخالف. , یس اقسام شش است : 


اول : آن است که قبل از شروع به نماز احتیاط, حقیقتِ حال مشخُص شد 
ومعلوم شد ان چه بنا بر ان گذاشته, مطابق واقع بوده . 


ظاهر این است که در این صورت حاجت به نماز احتیاط نیست, بلکه لازم 
است که عمل به مقتضای واقع نموده باشد +صفلا شیک کردم ود صیان: رنه 
تحهای با زا جر هار کذاشتنم بعد ار سم فیل از ری یه تمار احاخا 
مشخص شد که نماز او در واقع چهار رکعت بوده» در این صورت نماز او 
صحیح و بی عیب است, حاجت به نماز احتیاط نیست. بلکه اتیان نمودن آن 
به«قصد نماز اختیاط مشکل, بلکه جایز تیست:: 


دویّم : مثل اوّل است, لکن قبل از شروع به نماز احتیاط مشخّص شد که 
آن چه بنا بر آن گذارده, مخالف واقع است ؛ یعنی بنا گذارده بود بر چهار, 
مشخص شد در این صورت که نماز او سه رکعت بوده . 
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ظاهر این است که در این صورت باز به نماز احتیاط حاجت نباشد, بلکه 
برمی خیزد بدون نیت و تکبیره الاحرام یک رکعت نماز را به طریقی که 
رکعتِ خر نماز را اتیان می نمود, اتیان می نماید., نماز او صحیح است. به 
جهت زیادتی سلام تیان به سجده سهو می نماید . 


بلی هر گاه فرض شود که ظهور حقیقتِ حال بعد از صدور حدث بوده باشد, 

ظاهر این است که در این صورت لا زم است اعاده نماز بعد از طهارت؛ 

وچنین است حال در هر منافی که موجب بطلان است سهوّا و عمدا, مثل: 
91 


: آن است که در اثنای نماز حقیقت حال مشخّص شد. معلوم شد آن 
09 نز آن. دذانوه مطابق واقع بوده . 


در این صورت اصل نماز صحیح است, پس صحّت آن موقوف به اتمام نماز 
اختباط نیت لکن اخماه قماز اختباظ ی ابید تست افله ار عم ز کت 
واحده بوده بااشد ۲۷ و این منافی نیست با قاعده مشهوره که: یک رکعت 
در تاد نافله نیت مر در مان ووره یه کفت: آن: که این فبل ا زر وع گر 
نماز است. 


چهارم : مثل سیم است, لکن در اثنای نماز مشخّص شد که آنچه بنا بر آن 
گذارده, مخالف واقع بوده است ؛ مثل این که: بنا بر چهار گذارده بود, 
مشخص شد که سه رکعت بوده. 


ذر این -صضورت ظاهر این نت که اما ماد اخقیاظ کفایت کید در خصل 
امتثال. خواه نماز احتیاطی که اختیار نموده موافق بوده باشد با ناقص, مثل 
این که مشخص شد که نماز سه رکعت بوده و آن شخص یک رکعت 
ایستاده را اخقبار 
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1- 1. حاشیه « ف » : وأحوط اضافه رکعت دیگر است بر آن ؛ اس د. 


مثل این که: در فرض مذکور دو رکعت نشسته را اختیار نموده باشد . 


و هرگاه آن چه اختیار نموده, مخالف با ناقص بوده باشد, و این خالی از این 
نیست . + ان افیا زاید اشت از انخه اختیار. نمودهر.یا کمتز از ان ارست * 
ال مثل این که در صورت مفروضه اختیار نمود یک رکعت ایستاده را, قبل 
از فراغ از اين یک رکعت مشخّص شد که نماز او دو رکعت بوده ؛ در این 
صورت ظاهر این است که باید یک رکعت دیگر را علاوه نماید به آن یک 
رکعت که شروء نموده بعد از اتنمام آن, ظاهر این است که نماز صحیح 
بوده بااشد و زیادتی نیست ؛ و تکبیر مضر نخواهد بود, نظر به احادیثت وارده 
در مباحت شک . 


واحتمال ات که اتمام همان رکعت که شروع نموده, کفایت نماید در حکم 
به صخّت. ضعیف است. نظر به این که مقتضای تعلیل مذکور در احادیث 
آن استت: که" تک کت انا هنن صورت ری _مبان رسه وجهان کفایتدمن 
کند در ضخت., به جهت آن که در ضورتی که مجتمل التقصان همان یک 
رکعت می باشد, ولهذا در صورتی که محتمل النقصان دو رکعت بوده 
باشد, شارء اجتزاء به یک رکعت نفرموده, مفروض این است در این مقام 
مشخص شده که ناقص دو رکعت بوده, پس اجتزاء به یک رکعت ایستاده با 
قطع بر این که ناقص دو رکعت بوده. بی معنی است . 


این در صوربی و3 که ناقص شده از نماز, زاید بوده باشد از آن چه اختیار 
نموده, وامّا هرگاه مشخص شود که ناقص شده از نماز, آقل 3 باشد از 


آن چه اختیار نموده از نمازِ احتیاط, صقن ایک دننک وه وس ان ۱ بنا بر چهار 
گذارد, 
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بعد از تسلیم شروع نمود به دو رکعت نماز ایستاده, در اثنای نماز مشخص 
شد که نماز او سه رکعت بوده ؛ این متصوّر به دو صورت می شود : 


یکی آن است. که: علم به حقیفت جال قبل از دخول در رکعت ثانیه بوده 
باشد, خواه در قیام رکعتِ اوّلی بوده باشد., يا در رکوع رکعتِ اولی, پا در 
مود انا هه آر دعر ان ان مخ اه دور نس در کل ای ضور 
اتمام همان یک رکعت کفایت کند در حکم به صحّت نماز, بلکه لازم باشد 


فه کین استتحا اک و سر فا کفت اس اد وی حصد 
حال, اگر چه بعد از فراغ از قرائتِ حمد مادامی که به رکوع رکعت ثانیه 
داخل نشده, لکن در این حال آن قیام را منهدم نموده, تلد اتیان به 
تشهٌّد و تسلیم نماید واتیان به سجده سهو نماید به جهت زیادتی احتیاطا . 


و اختمال آن که در خمیع صور لازم بوده باشد اتمام دو رکعت و با اتمام آن 
نماز صحیح بوده باشد نظر به اطلاق مستند, بسیار ضعیف است, نظر به 
تعلیل مد کور دز اخر حویت که .مفتضای آن ایق. است که انبانته دور کعنت 
بعد از تشلیم به جهت آن است که محتمل النقصان در این نماز دو رکعت 
است, پس بعد از قطع بر این که محتمل النقصان یک رکعت است, حدبت 
شامل آن نیست تا توانیم متمشک به اطلاق آن شد . 


مخفی نماند: اینها همه در صورتی است که منافی از منافیات نماز که 
مبطل نماز بوده سهوا و عمذا بعد از تسلیم و قبل از شروع به به نماز 
احتباط, از مکلف صادر نشده باشد. و اگر چنین منافی در آن فاقات از 
قکاف صادر شده, ظاهر این است که 5 باطل بوده باشد. پس استیناف 
نماز بعد از تبّن حقیقت حال لازم 
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خواهد بود . 


وامّا اگر علم به حقیقت حال, بعد از دخول در رکوع رکعت ثانیه بوده باشد, 
پس حکم این دارد که عالم به حقیقت حال شده باشد بعد از فراغ از دو 
رکعت. وآن مذکور خواهد شد. 


پنجم : آن است که عالم به حقیقت حال شد بعد از فراغ از نماز احتیاط 
ومشخُص شد که آن چه بنا بر آن گذارده, مطابق وافع بود ؛ مثل این که: 
در هر قسم از اقسام که بوده باشد بنا بر اکثر که گذارده بود, در واقع 
چنین بود. 


در این صورت نماز صحیم خواهد بود ونماز احتیاط که اتیان نموده, به 
منزله نماز نافله خواهد بود در این باب ماحوو و مثاب می باشد آن شاء 
اللّه تعالی. 


: مثل پنجم است, لکن مشخص شد بعد از فراغ از نمازِ احتیاط که 
آن چه با پر ان گذارده, مخالف واقع بوده . 


در این مقام نیز همان تفصیل سابق جاری است. به این نحو که: بعد از 
ظهور حقیقتِ حال و علم به تحقّق نقصان در نماز و مخالفت مأتوه به از 
نماز احتیاط با (1) ناقص شده از نماز, خالی از این نیست که آن چه ناقص 
شده از نماز اکثر است از آن چه انیان نموده از نماز احتیاط, با آأقل از آن 


است . 


اکز امین هدهاشم صل این کهد ی در سته و خمان توم‌ها بر مار نبارد: 
بعد از تسلیم اتیان به یک رکعت ایستاده يا (2) دو رکعت نشسته نمود و 
بعد از فراغ از نماز احتیاط مشخص شد که دو رکعت از اصل نماز کم بوده 
؛ در این صورت ممکن است که تفصیل داده شود ما بین ان که این علم به 


حقیقت حال 


1- 1. ح : یا . 
2 2. ش : « يابه » . 


قل از ال فعل اف که مطل ضلام هباشم متا و عمار یدود ,۱ 


۴ ۰ 


اگر قبل بوده باشد بگوئیم که: لازم است برخیزد یک رکعت نماز دیگر اتیان 
نماید وبعد از تسلیم اتیان به سجده سهو نماید احتیاطا ؛ و اگر بعد از تخلل 
چنین منافی بوده باشد, حکم شود به بطلان 0 اعاده آن؛ اگر چه 
احتیاط مقتضی اعاده نماز در اوّل نیز هست . 


و احتمال اکتفا به همان نماز احتیاط در هر دو صورت نظر به اطلاق 
م . 

و اگر ناقص شده از نماز کمتر بوده باشد از آن چه اتیان نموده از نماز 

۱ مثل: کی در ده وگفار بو هد از آنبان به کر کفت تما احاخا 


مشّص شد که اصل نماز سه رکعت بوده, در این جا نیز احتمال صخت 
قائم است نظر به اطلاق مستند, لکن ضعیف است نظر به ملاحظه تعلیل . 


پس ظاهر این است که نماز باطل بوده, اعاده آن لازم باشد, لکن با بقای 
وقت؛ , وامّا هرگاه وقت باقی نبوده باشد و تقصیری در اعاده نماز بعد از 


علم به حقیقت حال ننموده باشد, حکم به وجوب قضاء نمی توان نمود؛ او 
چه احتیاط مقتضی عدم اخلال به آن است . 


۴« عا کل 


ندان که در صورت تر تب شکوک: عمل به: مفتضای.شی آخر لازم. افت: 
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فتل ان کف ال ی تمودصان دهم ارم با وهای از گرای داد که 
بعد از فراغ از تسلیم, اتیان به دو رکعت نماز ایستاده نماید, در اوان 
۱۳ 
بلکه مردد است ما بین آن که سه بوده باشد یا چهار 


بنابراین در اين وقت شک او میان سه و چهار خواهد بود, نه دو و چهار پس 
بعد از تسلیم, اتیان به دو رکعت نشسته پا یک رکعت ایستاده باید نموده 
باشد, نه دو رکعت ایستاده چنان چه مقتضای شک اوّل ان بود . 


و هرگاه ترددی در آثنای نماز به جهت مکلف حاصل شد, لکن نمی داند این 
شک است يا ظَِنّْ. حکم آن حکم شک خواهد بود . 


۴ج کل 


ما تفر بیان کم کر الک چیه 


اشاره 


بدان که: آن خه. ها کون ید اوّل مبحث تا اين مقام در حکم شک (1), 
خواه شک در اجزای نماز غیر رکعات بوده باشد پا در عدد رکعات نماز, در 
صوربی است که مکلف کنیر الشک نبوده بااشد ؛ وامّا هرگاه کثیر الشک 
تودم باشده.جکم آن خنین نیسنت که مد کور شند.. 


ی ی ان ی 
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1- 1. ح : «شک» ندارد . 


میت اون < ور خغریف کتر. آلشی 


بدان که: کثیر الشک نظر به آن چه از حدیثِ صحیح ظاهر می شود (1), آن 
اششت کف؟ در هو سه تما شیک کن فتل. ان که شی. کید گر تما امن و 
عصر و مغرب در هر سه نماز, يا در دو تای از اين سه نماز, يا در یکی از 
اينها, و هم چنین در نماز عشاء و صبح و ظهر, و هکذا . 


۳ 0 1 نوخ 0 


مجملاً ظاهر از آن حدیتِ صحیح آن است که: کنتر آلشی کسی: استه که 
خر یت تماق ای تبو هر ند 


و چون که اشکالی به به ظاهر این تعریف متوجّه است نظر به این که بنابراین 
معتبر در معرفت کثیر الشک آن است که در هي سه نماز متفکُ از شک 
نبوده باشد, عالم بر این مطلب نیست مگر علام الغیوب ؛ مگر این که 
فرض شود: نظر , به اطراد عادت در هر سه نماز بسیار علم عادّی هم می 
رسد که در هر سه نماز این شخص منفکٌ از شک نخواهد بود. و مع ذلک 
خاعی ار مها یر آلنی را ین موی 
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1- 1. حدیبت صحیم از امام صادق علیه السلام که فرمودند: << |ذا کان 


الم شمه کی کل اه یه تن ک اه ام کاتسر 
لایحضره الفقیه: 1 / 225 ح 990 _ 7. 


2 2. حاشیه « ف » : ممکن است تصحیح این معنی, بل هو الأظهر ؛ | س 


رد . 


گرصفوه اند که در یی ماد سهشی کنود با دود سه تما متوالی ی تماید 
1۳9 


شاند انن فطلب,زا _ بعتی کنایت ی ذر شه نماز جعوالن را در دق 
کثیر الشک از آض حد بت صحیحی که اشاره 2 استفاده فر موده باشند و 
آن حدیث روایت شده در « فقیه » از جناب مبیّن دقایق جناب امام جعفر 
اوق علیه الشنلام که ان 


(ذا کان الرجل ممّن یسهو فی کل ثلاث, فهو ممّن کثر علیه السهو (2) 


و ظاهر حدیت اگر چه آن معنی است که اوّل مذکور شد., لکن چون آن 
معنی صحیح نبوده, حمل کرده اند بر معنی ثانی ؛ بنابراین باید تقدیر در 
حدیث چنین نمود : « (ذا کان الرجل ممّن یسهو فی ثلاث صلوات کلها. , فهو 
ممّن کثر علیه السهو ». پس هرگاه شک در سه نماز متوالی موجب صدق 
کثیر الشک شودء پس سه شک در نماز واخد به طریق آولی» خها هد بود: 


و ممکن است لفظ «کل» در حدیث به اعتبار افراد نماز بوده باشد, خواه 
هر سه نافله تودع باشد, یا فریضه, یا ملفق (3) ؛ 1 
خواهد بود: هرگاه کسی شک کند در سه نماز. هر سه نماز که بوده باشد, 
خواه هر سه نافله بوده باشد, یا هر سه واجبی بوده باشد, یا مختلف. در آن 
وقت این شخص کنیر الشک خواهد بود . 
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1-1. السرائر: 1 / 248 ؛ ومجمع الفانده: 3 / 143 ؛ ومفتاح الکرامه : 9 / 
5 ؛ ومستند الشیعه: 7 / 195 . 

2 کاب هن اسصر ودب ووو .7 

3- د3. حاشیه « ف » : تعمیم مسظور و شمول امر صلوات نوافل را 
مشکل است., بلکه حکمٌْ مقصور بر وقوع شک است در سه فریضه متوالیه, 
تاکه‌جانحه اخارم‌شه قاط امسمعتی انل است سس و 


حقق در این مقام این است که: این مختلف می شود به اختلاف احوال 
۱ ؛ گاه است کسی به اعتبار تفژق 
حواس, مکژر شک می کند, لکن این کفایت نمی کند در وق این معتی؛ 
بلکه مرجع در اين باب آن است که: ملاحظه کرده شود حال این شخص را 
نسبت به الب افراد انسانی در اعتدال احوال, پس اگر بعد از ملاحظه به 
غالب اشخاص در اعتدال احوال, مشخّص ۳ این نیتشتر انتشت, آن 


میت دوم( در خکم کلیر آلشی انیت 


بدان که: حکم کثیر الشک آن است که بنا بر اتیان به مشکوک فیه گذارد, 
خواه عدد رکعات بوده باشد, يا اجزای دیگر ؛ خواه عدد رکعات نماز سه 
رکعتی بوده باشد, یا دو رکعتی, یا غیر 1 خو آه خز ۶ مشکوی فیه رکرن بوژه 
باشد, يا غیر رکن ؛ و خواه محل آن باقی بوده باشد و یا تجاوز نموده باشد, 
مگر در صورتی که فعل مشکوک فیه موجب بطلان نماز بوده باشد, در اين 
صورت بنا بر عدم می گذارد. 


تفن هر کام‌شی نود که تکبیر کفته ارت باقم: هنوز داخل در قرائت نشده 
است, قرار می دهد که اتیان به تکبیر نیز نموده است و هم چنین قرائت 
حمد وسوره و غیرهما؛ پس هرگاه شک می کند در حال قیام که اتیان به 
رکوع: نهودم. است با نه: و در حال خلوسن. شک می. کنخ که اتبان به؛ تسدجدتین 
نموده است پا نه»: قرار می دهد که اتیان نموده است . 
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و اما هرگاه شک نمود که یک رکوع نموده است یا دو, قرار می دهد که 
یکی نموده, و هکذا ؛ و هم چنین هرگاه شک نمود که اين رکعت رکعت اوّل 
نماز است يا رکعت ثانی, قرار می دهد که رکعت ثانی است ؛ و هرگاه 
شک کند که رکعت سیم است يا رکعت چهارم, قرار می دهد که رکعت 
چهارم است در نماز چهار رکعتی. وامّا هرگاه در نماز سه رکعتی بوده 
باشد. قرار می دهد که رکعت سیم است ؛ چنان چه در نماز چهار رکعتی 
هراهشی کند که .رکفت کعت حمایم: اسنت: با بنجم. فرار. من دهد که 


مجملاً کثیر الشک در جمیع موارد, بنا می گذارد بر تحقق مشکوک فیه, مگر 
در صورتی که تحقّق آن موجپ بطلان نماز شود, در این صورت بنا بر عدم 
هی گذازت. 


کلامی که در اين مقام هست, این است که: گاه است کسی کیر الشک در 
نماز معیّنْی هست و در نماز دیگر نیست ؛ و گاه است در نماز چهار رکعتی 
کتیز الشی است ودر نماز دو رکعتی نیست ؛ وگاه است در نماز چهار 
رکعتی کثیر الشکٌ است در رکعتین آخیرتین و در رکعتین آولیین نیست ؛ و 

را ما را 
نیست ؛ و گاه است به عکس این است. 


مستفاد از احادیث معتبره آن است: همین که کثیر الشک شد در نماز, دیگر 
اعتنائی و التفاتی به شک او (2) نیست پس هرگاه فرض کنیم کسی کثير 
الشی ات قزر نماد خبار زر کستی و افان. افاد یر مار دور کفتی ی 
نمود, بنا بر 


9 : «عدد» ندارد . 


تا فی. کد اردده اعتاابه این‌تشی ی کر 


و هم چنین هرگاه کسی کثیر الشکٌ شد در رکعتین آخیرتین از نماز چهار 
رکعتی. ولکن تن رکعتین آولیین از نماز چهار رکعتی کثیر الشک نیست 
وائفاق افتاد شکی در رکعتین اولیین از نماز چهار رکعتی نمود, باز بنا بر 


تم کدا زو متشه این تشک نبیییی::. 


و هم چنین هرگاه کثیر الشک شد در رکعات نماز نه سایر اجزاء واثفاق 
افتاد شکی در اجزای دیگر نمود. پا کثیر الشک است در اجزای غیر رکعات 
ولکن در رکعات نماز کثیر الشک نیست, در جمیع موارد بنا بر صخْت می 
کار ان ی نمی کید 


بدان که: کنیر. تشک چنان چه در نماز شک او اعتبار ندارد. هم چنین است 
در شرایط نماز مثل: وضو و غسل و تیم ؛ پس هرگاه کثیر الشک شد در 
قزر یک از اما که-نوده باشد, التفاتی نهاشی نبایدبکند: 


و اما هرگاه کسی کثیر الشک در نماز هست., نه در شرایط آن, هرگاه شک 
کند در شرایط آن, آیا حکم آن در شک در شرایط حکم کثیر الشک است يا 
نهم؟ حکم در مسأله خالی از اشکال نیست., اگر چه ظاهر اين است که: 
که تشک دز اشتر ایط دو. این هرت , حکض کنیر الشی نبوده باشید: 


بدان که: از جمله امور مهمّه, تنبیه بر چکم مظثّه کثیر الشک است, پس 
ی کوینم: بت وی بو مرن آیا حکم آن 
حکم علم است يا حکم شک 


اشتکالن یتست دز ور نی که میم همق مشکوی قیفر هدن راشنه نار 


به 
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این که ور صورزت یک به ضوور کیک قیفر تا بز فحقق نی کار 
پس بنا بر صدور در صورت مظنه , به طریق اوی و هو هد 


وب است که وت 
امز ای ود باه هل این که مهن او این ند که دوه کی در یک 
رکعت , به تغل اهنیا نون اش ند که ار دی‌رکعتن را علا سید 
رکعت به به عمل آورده, یا سه رکعتی را چهار رکعت, يا چهار رکعتی را پنج 
رکعت, در این صورت اگر ظنْ او معمول به بوده باشد, می باید حکم به 
فساد نماز کنیم . 


ی 1 ۱ رکوع را 
به کف قاورنم با جن حالت »سوت مظتون او انی شد کب‌ماد ای سه 
رکعت است.؛ آپا لازم است که اتیان به قرائت و رکوع در اوّل و اتیان به 
یک رکعت در آخر نماید, يا نه ؛ بلکه حکم ظنٌ کثیر الشک, حکم شک 
اوست؛ 1 بس پس اگر مظنون صدور مبطل بوده باشد, بنا بر عدم می گذارده و 
ی و ات اما او 
وجود می گذارد ؟ 


روایت نموده از عمار : 


عن آبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل پکثر علیه الوهم فی الصلاه, 
فیشک فی الرکوع فلایدری آرکع آم لا؟ ویشک فی السجود فلایدری آسجد 
ام لا؟ فقال علیه السلام : لایسجد و لایرکع و یمضی فی صلاته حتّی 
یستیقن یقیاً (1). 
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1- 1. تهذیب الأحکام: 2 / 153 ح 604 _ 62 . 


نظر , به این که مدلول علیه , به این حدیت, لز وم بنا بر صحت نماز است 
وغدم التعات به شی محر در ضوربی کم عالم به اسلا ده پاش بسن 
صورت ظن , به اخلال لازم اش سا ری انوم التفات به مظنه 
ننماید . 


مجملاً حکم کثیر الشک بنا بر اتیان به مشکوک فیه و عدم اعتنای به آن 
شک است. پس هرگاه خلاف آن نماید هه این هعتی: که آقبان ند-مشکو ی 
فیه نماید _ نماز او صحیح نخواهد بود . 


اد 

مطلب دویم 

۳ 

در حکم مظئه است 


نخان کفد ظ با ای به تفن ضلام است: یا به. قرط ضلام. ازست: را ند 
جز ء صلاه است. پس در این مقام سه مبحث است : 


مبحث اوّل: از باق مج تفس ای زیت 


۱ات تشر وت مور اک با هاه 
وقت است مثل این که: وقت نماز باقی است, نمی داند اتیان به نماز 
نموده است پا نه, لکن مظنون او ان است که اتیان به نماز نموده است ؛ 
اما ایا تست اس تسه ساسا سر 
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نفر عادل اخبار نموده به این که اتیان به نماز نموده, در این صورت اعتماد 
به این مظنه می توان نمود. 


و هم چنین است هرگاه عادل واحد اخبار نماید به صدور تاه ان ان در این 
ضفرت بیر ظافر این اشت اعتهادنه اه مطظیه‌ من فواز تقود: 


و اما هرگاه اين مظثّه مستند به سبپ شرعی نبوده باشد, ظاهر این است 


که حکم ظنْ در این صورت., حکم شک بوده باشد, پس اعتماد به اين مظئه 
نمی تواند نمود, بلکه لازم است که تیان به نماز نماید. 


و اگر این مظنه بعد از انقضای وقت است., به این معنی که بعد از تحقق 
غروب مثلا ملاحظه نمود که نماز ظهرین از او در وقت صادر شده است با 
نه: قاطع به صد ور نماز نیست, بلکه مظنون او آن است که اتیان به نماز 
نموده باشد : ظاهر این است که حکم به وجوب قضاء نتوان نمود, خصوصا 
هر گاه ظنْ مستند به سبب شرعی بوده باشد مثل: قول عدلین, بلکه قول 
عدل واحد نیز چنین است . 


و الا هرگاه ظنْ متعلق به عدم صدور نماز بوده باشد, مثل اين که: مظنون 
او آن است که اتیان به نماز در وقت ننموده است. پس اگر این ظنْ 
مستند به سببی از اسباب شرعیه بوده باشد, مثل این که: دو نفر عادل 
اخبار نمود به این که از اول زوال تا غروب من با تو بودم, اتیان به نماز 
ننمودی, در این صورت قضای این نماز لازم است., بلکه دور نیست که 
چنین بوده باشد اگر چه مظثه مستند بوده باشد به اخبار عدل واحد . 


و اما هرگاه ظرٌ مستند به سبب شرعی نبوده باشد. حکم به وجوب قضاء 
مشکل است, لکن احتیاط عدم اخلال به قضاء است اگرچه اتیان به نماز در 


وقت 
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۷ بوده باشد, لکن در صورتی که ظن مستند به اخبار عدلین نبوده 
عا عا 


مبحث دویم: در حکم ظنْ به شرایط نماز است 


اشاره 


مه کش | پا متام به ای تشرط استم اه ختق ارم بنن ور 
این دو مطلب است: 


خظلب اقل+ فر عکم طع به اتفا قرط آسید 


تارج 

بدان که: اين مظلئه یا قبل از شروع در نماز است., يا در اثنای نماز است, یا 
بعد از فراغ از نما پس در این سه مبحث است : 

مبحث اوّل : در حکم مظثه است قبل از شروع به نماز 

نخان کدد هر گام مظته هم رستیند,به انتفای قرط فیل از تننووع دن نماوین 


اشکال اتیان به آن شرط لازم است و با عدم آن شروع به نماز نمی توان 


نمود, واین او است در جمیع شرایط, 0" طهارت از خبت, در 
صورتی که این مظئنه مستند به سببی از اسباب شرعیه نبوده باشد . 


تفصیل مقال مقتضی این است که گفته شود: هر شرطی از شرایط صلاه 
هرگاه قبل از شروع در نماز مظنون الانتفاء بوده باشد, تحصیل آن شرط 
لازم و با عدم 


ص: 106 


آن اشتعال,به: تماز محوز پیستت سمل اینکه؛ .مظله دارد که :محدت مین 
باشد, یا مظثه دارد که این سمت سمت قبله نیست.؛ پا این لباس ان کین 
ما یصح فیه الصلاه نیست. ویا این چیز از جنس ما یصح السجود 

نیست, در جمیع اين صور اشتغال ی 
که ور انوا رس اس ان که ان سار هن 


شد. 


باوه هر اه بصن بو موی ی دای باس کر عسرزی طن ۲ بت 
۱ 
شرعی بوده باشد, مثل این که دو عادل اخبار به نجاست ان نموده, بلکه 
یک عادل نیز چنین است, يا قبل عالم بود به نجاست ثوب يا بدن, حال به 
اعتبار باعثی علم رفع شده, لکن مظئه به نجاست حاصل است., در این 
نیرت آخفات لام ارت 


و اسالهرکامتظن تدای نود اشندستن این که خامه از کسی: گرفت: 
مظنون اين است که آن شخص اجتناب از نجاست نمی نماید, یا نجاستی 
در جامه ترشح نموده, ظنْ به وصول کته ندن مصلی با مت او حاصل 
شد, در مثل این صورت اجتناب لازم نیست ؛ پس صادق است که ظن به 
اشای قرط که طمارت سین توت مصلی‌وس اسر میتی اس و با 
پم تفای قرط اشغال ها راید اشت درا ای ور 


اگر چه می توان گفت: صحّت نماز مشروط به عدم علم به نجاست ثوب با 


۱ و این در صورت مقر و هی ی ارت پس نمی توان 
گفت : با ظن , به انتفای شرط شروع در نماز نموده. 
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و هم چنین است ظنْ به حدث در صورتی که مسبوق بوده باشد به قطع به 
طهارت, مثل این که: با وضو بوده, تعاسی (1) به جهت او عارض شد. اما 
قاطع نیست بلوغ آن به مرتبه ای است که به حد ناقضیت رسیده باشد, 
لکن مظنون این است ؛ در این صورت نیز با ظنْ به صدور حدت. اتیان به 
طهارت لازم نیست.؛ هحو دز ضورتین. کف فد کون ید 


مبحث دویم : در حکم مظلئه است بعد از فراغ از نماز 


بدان که: هرگاه اين مظثّه بعد از فراغ از نماز بوده باشد, مطلفا اعتنائی به 
این مظئه نیست, یعنی نماز مر به محکوم به صحّت است, اعاده آن لا زم 
نیست اگرچه با بقای وقت بوده باننند.: 


حکم مظلّه در این مقام حکم شک بعد از فراغ از عمل است, مگر در 
صورتی که این مظئه نسبت به تحقق حدث بوده باشد ومظئه مستند بوده 
باشد به سبب شرعی مثل: اخبار عدلین, مثل این که بعد از فراغ از نماز 
ظهر دو نفر عادل اخبار نمود که نماز تو با حدث بود, یعنی حدثی که موجب 
وضو بود از تو صادر شد, قبل از اتیان به وضو اتیان به نماز نمودی, در این 
صورت ظاهر این است که اعاده آن نماز بعد از اتیان به وضو لازم بوده 
باشد. 


و هم چنین است حال در قبله در صورتی که عدلین اخبا ر نمایند که نماز در 
خلف قبله اتیان شده است, يا به جانب مشرق, یا به جانب مغرب واقع 
شوم کین به شرطیعای وفت تصات ذن این-ضورت نیز تلافی قفاز عان ره 
لام انننت:: 
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1- 1. تعاس: سستی وفترت در حواس.: سستی وغنود کی چرت؛ ابتدای 
خواب 


در غیر این دو صورت اعاده آن نماز لازم نیست. مثل این که: مظنون او 
شد که در حال نماز ملبوس او از جمله لباسی بود که نماز در ان صحیح 
نبوده. يا مظثه به جهت او هم رسید که آن چه سجده بر آن نموده. سجده 
بر آن چایز نبوده است, و یا در جال تمان بدن اقب توف او تشن تور وب ور 
0 0[ 


مبحث سیم: در حکم مظئه به انتفای شرط است در اثنای نماز 


بدان که: هرگاه مظئه به انتفای شرط در اثنای نماز حاصل شود پس اگر 
مظنه به انتفای طهارت توب پا بدن مصلی بوده باشد, مطلفا التفاتی به 
باشد . 


واگر مستند به سبب شرعی بوده باشد, مثل این که: دو نفر عادل اخبار 
نمود به نجاست ثوپ او, پس اگر نزع آن لباس ممکن بوده باشد به نحوی 
که مستلزم فعل کثیر نبوده باشد, لازم است نزع آن توب نجس نموده, 
اتمام نماز نماید, اعاده نماز ضرور نیست اگر چه مشخص شود که در حین 
شروع در تمار آن نجاست بوده باشد, به شرط آن که بعد از اخبار عدلین 
به نجاست توب, سکوت نموده, مباشر فعلی از افعال نماز نشود, پا نزع 
آوف مان فا نما ناظل خو اه شوه استاف ان ارم استت: 


و اگر اخبار به نجاست در اثنای نماز نسبت به ون مسا بوده باشد, پس 
اگر تطهیر آن در اثنای نماز ممکن بوده باشد, به نحوی که مستلزم فعل 


منافی نبوده 
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باشد, لازم است تطهیر نموده, نماز صحیح خواهد بود, لکن به شرطی که 
مق کور شد والا نماز باطل, استیناف آن لازم است ؛ و اگر هیچ یک از نزع 
توب و تطهیر ممکن نبوده باشد مگر بعد از ارتکاب فعل صتافت: در این 
صورت قطع نماز لازم واستیناف ان متعین است . 


و اگر مظئه به انتفای طهارت از حدث بوده باشد. پس اگر اين مظنه 
ها 
از طهارت ؛ واگر این مظئه مستند به سبب شرعی نبوده باشد. پس اک 
این مظئه مسبوق به علم به طهارت بوده باشد, مثل این که: قطع دارد که 
کل نرومد تساه فتطعر مومت کر‌شدرصر انای نفان که‌بعد ار ار 
(1) طهارت, نومی به او غلبه نموده بود ومظنون او شد که آن نوم به حذ 
ناقض بود. يا چنین نومی در اثنای نماز در حقّ او اتفاق افتاد, به این جهت 
ِِِ به نقض طهارت ون در این صورت را به یط 9 ِ ممکن 
ارم وم نه ضکت ات . 


و اشکالی که هست در این مقام, این است که: مظئه به عدم طهارت از 
حدث, نه از قبیل اوّل است که نماز محکوم به فساد شود و نه از قبیل 
قسم ثانی است که توان حکم به صحخت نماز نمود, بلکه تشکیک و مظئه به 


عدم اصل طهارت است. نه ناقضیّت آن . 

به این معنی که: قبل از شروع در نماز زمانی قاطع به صدور حدثی از خود 
بود و به اعتقاد طهارت شروع در نماز نمود, در اثنای فا سشی در تاماربت 
کرد 
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نش :ان ندارن: 


ومظئه حاصل شد به عدم طهارت. [که ] اگر این مظثّه _ بلکه شک _ هرگاه 
قبل از شروع در نماز بود, لازم بود اتیان به طهارت نماید و با عدم ان 
است, پس اتیان به طهارت لا زم و اتمام نماز با عدم اتیان به طهارت جایز 


در این مقام سه احتمال است: 


اول: آن است که قطع نماز نموده, استیناف نماز نماید بعد از اتیان به 
طهارت. 


دویم: آن است که اتمام نماز نماید به همان حالت. 


مختار: اوّل است, نظر به حدیثِ معتبر مروی در «قرب الاسناد» از ثقه 
جلیل القدر علیْ بن جعفر: 


حبت شتا آخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن رجل یکون علی وضوء 
وشک علی وضوء هو آم لا ؟ قال علیه السلام : [ذا ذکر و هو فی صلاته 
انصرف وتوصا واعادهاء وان ذکر و قد فرع ۱ من صلاته ] اجز ء (1) ذلک 
(2). 


وجه دلالت این حدیث بر اثبات مذعی آن است که: ممکن نیست حمل شود 
کلام: « سأل عن رجل یکون علی وضوء » بر ظاهرٍ خود, نظر به اين که 
با در وفتی بغن از آن شک در نقص وصه کند: 
اجماع منعقد است بر این که اعتماد به همان وضوی سابق می تواند نمود, 
۳ دخول در عبادت اعاده وضو لازم نیست . 
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1 فی: المضدر» خر آم: 
2 2. قرب الاسناد : 177 ح 651 . 


بلی ممکن است که قائل به استحباب وضو شویم. لکن در صورتی که این 
شی فیل. از وخول در ماه ده پاش وا هر ماه آیوشی در اننای هار 


بوده باشد, حکم به استحباب ممکن نیست., نظر به حرمت قطع نماز . 


پس می باید حمل شود کلام سائل بر این که مراد از « یکون علی وضوء » 
: ائه اعتقد آن یکون علی وضوء ؛ یعنی: : اعتقاد او این بود که با وضو بوده, 
بعد از آن شک در این مطلب نمود, حضرت علیه السلام در جواب ب فرموده : 
» |ذا ذکر وهو فی صلاته انصرف وتوص] واعادها > . بعنلی: : هرگاه این شک 
در حال اشتغال به نماز بوده باشد, نماز را هم می زند واتیان به وضو می 
تماین: بخد از آن اعاده نماز می نماید. 


و از این جا ظاهر می شود که اگر قبل از شروع در نماز بوده باشد, لزوم 
اتیان به وضو به طریق اولی خواهد بود . 


واگر اين شک بعد از فراغ از نماز بوده باشد. اعتنائی به اين شک نیست, 
پس هرگاه شک دز صهارت در اثنای نماز موجب قطع نماز و لزوم اتیان به 
طهارت شود پس قطع نماز با ظنْ به عدم طهارت در اثنای نماز, به طریق 
ای اه ود 


مخفی نماند: آن چه مذکور شد در حکم ظنْ به انتفای طهارت بود, واما 
انز روط مئل این که در اتنای تمار شک کرد که جامة او از جمله 
لباسی است که تقاز در ان (1) صحیح است پا نه, و مظنون عدم صحت 
شد, يا مظنون شد که مکان غصبی است., در این صورت اگر ظرْ مستند به 
سبب شرعی بوده باشد, چنانچه 
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1- 1. ش : در او . 


در سابق بیان شد: عمل به مقتضای آن لازم است. یعنی اجتناب لا زم 
خواهد 9 ؛ وهرگاه چنین نبوده ات به مقتضای استصحاب عمل محکوم 


و اما هرگاه چنین فرضی در محل سجده متحقّق شود, یعنی مظنون این 
شد که سجود بر این چیز جایز نیست. پس ان چه از سجده در سابق شده, 
محکوم به صحخت است.؛ و در لاحق ظاهر این است که اجتناب لا زم بوده 
باشد, پس وضع جبهه نماید به غیر آن, و با عدم امکان, قطع نماز نماید . 


فطلب فاتی؟ در کم ظ به تحلق فرظ انیت 


بدان که: این نیز مثل سابق منقسم می شود بر سه قسم, اوّل: ظنْ به 
تحقق شرایط نماز است قبل از شروع در نماز و 
سببی از اسباب شرعیه بوده باشد, متثبع است مطلفا, مثل این که: جامه 
نخس بود: دوه عادل.یا یک عادل. اخبار تمود به تطیر آن:یا اخبار تمود به 
مار از خدت در ای ضهرت نی اشکال اکن به این. متم موه وان 
توت 1 


و اما هرگاه چنین نبوده باشد, یعنی طهارت از حدث و هم چنین طهارت از 
خبث هر دو مظنون هست., لکن ان ظن مستند به سبب شرعی نیست. در 
این صورت اگر هر یک از حدث و خبث در حالت سابقه مقطوع به بود, 
ظاهر این است در مثل این صورت اکتفا به چنین مظئه نتواند نمود, پس 
لازم است تحصیل طهارت از حدث يا خبث نموده باشد . 
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1- 1. حاشیه « ف » : لیس هذا عملاً بالظنْ کما لا بخفی, بل عمل بالقطع 
شا 


و اما هرگاه تحقق هر یک از حدث و خبث در سابق مشخص نبوده باشد, 
بلکه قاطع بر خلاف ان بود, مثل این که: اتیان به وضو يا غسل نموده بود 
وحال آن طهارت مظنون البقاء است. پا تطهیر از خبت نموده باشد و بقای 
آن مظنون است در نظر او, در این صورت بی اشکال عمل بق. آن: ماه 
مس کوآند تممو لک کین ات ال ار صا کم له ی مور که 
دور نیست که چنین بوده باشد اگر چه مبدّل به وَهم شده باشد, چنان چه 
در مباحث سابقه بیان شد (1). 

دویم: ظنْ به تحقق شرایط است در اثنای نماز, یعنی در حین شروع در 
ماد قاط به-تعنی شر ابظ مار بو لکن جر نان مان بة اعشار بای 
قطع مبدذل به به ظِنٌ به تحقق شرائط شد ؛ در این صورت ظاهر این است 
که عمل , مفضای آن مها هی تواند عود هد ار هه مه نها مش راز 
اسباب شرعیه نبوده باشد. 


سیّم: ظنْ به تحقّق شرایط است بعد از فراغ از عمل, تکلّم در اين که 
شک نحد از قیاع آن فصل معتتن, سب تيست, مغتی ات از ححلم در ایت, کفا 
لایخفی . 


۴ ا کا 
مینک من هر کی لا ای ون سر خساای است 


اشاره 


این منقسم به دو قسم می شود: اول: آن است که این مظثه در اثنای نماز 
حاصل می شود. دویم: ان است که این ظنْ حاصل می شود بعد از فراغ از 
( 
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1- 1. حاشیه « ف » : در اين کلمه نظر است وآقوی تفصیل است., چنانچه 
از ملاحظه کلمات سابقه آن بزرگوار نیز ظاهر می شود ؛ اس د . 


قسم اوّل : یعنی ظنْ متعلق به جزء نماز در اثنای نماز 


۷ 


بدان که: این جزء يا از رکعات نماز است يا غیر رکعات. پس هرگاه ظنْ 
متعلق به جزء غیر از رکعات بوده باشد, خالی از این نیست: این ظن با 
فتعای. به انیبان آنسر اشت, با به. اخلال. انم علی التعذيرین. با عهد از 
دخول فررکن آستت کم‌نهد اد ان نت است با یل 


پس در این مقام چند احتمال است (2), اوّل: آن است که ظن دارد به 
آتیان جزئی از اجزای صلاه مثل: تکبیره الاحرام, يا قرائت. يا بعض اجزاء 
آن, با رکوع, یا سجود و هکذا,؛ در این صورت تشکیکی نیست که عمل به 
فقخضای, ان مظنه: می: تفای خوام ان قظه. بعد. از "دخول در رکتی, بنوده 
باشد, با قبل از آن. 


پس لازم نیست عود به آن جزء بلکه جایز نیست مطلقا., خواه آن جزء رکن 
از ارکان نماز بوده باشد, يا غیر رکن ؛ نظر به این که با شک در اتیان به 
آن»«عود به,عشکوی فیه حایز نون ان که مفضا بیان تین عوم .جوا 
عود به آن با ظن , به اتیان آن, به طریق آولی خواهد بود . 

و این در صورتی که داخل در جزتی که بعد از ان بوده باشد شده باشد, 
ظاهر است, و اما هرگاه داخل نشده باشد, مثل این که: مظثه دارد در 
اتیان به قرائت حمد قبل از شروع در سوره. يا مظئه دارد در اتیان به 
سوره قبل از هو به سوی رکوع, يا مظئه دارد در اتیان به رکوع قبل از 
دخول در سجود ؛ مجملا در جمیع 
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1- 1. ح : «در اثنای نماز» ندارد . 
2 2. حاشیه « ف » : مناسب آن است که گفته شود: چند صورت است ؛ 
س د . 


مواردی که اگر شک می بود. لازم نود که غود تمایدء آیا حکم مظنه دز ان 


ضورت حکم شک اشست بسن مین باید عون تمایده با خکم علم اشت بننن غود 
جایز نیست., خواه داخل شده باشد در جزء بعد يا نه ؟ 


اف تاتی اسمتء سس ظن و این ‌حفاض خکم علم است اکر هتفای خات 
رکن بوده باشد. نظر به عموم نبوی معتضد به اشتهار ما بین اصحاب : 


(ذا شک آحدکم. فلینظر آحری ذلک الی الصواب, فلیبن (1) علیه (2). 


[ احتمال ] دویّم: آن است که ظنْ متعلّق به اخلال به آن جزء است, در این 
ضورت: آ کر این قظه قیل آن-دخول ت رک سوه باشدء قووه شه ان جر ۶ که 
مطنوق الاخار لبود لارم است: واه داخل به ان جنع بعد از آن.شدم اد 
یا نه . 


اما سا عدم دخول در جزء۶ ,(3)* پس ظاهر است نظر , به این که در 
این صورت اگر اخلال آن هتشتکو که فیه می "بود, اتیان به ان لا بود, پس 
لزوم اتیان به آن با ظنْ به اخلال, به طریق آولی خواهد بود . 


و اما در صورت دخول در جزء۶ بعد از آن؛ نظر به اصاله عدم واشتمال 
نصوص داله بر عدم عود به لفظ شکی که ظاهر در تساوی طرفین است 
وعموم نبوی مذکور. پس در این صورت بعد از اتیان به آن جزئی که 
مظنون الاخلال بود, لازم است اعاده نماید ان چه را که اتیان نموده بود به 
ان. 
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1- 1. ش : فلیبنی . ۱ 

2 2. سنن ابن ماجه: 1 / 383 ح 1212 : « |ذا شک آحدکم فی الصلاه 
فلیتحر الصواب, ثم یسجد سجدتین » ؛ و فی صحیح مسلم: 2 / 84 : « واذا 
شک آحدکم فی صلاته فلیتحر الصواب فلیتم علیه ثم لیسجد سجدتین ». 
وانظر سنن النسائی: 3 / 28 و29. 

3- 3. ش : «در جزء» ندارد . 


واگر حصول این مظئه بعد از دخول در رکن بوده باشد. پس اگر آن مظنون 
الاخلال غیر رکن بوده باشد, نماز صحیح, 0 
که اگر آن جزء مفروض قطعی الاخلال می بود, نماز صحیح بود و عود به 
آن جایز نبود چنان چه بیان خواهد شد. پس صعت و عدم جواز عود در 
صورت ظن به اخلال به طریق اولی خواهد بود . 


و اما هر گاه آن جزء مظنون الاخلال رکن بوده باشد, پس ظاهر این است 
که نماز پاطل و استیناف آن لازم است, نظر به عموم نبوی مذکور بعد از 
ملاحظه آن چه مشخّص خواهد شد که اگر اخلال به رکنی از ارکان نماز 
شود و مصلی متذگر نشود مگر بعد از دخول در رکن دیگر, نماز محکوم به 
بطلان خواهد بود . 


کلاعی زور ان مامت انم اشت که تون الاطال بل موم 
0 


[ احتمالاتِ دیگر: ] مخفی نماند: از آن چه مذکور شد حکم جمیع احتمالات 
فساله اهر نم دار خم فد کی ند در وروی بو ماه معا ودب 
اجزای نماز غیر از رکعات . 


قاتا هر گام بت معا بوده باشد یه ید رکعات, ظاهر این ات که دز 
این جا نیز بنا بر مظنون می گذارد در حجمیع صلوات؛ خواه نماز دو رکعتی 
بوده باشد مثل: نماز صبح و ظهرین و عشاء در سفر و نماز ایات, یا سه 
رکعتی بوده باشد, يا چهار رکعتی, و در نماز چهار رکعتی خواه ظنْ متعلق 
به رکعتین اولیین بوده بااشد 


ض 117 


1- 1. ح : خواهد نمود . 


ٍ با رکعتین آخیرتین, پس هرگاه شک کرد در اين که رکعت اوّلی است. ظنْ 
او متعلق به هر یک که شد, بنا بر آن گذارد, به مقتضای آن اتمام نماز می 
تمانت و هم تین هر کاقشی در ده لته نود با زیند. و هار 

مخملا عفن به. مفتضاین مظبه .هی تصاند: خواه آن ظنْ مقتضی صحّْت نماز 
پاش با بظلان, مل ای که در تماز ده ر کی بعه از دغهل در زکوع شی 
کرد که دو رکعت است يا سه رکعت. مظنون او این شد که سه رکعت 
است, نماز باطل خواهد بود. 

و هم چنین در نماز مغرب شک کرد بعد از دخول در رکوع که رکعت سیم 
است يا چهارم. مظنون او این شد که رکعت چهارم است. نماز باطل 
خواهد بود. 


و هم چنین در نماز چهار رکعتی در صورت مفروضه شک کرد که رکعت 
چهارم است با پنجم » مظنون پنجم شد, نماز باطل, اعاده ان لا زم است . 


پس ظن در این مقام حکم قطع خواهد بود, خواه در زیادتی بوده باشد یا نه 


قسم دوم : ظنْ متعلق به جزء نماز بعد از فراغ از نماز 


کم کانی؛ ان است که این مطله تال شودعه از فراغاز ما اشخالن 
در غیر رکعت وارکان نیست. به و 
مظنون او این شد که اخلال به قرائت در بعضی از رکعات یا در کل رکعا 
نموده, پا زیاده نموده : و هم چلین تشهّد و طمانینه [5 ر احوال با 
تشکیکی در صحّت صلاه نیست. 


خاعا هر گام مطاتون ای ند کعضی از ازکان نها را اخلال موز با اه 
۳ 


نموده, یا مظنون او این شد که: یک رکعت زیاد نموده يا کم نموده, در این 
صورت مسأله خالی از اشکال نیست, لکن حکم به صحّت آقرب به صواب 
است, نظر به اینکه آنچه مسلّم است آن است که: حکم مطتّه در احوال 


و استصحاب صحت مقتضی عدم اعاده است., لکن با تفصیل (1) به اين نحو 
که: اگر بعد از فراغ از نماز بدون فاصله اين مظثه هم رسید, اگر غیر رکن 
است, نماز صحیح است, مثل صورت قطع , به اخلال آن ؛ و اگر رکن بوده 
باشد. نماز محکوم به بطلان است, اعاده آن نماز لازم است.؛ قوذ 


صورتی که مظنون اخلال به دو سجده در رکعت آخیره بوده باشد. در این 
صورت اعاده نماز لازم نیست. بلکه اتیان به دو سجده می نماید. بعد از ان 
اتیان به تشهّد و تسلیم می نماید. 

اینها در صورتی بود که این مظئه بعد از فراغ از تسلیم بلا فصل حاصل 
شود ؛ وامّا هرگاه بعد از تحقق فصل حاصل شود. ظاهر این است که نماز 
صحیح بوده باشد, اعاده نماز ضرور نباشد . 


۴« عا کل 
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1- 1 خاشیه « ق: در این تفضیل, نظر آست: .وآقوی, عدم اغبار ظة 
است بعد از نماز مطلقاء ا س د . 


مقام دوّم: در احکام سهو 
اشاره 

مقام دویم 

در احکام سهو است 


بدان که: سهو يا در شرایط نماز است, يا در اجزای نماز. علی التقدیرین 
هید کر. ند آین. دز آتنا نها من شوت با شدای فراع از نهانه بسن در این 
مقام چند مبحث است : 


اشاره 


سهو در طهارت از حدثت 


اوّل : سهو است در طهارت از حدث, مثل: سهو در وضو يا غسل يا تیمّم. 
به این معنی که: شروع به نماز نمود به اعتقاد ان که با وضو است مثلا و 
در اثنای نماز فساد اعتقاد او ظاهر شد : در این صورت نماز باطل. 
استیناف آن بعد از اتیان به وضو لازم است . و هم چنین است حال در 
غسل و تیمّم . 


سهو در طهارت از خبث 
دویم : سهو است در طهارت از خبت, به این معنی که: عالم بود به نجاست 


ص: 120 


وب يا بدنِ خود, غافل شد از تطهیر آن قبل از شروع در نماز, و (1) در 
اثنای نماز متذکر شد که وب او يا بدن او نجس بود. با عدم ازاله آن 
نجاست شروع به نماز نموده ؛ در این صورت نیز ظاهر این است که نماز 
باطل باشد. پس استیناف نماز لازم است بعد از ازاله نجاست يا نزع آن 
لباس نجس . 


سهو در قبله 


سیم: سهو در قبله است, بعنی اختیار اتیان نماز نمود به سمتی به اعتقاد 


/ 


چند صورت می شود: 
اول: آن است که در اثنای نماز مشخص شد که آن چه از نماز اتیان نموده, 
پشت به قبله بوده . 


دویم: آن است که در اثنای نماز مشخص شد که آن چه از نماز که اتیان 
نموده, به سوی یمین يا یسار بوده, به این معنی که: سمت قبله سمتی بود 
که اهر فتوحه به آن.عین شده این شفت.: که بتغضی. از تماز را اتيان به آن 
سمت نموده در جانب یمین او یا یسار او واقع می شد . 


ظاهر این است که در این دو قسم نماز باطل است. استیناف نماز لازم 


بوده باشد. 


سیم: آن است که در اثنای نما مشحض شند. که. ان خه. او تماز که آتیان 
نموده, واقع شده به ما بین یمین و یسار به معنی که مذکور شد . 


2 


1- 1. ح : یا . 


در این صورت ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد, لکن لازم است 
که سس ار اا ا سل و تم تست اه ید پرور سی ه ‏ ماه 
تال به اخفان واه اما مه اصعال مس بر خن است.. 


تین در خنزی که بر آن تدم تموده 


چهارم : سهو است در چیزی که سجده بر آن نموده, یعنی در آثنای نماز 
مشحض شد. که آن-خه سجده بر آن نموده. سجخدم بر آن جایز تبوده ؛ این 
منقسم به دو قسم می شود : 


اول: آن است که اطلاع به حقیقت حال بعد از رفع رس از 0 
باشد, در این صورت نماز صحیح است (), لکن آن چه از سجود نماز که 
باقن مانده باشندر سکنم بر آن خات فشست, لها کر شد. اد الا مه نو 
تجهب آن تمایق مات باطل خواهد بود. 


دویم: آن است که در حین سجده عالم به حقیقت حال شد, این صورت 
خالی از این نیست: يا بعد از فراغ از ذکر واجب است يا قبل, پس اگر بعد 
از فراغ از ذکر واجب بوده باشد, باز نماز محکوم به صحّت است., لکن در 
این صورت ار بوده باشد از رسانیدن ما یصح السجود علیه را به 
جبهه يا کشیدن جبهه را تا برساند به ما یصح السجود ی 
ذکر مستحت, ظاهر این است که این مستحب بوده باشد (2). 
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1- 1. حاشیه « ف » : در صحّت این نظر است, چنان چه در سابق گذشت 
رب 

2 2. حاشیه « ف » : ظاهر وجوب است, به جهت تجدید ذکر واجب وبه 
جهت تحصیل سجده واجبه, این در صورتی است که وقوع آن امر در سجده 
اما سس جات ات تس اس که ایا ای اه 


ولکن اعاده این نماز لازم است اس د. 


و اما هرگاه علم به حقیقت حال, قبل از اتیان به ذکر واجب بوده باشد, در 
این وقت مناسب این است که تفصیل داده شود ما بین آن که این شخص 
یا متمگن هست از رسانیدن جبهه به چیزی که سجود بر آن صحیح بوده 
باشد, يا رسانیدن آن چیز را به جبهه, یا نه . 


اک متسین «بوده پاشوشی ای مه ان ار تیان بف تایه املت ان 
است با تمکن از رسانیدن جبهه به آن چیز, اين را مقدّم بدارد بر رسانیدن 
ان تن دار تم ی مر مگر در صورتی که آن موضعی که سجده بر آن جایز 
بوده باشد, پلندتر بوده باشد از آن موضعی که جبهه بر آن واقع شده, در 
این ضفرت: اولن ان است کف آنعیر را پرساند به مه بعد از آن انیبان به 
ذکر نماید. 


و اگر متمکن از این نبوده باشد, تفصیل داده شود ما بین اين که این امر در 
سجده آخر نماز مشخص شد, با در غیر سجده آخر ؛ اگر در سجده آخر بوده 
باشد, بگوئیم: در ِ ِِِ لازم است که تیان به ذکر نموده, نماز را 
تمام نماید و قطع نما جایز نبوده باشد ۰ 


و اگرٍ در غیر سجده آخر بوده باشد, خالی از این نیست: پا بعد از رفع رس 
متمکن خواهد بود از تحصیل ما یصٌ السجود علیه با عدم ارتکاب فعل 
منافی. پا نه « کمن بوده باشد, در این صورت نیز بگوئیم: لا زم است 
امبان به کر ماند. در همان حالت«عد از رفع,راس تحصیل ما بضه السجود 
علیه نموده, وضع جبهه بر آن نماید در سجودآت باقیه . 


ص: 123 


و اگر متمگن نبوده باشد, در این صورت قطع نماز لازم است در همان 
حالت سجود واتیان به ذکر سجود در آن حالت به قصد اتمام نماز جایز 
تست بلکه لام که مار سوت بهد از تحصیل ها سس اور 
علیه, استیناف نماز نماید (1). 


مگر در صورتی که فرض شود که: اين واقعه در ضیق وقت بوده باشد, به 
را اما و ای اسر 
فا ار و اه مر وا وی اس هه 
که هست تمام نموده, در بقیه سجودات سجده بر توب معمول از قطن و 
کتان, و با عدم امکان سجود از چنین ثوب. سجود بر ثوب معمول از پشم 
نماید, و با عدم تمکن سجود بر توب سجده بر کف نماید. 


سهو در مکان 

پنجم : سهو است در مکان, به این معنی که به اعتقاد اباحه مکان. شروع 
در نماز نمود, مثل این که: در خانه کسی شروع به نماز نمود, در اثنای نماز 
مطلع شد که خانه مغصوب بوده ؛ در این صورت قطع نماز معین و 
استیناف نماز در مکان مباح لازم است . 


مگر در صورتی که وقت مضیق بوده باشد, در این صورت آن چه از نماز 
که اتیان نموده قبل از ظهور فساد اعتقاد, محکوم به صحت است وبقیه 
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1- 1. حاشیه « ف » : این تفصیل در سابق گذشت واشاره به آن شد ؛ 
س د . 


سهو در لباس 


ششم : سهو در لباس است., به این معنی که در حین آخذ به نماز, معتقد 
اين بود که لباس از جمله لباسی است که اتیان به نماز در آن بی عیب 
است, در اثنای نماز مشخص شد فسار اعتقاد او یعنی مشخّص شد که آن 
لباشش: لباسی اشنت که‌باقان تفای کر آن اش تغل یی که "خریز 
بوده, يا نجس بوده و این شخص جاهل به نجاست آن بوده, يا از جلد غیر 
مذگی بوده؛ پا ماخوذ از حیوان غ تسا یل اللحم بوده . 


در این صورت اگر نزع ان به نحوی که موجب فعل منافی نبوده باشد, 
ممکن بوده باشد, نزع نموده, اتمام نماز نماید ؛ و اگر با عدم فعل منافی 
نزع آن ممکن نبوده باشد, قطع نماز نموده, بعد از تلبْس به لباسی که 
اتا 4 به تماز دز آن بی عیب بوده باشد, استیناف نماز ز نماید . 


۴ عا کل 


مبحث دویم: سهو در شرایط نماز با تذکر به آن بعد از فراغ از نماز 


اشاره 


باز در خکم سمه در رای ار است مل سادو: لکن فنذکر به. آن.شده 


سهو در طهارت از حدت وخبت 


ال : سهو در طهارت از حدت ست . دویم : سهو در طهارت از خبت 
۶ 
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که صتذ کر تنود. یه فر یک آز ده که بوخ باشند بعد از فراع ادنماد , 


به این معتی : به اعتقاد آن که با وضو اسنت مشغول. به نماز شد, با 
تجاستی که در توب اورا در مدن آم‌نود در کین قزوع به شمان غافل شد از 
ازاله آن و بعد از فراغ از نماز متذکر شد که با همان نجاست که سابق بر 
ات الم بدد مه آنم انان جه سار مود 


در هر دور صورت نماز باطل, اعاده آن لازم است اگر چه بعد از انقضای 
وقت متذگر شود به آن ؛ و هم چنین است حال در غسل و تیمم . 


سهو در قبله 


سیّم: سهو در قبله است., به اين معنی: به اعتقاد اين که اين سمت سمتِ 
قل است. اتیان به نماز نمود, بعد از فراغ از صلاه مشخص شد که اشتباه 
نموده ؛ در این وقت اگر نماز واقع شده باشد ما بین یمین و پسار به معنی 
که مذکور شد. نماز صحیح و بی عیب است., احتیاج به اعاده نیست, اگر چه 
تقو اد علم یه عقیفت خال. ممکن از اتبان تفاز در مفت دم باشند : 
وداک ماو پعشوی بهین وسار به معتی که دانسته فد واقه دم با 1 
به خلاف جهت قبله, اگر علم به حقیقتِ حال در وقت شده باشد, اعاده 
نماز لا زم, واگر بعد از انقضای وقت شده باشد, قضاء لا زم نیست, لکن 
احتیاط مقتضی عدم اخلال به قضاء است 
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1- 1. ح : «یا» ندارد . 


سهو در چیزی که بر آن سجده نموده 


چهارم: سهو در چیزی است که سجده بر آن نموده به این معنی: به اعتقاد 
آن که آن چیز چیزی است که سجده بر آن صحیح است, سجده نمود, بعد 
از فراغ از نماز مشخص شد خلاف ان, در این صورت نماز صحیح است 
مطلقّا (1) اگر چه عالم به حقیقت حال با بقای وقت بوده باشد . 


سهو در لباس و مکان 

یه پنجم: سهو در لباس است . 

ششم: سهو در مکان . 

به این معنی که: در حال نماز معتقد این بود که این لباس, لباسی است که 
نماز در آن صحیح است, و هم چنین است حال در مکان ؛ و بعد از فراغ از 
نماز مشخص شد خلاف ان, یعنی لباس لباسی بود که نماز در ان صحیح 
نبوده, وهم چنین مکان مکانی بود که نماز در آن صحیح نبوده . 


در هر دو صورت نماز صحیح و اعاده لازم نیست. اگر چه متمکن از اعاده 
ان در وقت بوده باشد. 


۴ عا کل 


۱ 


1- 1. حاشیه « ف » : الأحوط الاعاده ؛ اس د. 


یه سید هو کر اسآ ضاام بانفر آمر مق ید اعزای حبلا 


سهو در اجزای صلاه است يا در امری که متعلّق به اجزای صلاه بوده باشد 
وفتد کر به آن نقته در آای نما هآ رده سم اشست : 


یک قسم: آن است که عود به آن جایز نیست اگر چه فد کر تقیوان یه ار 
قبل از دخول در رکن, و این مثل اخلال به طمانینه است در اجزای صلاه 
مثل: حال تکبیره الاحرام, يا حال قرائت حمد و سوره, و يا در حال اتیان به 
ذکر رکوع وسجود . 


پس هرگاه کسی اخلال به طمأنینه در یکی از اينها که مذکور شد نماید 
سهو] ومتذگر شد بر اين مطلب, عود به جهت تدارک آن لازم بلکه جایز 
نپشت اک چه مد کر شود به این قیل از دخول در فعل ذیگر .. 


ین اخلال نماید سهوا , به کیفیّتِ معتیره در قرائت. مثل این 

: اخلال به جهر نمود در صلوات جهریه. يا اخلال به اخفات نماید در 
ِِِ اخفات؛ بعد از آن هت کر به این شد, ی این نیز 
ارم که جابه تست اکرخه فل از اسمال یه فعل دیگر بوده باشد . 


و هم چلنین است حال در ذکر رکوع و سجود, یعنی هرگاه اخلال نماید به 
ذکر رکوع و سجود و متذکر شود به آن بعد از رفع راس از رکوع و سجود, 
عود به رکوع و سجود به جهت تداري ذکر جایز نیست. بلکه موجب بطلان 
نماز است. 


قسم ثانی: آن است که عود به جهت تلافی آن لازم است هرگاه ع کر 
شود به 
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اخلالٍ آن قبل از دخول در رکنی که بعد از آن است : واین مثل : اخلال به 
قرائت حمد کلاً آو بعضا [است] هرگاه متذگر شه به آن قبل از دخول در 
رکوع ؛ وهم چنین: سجود هر دو يا یکی و تشهّد کلا او بعصّا . 


پس هرگاه قبل از دخول در رکوع رکعت ثانیه متذکر نننود که .دو سجده با 
یک سجده را در رکعت اولی فراموش نموده, لازم است عود نماید سجده 
و + خ رو نابایب یانبم کر کت مود 7۳7 


و هم چنین هرگاه قبل از دخول در رکوع متذگر شد که اخلال به بعضی از 
ایات حمد و يا به بعضی از کلمات حمد نموده, بلکه اخلال به حرکت با 
سکون نیز چنین است؛ در این صورت لازم است عود نماید تلافی منسی 
نموده, اعاده ما بعد ان نماید . 


و اما هرگاه بعد از دخول در رکوع يا رکن دیگر متذکر شود به آن, پس این 
منقسم به سه قسم می شود: 


/ 


یک قسم: آن است که موجب بطلان نماز است.؛ استیناف نماز لا زم است ؛ 
واین در صورتی است که منسی, رکنی از ارکان نماز بوده باشد. مثل این 
که: تکبیره الاحرام را فراموش نموده, پا دو سجده از یک رکعت را 
فراموش نموده, بعد از دخول در رکوع متذکُر شد, یا رکوع را فراموش 
نموده, بعد از دخول در سجود متذکر شد, اگر چه دخول در سجده اوّلی 
بوده باشد . 


قسم ثانی: آن است که موجب بطلان نماز نمی شود, لکن تلافی آن بعد از 
فراغ از نماز لازم است با سجده سهو و آن مثل: یک سجده که فراموش 
نموده. يا تشد را فراموش نموده و متذکر نشد مگر بعد از دخول در رکوع 
؛ در | 

رز این 


ص: 129 


صورت نماز صحیح, انمام نماز نموده, بعد از فراغ از نماز بلا فصل لا زم 
است اتیان به منسی نموده . ظاهر این است امر در اجزای تشهّد و 
صلوات در نشهّد نیز چنین بوده باشد. 


پس هرگاه در نماز چهار رکعتی, چهار سجده را فراموش نماید, در هر 
رکعتی یک سجده را و متذکر نشود مگر بعد از دخول در رکن دیگر و در 
رکعت اخیره بعد از فراغ از تسلیم مت کر نون نماز صحیح, لازم است 
اتیان به چهار سجده منسیه نموده بااشد : 


وامّا هرگاه می داند دو سجده را فراموش کرده. لکن نمی داند دو سجده 
از یک رکعت است., يا از دو رکعت. نماز باطل و استیناف ان نماز لازم 
است (1). 


قسم سیم : نسیان ما عدای ۳۳1 چه. در این دو قسم مذکور شده. پس 
هرگاه کسی در نماز چیزی را اخلال نماید و آن منسی از ارکان نماز نبوده 
باشد وهم چنین تشهّد و سجده نیز نبوده باشد و اجزای تشهّد و صلوات نیز 
نبوده باشد 4 بة آن تشود کر بقد از تجاوز از مخل. .در این ضورت 
مان اک شم و را ان مان مات مت 


مثل این که بات را ام و نا اش یا تسبیحات آریع را 
فراموش تموده. با ظمائیته راء در هر خالتی از اخوال نفاز که بوده باشند 
فراموش نمود (2). 

يا رفع رس از رکوع را فراموش نموده متذگر نشد مگر بعد از دخول در 
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1- 1. حاشیه « ف » : فی الحکم بالبطلان نظر, والأحوط الاتمام ثم الاعاده 


| یر 2 
2 2. ش : « نموده » . 


سجده ؛ يا ذکر در سجده را فراموش نموده مت کر تتتیق خر هد آز رقم 
وان از سجده . در جمیع این صور نماز صحیح است. بعد از فراغ از نماز 
اتیان به منسی لازم نیست . 


تنقیح مقام در چند مبحث: 


اشاره 


مبحث اوّل: در بیان شرائط تلافی اجزای منسیه نماز 


ظاهر این است که: لازم بوده باشد که رعایت شود در اجزای منسیه که 
تلافی آن بعد از فراغ از نماز لازم است, آن چه را که لازم است رعایت آن 
شود در نماز. 


بشیه لیم اننت امان کردم-تنون در سای کم مکاف با خمارت از ادرف 
وخبت بوده باشد, و متوجّه قبله باشد با ستر عورت و اباحه مکان و لباس,: 
وبودن لباس از جمله لباسی که اتیان نماز در ان جایز بوده باشد, و لازم 
است در سجده منسیه وضع جبهه نماید بر آان چیزی که سجده بر آن جایز 
بوده, ودر سجود تیان نماید به همان ذکری که در اثنای نماز اتیان به ان 
می نمود . 

مجملا لازم است در اجزای منسیه رعایت نماید آن چه را که لازم بود در 
صلاه رعایت نماید, و اجتناب نماید در آن آنچه را که لازم بود در حال نماز 
اجتناب نماید از آن ؛ پس لازم است مبادرت در آنبان‌ریبه ان و جایز نیست 


مرتکب شود قبل از اتیان به جزء منسی به چیزی که ارتکاب آن در اثنای 
نماز جایز نبود. 
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مبحث دویّم: در حکم جلوس قبل از دخول در سجده منسیّه 


در بیان این است که: هر ام هسیک حدم مود بش وش کر هدب 
آن قبل از دخول در رکوع, بیان شد که عود به جهت تدارک سجده منسیه 
لا زم است. مقصود در این مقام این است که آيا بعد از عود, قبل از دخول 
در سجود, لازم است که بنشیند, يا نه ؟ 


وجه حکم به لزوم جلوس در این وقت آن است که: آیا در صورتی که بعد 
از رفع راس از سجده اخلال به جلوس نموده باشد, نظر به این که معتقد 
این بود که این سجده ثانیه است و جلوس بعد از سجده ثانیه _ که تعبیر از 
لهذا ترک جلوس نموده. 


پس وجه جلوس قبل از سجده در اين صورت ظاهر است, نظر به این که 
جلوس در اين مقام واجب است.؛ مفروض این است که اخلال نج آن نموده 
ووقت تلافی ار باقی است, پس لا زم است که اتیان به أنّ نماید ۰ 


و اما هرگاه اخلال به جلوس ننموده باشد, پس وجه حکم به جلوس در این 
صورت ان است که: امتثال موقوف بر نیت است., واجب بر این شخص این 
بود که جلوس فیما بین السجدتین را , به عمل آورده باشد و این شخص اگر 
چه مفروض این است که جلوس را به عمل آورده است. لکن جلوس فیما 
من الم را قصه عون تست ند ار شتکوه ناه یم عم 


اورده, پس 
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مات به غیر مامورٌ به خواهد بود و ماموژ به غیر هان ۶ به, پس باقی در 
عهده تکلیف خواهد بود . 


بنابراین در هر دو صورت جلوس قبل از دخول در سجود لازم خواهد بود . و 
ممکن است تفرقه شود ما بین صورت اوّل و صورت تانیه به این نحو که ]: 
حکم شود به وجوب جلوس در اوّلی دون ثانیه ؛ امّا وجوب در اوّلی پس 
وجه آن ظاهر شد. و اما عدم وجوب در ثانیه نظر به ان چه ظاهر می شود 
از م.ور اخبان اند طاهرین علیهم السلام که:ست افعال تمان - علی ها 
هی علیها _ حین نیت کفایت می کند در حکم به صمّت نماز, اگر چه در 
اثنای نماز سهوا در فعلی متعب ض خلاف صفت آن شود . 


روی شیخ الطائفه فی باب: «أحکام السهو» (1) من زیادات التهذیب, فی 
ااصخه ع امین لیر ها 


فی کتاب حریز ائه قال: ات یت انم کی صاان فریضه ی ز کف .وا 


آنویها تطوْعٌا ؟ 


قال: فقال: هی الّتی قمت فیها [ن کنت قمت وأنت تنوی فریضه, نم دخلک 
الشک فأنت فی الفريضه, وان کنت دخلت فی نافله فتنویها فریضه دنت 
(2) فی النافله (3). 

و فی الموثق المروی فی الباب عن معاویه قال: 

سالت: با غبدالله علیه السلام.کن بل قام قب الضلام الم کتوبه. قمسی: 
فظن ائها 
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1- 1. الباب 10 آحکام السهو فی الصلاه وما یجب منه اعاده الصلاه . 


دهدب الاعگام: 342/2 2 ۰6 


نافله, و کان فی النافله فظن ائها مکتوبه ؟ قال علیه السلام : هی علی ما 
افتتح الصلاه علیه (1). 


ما قفا در این متشاله اختلای کردم آنوبه مه قو + 


اول: آن است که لازم نیست این شخص در صورت مفروضه بنشیند اوّل 
1 نفد آز آن نه تنتجوه رو خواه جلوس به عمل آورده باشد یا نه . 


و9 این مختار شیح طوسی است در «مبسوط», ومختار لاح است در 
«منتهی» (3). 


قول دویم: آن است که واجب است که قبل از سجده بنشیند اگر چه 
جلوس را , به عمل آورده باشد, لکن به قصد جلسه استراحت . 


و این قول را صاحب مدارک اختیار فرموده (4). 


ای اه ات اس اس 
دخول در سجده و در اوّل واجب نیست . 


خی نهاندد آن.خه مد کور شد ذر ضورتی بود. که عالم بوده باشد به اخلال 


به 
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1- 1. تهذیب الأحکام: 2 / 343 ح 7 . 

2- 2. ره جلوس واجب بوده باشد. مگر در 
صورتی که جلوس به قصد جلسه بین السجدتین مطمننا به عمل آورده 
باشد و منسی همان سجده بوده باشد وآن جلوس واجب است اگر چه به 
عمل آورده باشد به قصد جلسه استراحت ؛ اس د . 

3- 3. المبسوط: 1 / 122 ؛ ومنتهی المطلب: 7/ 50 . 

4 4. مدارک الأحکام: 3 / 401 . 


جلوس پا به اتیان به ان اما هرگاه شاک در این مطلب بوده باشد, پس 
ممکن است که گفته شود در اين مقام: این شی با در حال قیاق بودن: باشد: 
یا بعد از هو به جهت سجود هم رسیده (1) . 


اگر اول بوده باشد, قائل شویم به این که: تدارک و تلافی جلوس .لازم 
ای را را را ی 
در چنین صورت ۳ به وقوع است, نظر به حدیتٍ صحیح مروی از 
مر میا آ دبای کر الا وا اک ات امامت بای عا 
السلام که فرموده: 


کلما شککت: فیه. متا قد.عضی فامه کما ف 321 


ظاهر این است که مراد از «فامضه کما هو>» این بوده باشد: یعنی چنین 


قرار بده که آن فشیکوی فیه به عمل آمده است., پس اتیان به آن لا زم 
تبسشت: کف ضان آتبان به ان کلام اسک.: 


و اما اکز به نحو ثانی است, بگوئیم: اتیان به که ی فیه لا زم بوده باشد, 
نظر به اصاله عدم وانتفای معارض در این حال, به علاوه اعتضاد به قاعده 


۶ ۴ 
میک شم ور خکم اخلال بق طمانته بعو از زفع رایس از ر کیع سیعا 


سابق بیان شد که: هرگاه کسی رفع رأس از رکوع را فراموش نموده, 


ماداهی 
ص: 35 1 
1- 1. حاشیه « ف » : ظاهر این است که مراد از «هوی» حالتِ رفع راز 


است ؛ اس د . 


2- 2. تهذیب الأحکام: 2 / 344 ح 14 . 


که (1) داخل در سجود نشده باشد یعنی جبهه را به مسجد نگذارده _ 
متذکر شد, ظاهر این است که لازم است عود نماید بعد از قیام و انتصاب 
و طمانينه, آن وقت به سجود رود, خواه دستها را به زمین رسانیده باشد به 
جهت سجده ونزدیک باشد که جبهه به محل سجده برسد یا نه.. 


و اما هرگاه اخلال نصا خا مانق بعد از رفع نز نموده باشد سهو] کر 
به ان شود بعد از جلوس به جهت سجود, ظاهر اين است که عود به جهت 
تدارک طمانینه لازم بلکه جایز نبوده باشد (2). 


۴« عا کل 


مبحث چهارم: در حکم متذکُر به سیخده قزر مسا در ر کت آخیرخ 


بدان که سابق بیان شد: از جمله اجزائی که قضاء آن لا زم بود, سجده 
واحده بود, که متذکر , ٍِِ آن: میت شد. بعم از .دخول دز رکوع # 


کلامی که در این مقام هست؛ اين است : هرگاه متذگر به سجده واحده در 
رکعت آخیره از نماز شد, در این صورت چون که رکنی بعد از آن تیتننت, 
حکم آن چه چیز است ؟ 


وم سنیزن: آستت: کلام کر کدی کم در رکفت اخیره مور استر خواه 


1 ش : « که » ندارد . 
- 2. حاشیه « ف » : فیه تأمْل, ولعل الأقوی لزوم العود لتحصیل الطمأنینه 
سس 


تشهّد واحد بوده باشد, مثل: نماز دو ر وعر 


حکم در این مقام اين است که: هد تام ند کر تفه به: ده میت دزن 
رکعت اخیره قبل از اتیان به صیغه سلام مخرح از نماز, مثل این که: در 
انا سید ند کر به آن شد. يا متذکر شد بعد از فراغ از تشقّد قبل از 
اتیان به سلام | بعد از اتیان به آن؛ در این صور ظاهر این است 
که عود به جهت اتیان به سجده منسیه لازم بوده باشد . 


ها هن ام مد کر شود ی اند ی ار ار نها از سکع | 
نماز بوده باشد, نماز صحیح و اتیان به سجده منسیه فقط لازم خواهد بود, 
مثل این کف متا کر تن هی هد ند ار وروی کی ار کف ارت 
مفروضه . 


و هم چنین است حال در تشهّد منسی در رکعت آخیره. پس هرگاه متذگر 

به آن شد قبل از خروج از نماز, عود می نماید به جهت اتپان به تشهّد 
ین و انعم نماز می نماید به طریق معهود ؛ و هرگاه ین کر ۱ فان ینید 
بعد از خروج آز نماز, اکتفا به قضاء تشهٌد منسی می نماید . 


و اما هرگاه فرض شود منسی هر دو سجده بوده باشد در رکعت آخیره, 
پس هرگاه متذکر به آن شد قبل از اتیان به صیغه سلامی که مخرج از نماز 
بودم باشد.. لازم است عود نهوده اتیان. به.هر ذو سخده تمایده بعد از آن 
اتمام نماز نماید به طریق معهود . 


از نماز می شود در این صورت دو احتمال است: 
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ال: آن است که حکم شود به بطلان نماز, نظر به این که دو سجده در یک 
رکعت از ارکان نماز است. بعد از فراغ از نماز مشخص شده که اخلال به 
آن نموده و اخلال به رکن موجب بطلان ۰ بنابراین استیناف نماز 
ارم‌خواهد نود این ۶۶ است از این هد کر به آن شود بعد از اتیان 
به فعل منافی سهچا و عمذا, یا قبل از آن. 


دویّم: آن است که تفصیل داده شود ما بین تذگر به حقیقت حال بعد از 
انیبان هل مافی سم وا مب عمداه بقل ان ان * در ضفرت ال عکم مین 
شود به بطلان نماز, به خلاف صورت انیه که نماز محکوم به صحّت است.؛ 
لکن با عود واتیان به سجدتین و تشهّد و تسلیم با ترتیب . 

ّا البطلان في الأوّل فللاخلال بالرکن, والبطلان حینثذ ممّا آطبق علیه 
الاصحاب؛ مضافا الی صحیحه زراره : 


شعاد تلم از من متفه الیی تفت لته ورکیم مالس نی دا 
آئا الصکّه فی الثانی, فلفحوی ما یدل علی الصّه بعد الاتیان بالمنقوص 
قیفا (1۱ سلم قی غیر محله: کالتسليم فی. الرکعتین. او فقی, الر کفه: الثالته: 
کر بالتقصان قبل الاتیان بالمنافی. 

پس هرگاه کسی اتیان به تسلیم نمود در رکعت سیم در نماز چهار رکعتی, 
به اعتقاد ان که رکعت چهارم است. بعد از فراغ از سلام بدون فاصله 


ص: 139 


1- 1. الفقیه : 1 / 279 ح 857 ؛ والتهذیب: 152/2 ح 597 _ 55 . 


سلام او در رکعت سیم واقع شده, در این صورت برمی خیزد اتیان به 
ار ما ار ام را و 
رکعت نموده بود که مشتمل بر سه رکن از ارکان نماز است مثل: رکوع و 
قيام متصل به رکوع وسجود . 


و در صورت مفروضه اخلال به یک رکن _ که عبارت از سجدتین بوده باشد 

_ نموده, پس حکم به صحت با تلافی در صورتی که اخلال به سه رکن شده 
باشد مقتضی حکم به صحّت است در صورتی که اخلال کارا 
باشد به طریق اخای سای ادن پر رت عفروصه ور موی ند مه نک 
بعد از اتیان به سجدتین اعاده تشهٌّد ونسلیم می نماید. 


فسات است حوات قه عراز اس مان ان کی رن ات ات 
نقص رکعت و اخلال به رکنی که در رکعت است. پس هرگاه کسی در نماز 
ار را مر ای تن تا ان که ۱ مت کت 
چهارم است. بعد از سلام بلا فصل وبدون فعل منافی عالم شد به حقیقت 
حال, در این صورت محل تلافی رکعت باقی است. و نیست در این مقام 
مگر زیادتی تشهّد و سلام در غیر محل, ودلیل شرع ناطق بر این است که 


فخفار دنل این هت دارای که مقتضی فساد بوده باشد, نداریم, بلکه 
معمضی صحت داریم مثل جدیت موق مروی از عمار: 


قال: سألت آبا عیداللّه علیه السلام عن الرجل صلّی ثلاث رکعات و هو یظِنْ 
لها اربع, فلا سم دی ابا ات ۱ فال*سنت علی ضا ته مسا گر 


ص: 139 


1- 1. ش : « یا ». 


فیخلی ز کت ود وش ام مسج سحدتی آلشمی وک حازت ضاانه 3 


و صحیحه : « لاتعاد الصلاه الا من خمسه » الی آخرها (2), منافی نیست 
نظر به این که ظاهر از آن این است که: اخلال به رکوع يا به سجود يا به 
هر دو در رکعت بشود با (3) اتیان به سایر اجزای رکعت 7 فرض در محل 
کلام آن است که اخلال به کل رکعت شده, و بر فرض تسلیم شمول لابد 


است از تحضیضن آن بع خیز صوزت: مقووختنه: قظر. وه "جخسته مفونق .مر نوز و 
غیره که معتضد به عمل اصحاب است. 


به خلاف صورتی که محل کلام هست یعنی صورت اخلال به دو سجده در 
رکعت اخیره که متذگر شده باشد به آن بعد از فراغ از تسلیم _ که تشکیی 
در شمول حدیث نسبت به این نیست و معلوم است مقتضای آن حکم به 
فساد است. 


وتمشک به آولویّه تمام نیست, نظر به این که: محتمل است حکم به صحّت 
و به یک رکعت مثلاً در صورت مفروضه, نظر به به بقای محل 
کات وم با تشه خلا فرع ز کف فلت کرسه آن قه آن اسان هواس 


و موّید این مطلب است آن جه. امد کور ننند. بعتی؟ : هرگاه بعد از فراغ از 
تسلیم متذکر شد به اخلال به سجده واحده در رکعت احترهه دز این صورک 
ظاهر این 


ص: 140 
1- 1. التهذیب: 2 / 353 ح 54. 


2- 2. الفقیه : 1 / 279 857 ؛ والتهذیب : 152/2 ح 597 _ 55 . 
3- 3. در دو نسخه به غلط : « يا » نوشته بود . 


است: بی اشکال اکتفا می نماید به قضاء همان سجده تنها, واعاده تشهّد 
وتسلیم ضرور نیست. بلکه اعاده ان به قصد جز ء صلاه جایز نیست . 


هافر قی در تجاور از محل ما بین. ان که منتسی: یک سخدم: بهدم باشتد با ده 
نیست؛ پس هرگاه محل تدارک نسبت به سجده واحده منقضی شده باشد 
ولهذا عود به سجده و اتیان ما بعد آن به ترتیب معهود لازم نیست, چنین 
است حال در انقضاء محل نسبت به هر دو سجده, پس محل تدارک 
سجدتین بعد از فراغ از تسلیم باقی نیست. پس نماز باطل خواهد بود . 


و کسانی که حکم به به بطلان نماز در این صورت فرموده اند یعنی هرگاه 
منسی دو سجده بوده باشند ۵ متذکر نشود مک بعد از آنبان نة شلام. .. 
شهید ثانی است در «شرح ارشاد» (1), و صاحب مدارک است در 
«مدارک» (2), ومرحوم مجلسی است در «بحار» (3). 


بلکه ظاهر می شود از کلام «بحار» آن که حکم به بطلان در این صورت 
نفیده انم (18 بلی اعتمال ضعت مدکفر جر کلام بعضی. از اکایو ,علما 
موجود است.؛ لکن ضعیف است . 


ص: 141 


- 1. روض الجنان: 2 / 922 . 
2 مدارکٍ الأحکام: 4 / 237 . 
- 3. بحار الأنوار: 85 / 151 . 
- 4. ح : ندیده ام . 


مبحث پنجم: در نسیان تسلیم است 


اشاره 


بدان که : هرگاه کسی اخلال به تسلیم کند, این اخلال يا عمذا خواهد بود یا 
سهوا ؛ اگر عمذا بوده باشد, موجب بطلان نماز می شود. مگر نزد قائلین 
به استحباب تسلیم (1), که بنابراین قول ترک ان عمذا جایز است., لکن 
این قول ضعیف است. پس اخلال به تسلیم عمذا موجب اثم و باعث بطلان 
نماز است. 


وامّا سهوّا, پس می گوئیم: هرگاه کسی که سلام را 0 کند, اگر 
منسی, صیغه: «السلام علیکم» است بعد از اتیان به «السلام علینا و علی 
عباد اللّه الصالحین» يا به عکس آن. اشکالی در آن تبتمتت, نظر ؛ به کفایت 
ا ص روا هه وی ها هس ار یت 
جای سهوا . 


و اما هرگاه هر دو را فراموش کند, يا متذگر می شود به آن قبل از اتیان 
به فعل منافی مطلقاء يا بعد از فعل منافی عامذا لا ساهیا (2), یا متذکر 
می شود به آن بعد از فعل منافی ساهیا و عامذا] 4 و در صورت اوّل که 
متذکر به ان شد قبل از فعل منافی, تدگر بة آن:با بعد از دول دز تمازن 
در اشت: با فل او ان : | ودر صورت ند کرد از دخول در صلاه, يا وقت 
آن صلاه مضیّق است يا موسع, بش تاه ند فیییم مین رتاو ۱3 


ص: 142 


1 خهانن آفرسسن در السدای ۱ 2۱ مان کار ی ت۱۱ 
9 . 
۱ 


ال ان است که فتذکن شخ به این که اخلال,به: تسایم نموده: فیل از این 
که مرتکب منافی از منافیات نماز شود, يا داخل در نماز شود. 


در این صورت لازم است که اتیان به تسلیم نموده باشد, نظر به وجوب 
تسلیم وبقای محل ان ؛ ومعلوم است بنا بر قول به استحباب تسلیم, اتیان 
به تسلیم مستحت خواهد بود. 


دوش آن. آنتتت: که .مند کر شش بهعقیفت, خال فد از آنباندنه«خیری که 


مثل این که : بعد از اتیان به تشهٌّد به اعتقاد اين که اتیان به تسلیم نموده 
است, حرف زد, يا خنده کرد, و نحوهما؛ وفت :هد کر شید که انیبان به 


تسلیم ننموده است . 


در این صورت نیز لازم است که اتیان به تسلیم نموده باشد, نظر به وجوب 


ام فاحل ان 


ان که ا هه شوم ای ابا ند ان هروه 
وسهوا مضرّ نیست. مثل این که هرگاه کل تشهّد و تسلیم را فراموش کرده 
نوت بعد. اد کلم هد کر شدخ ود به تحقیفت: خال: چنان چه لازم بود در آن 
وقت اتیان به نشهّد وتسلیم [ و ] چیزی بر او نبود مگر سجده سهو به جهت 
اش ی لاس ی اس 


سیم: آن است که صند کر نشند به حقیقت حال بعد از اتیان به منافی از 
مات تا میا فا سل ی با وان قیلم در این تورت ۲۱ 
نماز باطل است پس لازم است استیناف نماز, يا صحیح است پس اعاده 


ص: 143 


اخلال به تسلیم عمذا موجپ بطلان نماز می شود یا عمذا وسهوا ؟ 


تحقیق مسأله راجع می شود به اين که: تسلیم از جمله واجباتی است که 
اخلال به آن عمذا موجب بطلان نماز هست, لکن ساهیاً مفسد نماز نیست. 
یا اخلال ؛ ی ان عمدذا] وسهو] موجب بطلان نماز هست ؟ 


این مطلب محل خلاف ما بین فقها است. مرحوم محقق اختیار فرموده اند 
قول اوّل را (1). و هم چنین ابن عم جلیل آن مرحوم: یحیی بن سعید. قال 
فی الجامع: 

والفعل الواجب ضربان: رکن و غیر رکن, فالرکن: القیام مع المکنه, والنیه, 
وتکبیره الاحرام, والرکوع. والسجدتان معا فی الرکعتین الاولیین وثالثه 


هب 


فغیر الزکن۸ فراع الحمد وشوره مها فی. الفرض امن الما 
وتسبیح الرکوع والسجود, ورفع الرآس منهماء وقراءه الحمد آو التسبیح فی 
الثوالث والروایع. وجلسه الفصل, والجلوس, والتشهٌد. والشهادتان. الصا 
غل ای اه هه هفاضا ی اه رم هسام مت عحان 
منها. ولاتبطل الصلاه بترک غیر الرکن سهوّا, وتبطل بترکه عمذا (3). 


و قال فی المعتبر: 
القسایم واختعفی الضااه: والاطال یه غمدا میظل لا لا فنموا: چیه فال 
ص: 144 


1- 1. المعتبر: 2 / 233 . 
2 2. «والصلاه علی اله» لم یرد فی المصدر . 


3- د. الجامع للشر ائع: 74 . 


ابن آبی عقیل ما وعلم الهدی و تقی بن نجم, و قال الشافعی: هو رکن فی 
الصلاه: و فال الشیحان :هو مستوق.. 


الی آن قال: 


آما قول الشافعی: اه رکن, فنحن نمنع ذلک و نطالبه بدلیله, لائا نعنی 
بالرکن ما تبطل الصلاه بالاخلال به عمذا و سهوا, و نحن نمنع من ابطال 
الصلاه بتر که سهوا, وسیاتی تقریر ذلک (1). 


کی ی یت ای اک بر این آنی ی ام 
الهدی وتقی بن نجم قال بأنْ الاخلال بالتسلیم عمذا مبطل للصلاه, وآما 
شمتا خان مهد الطاهن وان. اکن المضیر الیه کی این ای عفیل لها ععاه 
شیخنا الشهید فی الذکری من اه قال: 


وعلیه الاعاده (2). 


لکن یشکل المصیر الیه فی علم الهدی و تقی بن نجم, آی السیّد المرتضی 
وآبی الصلاح, آمّا آبو الصلاح فاثه حکم ولا بأنْ واجبات الصلاه آحد عشر 
شتا" غدق رکفاتها. ,کته الاخرامه فالقراعمم وار هقی >النشییه. فیة: 
والسجود, والتسبیح فیه؛ والسجود ۴-1 للتشهٌدین؛ والشهادتان فیهما, 
والصلاه قلی محمد وال محمد, والتسلیم (4). 


نم آخذ فیه فی بيانها مفطلا: فحکم فی تکبیره الاحرام و ما ذکره بعده حال 
ص: 145 


415 3 0 


1- 1. 
2 2 
3- د. کذا فی جح و ش,: والصواب: والجلوس . 

4 4. آنظر الکافی فی الفقه: 116 . 


الاکلاا. به عفت ‏ مسا قذکر فی. بعضها ان الاکلالن. مه عصا مس 
قوب الا نی سا ار تال ای | سل تاهاب وت 
عن ذلک فی التسلیم, قال: 


الفزض الخادی عشر: السلام. علیکم و رحمه الله و بزکاته. یعنی مختدا 
واله ضلی. الله. علید .و آله: والخفظه ان 11 کان: متفر فی. الضااه 12۱ 
فتسلیمه واحده تجاه القبله ویشیر بها ذات الیمین, وان کان امامّا فواحده 
تجاه القبله عن الیمین. وان کان مات فواحده ذات الیمین وآخری ذات 
الشمال, انتهی (3). 


الاخری وال سوت ظ‌ ی فی انم ترش ی 0 رت 
فی ذلک. 


هاش آلفنبه انمض فان قال:فی الناضریانت: 


۵ مقوق فی. ثفتینی آر تکییره الافتناع«من: الظلام:. مان التسليم ایضا من 
جمله الصلاه, و هو رکن من ارکانها, و هو مذهب الشافعی, , و وجدت بعض 
آصحابنا یقول فی کتاب له: ان السلام لیس من الصلاه (4) وهو سثه [ غیر 
مفروض ] (5) من ترکه متعقذا لا شیء علیه, اٍلی آخر ما ذکره (6). 


ه لا لاله لهدا الکلام علی ان الاخلال پالسایه.ساها غیر شفعب الطلات: 


1- 1. فی المصدر: وان ۰ 

2 2. فی المصدر: بالصلاه . 

3- 3. الکافی فی الفقه: 119 . 

4 4. «لیس من الصلاه» لم یرد فی المصدر . 
5- 5. ما بین المعقوفین آثبتناه من المصدر . 
6- 6. الناصریات: 1 المسأله 82 . 


ربما یکون اطلاق الرکن موهمّا لخلافه . 


و یمکن آن یکون المرجع للضمیر فی کلامه (1) : « و به قال ابن آبی عقیل 
» الی آخره, اصل الوجوب فی مقابله ما حکاه عن الشیخین من القول 
باستحباب التسلیم, فعلی هذا یکون المراد ان المرتضی والتقی قالا 
پوت اس ای ء هو ضحیی "کین. کلام ااعلامة کالضرعه قمع امم قالها بان 
ٍِآ به«قاهدا میطل لا صاهیا. عیت:عال فی المتهی: 


الصلاح: آئه 0 تبطل الصلاه او و قال ۱ الشافعی 
ومالک واخمد (2). 


ولک این تقوال۶. اه لاسعد. ان یکون الماخد لکلا مم فا فی الفعغیر شاءدغلی 
حمله علی ما هو الظاهر منه, و حبث قد عرفت الحال فیه اضح لک الحال . 


لا یخفی انْ ما حکاه فی المنتهی عن الشافعی من ان الاخلال بالتسلیم 
عامذا مفسد لا ساهیا., مناف لما حکاه المحقق عنه فی المعتبر, وان آفکن 
آن یقال: ان الظاهر من کلام المحقق انه استفاد ما حکاه عنه بملاحظه 
اطلاق الرکن. ودعوی ظهور الرکن فی کلام مثل الشافعی فی المعنی 


المصطلح علیه بعید . 


معلی اش خال ان الاخلال باتشلیم عمط مظل للضلان گا ساهان مقا قال 
نب الم هد .فی المع مصاحب الطاص و شا الشنمند فی ال کی قال 


خکم اه الخسن نن اه بان تاش اد آن التسایم ‏ ید کر نهد 
شرا 127 


1- 1. آی فی کلام المحقق رحمه الله فی المعتبر : 2 / 233 . 
2 2. منتهی المطلب: 5 / 19 . 


مفارقه مصلاه, یستقبل القبله ویأتی بهما قائجّا کان آو قاعذا. وقال بعض 
الأصحاب: تبطل الصلاه بنسیان التسلیم |ذا آتی بالمنافی قبله (1). 


والحکمان ضعیفان, ما الأوٍل فقد تقدم ما فی نسیان التشهد, وقضاوه قائها 
مشگلن لوجوت. الجلفسن فیمم وافا التانی. فلان التملنم, لیس برکن:. فک 
تبطل الصلاه بفعل المنافی؟ ! 


فان قلت: هذا مناف فی الصلاه, لائا نتکلم علی تقدیر ان التسلیم واجب. 
قلنا: هذا اتما تم بمقد مه آخری وهی. ان الخروج لایتحقق [ به, ولایلزم 
من وجوبه انحصار الخروج الشرعی من الصلاه فیه (2). 


و گذا شضا الشهید الا فال قی العسالک قی: شرع الغنایم الا هن 
الشرایع ما هذا لفظه: 


بمعنی ان التفصیل آت فیه, لعدم تحقق الخروج من الصلاه بدونه علی 
القول بوجوبه, و یشکل بان التسلیم لیس برکن, فلا تبطل الصلاه بترکه 
سهوا وان فعل المنافی, انتهی (3). 


ور فقتضی. ما ذکرن فيم. العفافی: ان تری السیم ساهتا عبر محخحب 
شعاد ومد اخل عاته وه الکلام آلسسکت غم ار بی عقیل فی الذکری, 
وهو الظاهر من کلام جماعه منهم, قال فی المراسم : 


کته الضااه شتمل علن. واحتب و تخت قالواحت: اه تلفزیه. والتفیین, 
وأدا‌ها فی وقتها, واستقبال القبله, و تکبیره الافتتاح, وقراعه 


ص: 148 
1- 1. آنظر الناصریات: 231 المسأله 82 . 


2 2. الذکری: 4 / 50 . 
3- 3. مسالک الأفهام: 1 | 288 . 


الفاتحه فی الأولیین من کل صلاه, وقراءه الحمد آو التسبیح فی ِ" 
والروابع. والرکوع, والسجود, [ والتسبیح ] (1) فیهما, [ والقيام, والقعود ] 
(2)؛ والتشهّدان, والصلاه علی النب صلی الله علیه و آله فی کل صلاه ؛ 
وف اضتایا متن سین بد : تکبیرات الرکوع والسجود والقيام والقعود, 
والجلوس فی التشهدین, 2 و هو الأاصخٌ فی نفسی . والمندوب ما 
عذاه (و ۱ فمن اخل بشیء من دلک الخاجبات.متعتو بطلت: صلاته ووخیت 
علیه الاعاده, وحکم من ترک شیتا من ذلک [ ناسیا ] (4) قد ذکرناه فی 
موضعه (3). 


و قال فیما بعد ذلک: 


[ ذکر ] (6) ما یلزم الفرض من الصلاه (7), و هو (8) علی خمسه آاضرب 

(9): اعاده وجبران وتلاف وسجده (10) سهو و قضاء, فالأول تقاون ضربین. 
متعمد و سهو (11) کنه» كِِ آن بتعمد نقعص الصلاه (12), 1 الکلام 
فی الصلاه, آو القهقهه, آو الالتفات الی ورائه. و کل فعل کثیر آباحت 
0[ فا ار ی نا 
(13). 


ص: 149 


باتوی اشامن الیضور. 
ها ی افو ی ام من سور . 
فی ۳0 وما عدا ذلک فمسنون . 
ها تس امن ان مت اآعص ور « 
المراسم العلویّه: 69 . 

ای ان تحت لمخیر. 
. فی المصدر: المفرط فی الصلاه . 


1۱7/۹ 
بر نیج بن حد ما هه بت ول ط 


2- 12. فی المصدر: و 
3- 13. «فیها» لم پرد فی المصدر . 


والثانی: کل شک فی الاأولیین من الرباعیّات, و فی الفداه والمغرب 
والجمعه للامام و صلاه السفر, و فی تکبیره الافتتاح لایذکرها حتّی یرکع او 
عن الرکوع و لا یذکره حلّی بسجد, والسهو عن سجدتین من رکعته (1). نم 
لم یذکرهما حنی یرکع فی الثانیه. وان یزید فی عدد الصلاه. وان لایحصل 
عدد ما صلی, وان یصلی الی غير القبله, او فی مکان مغصوب. او وب 
مغصوب, او ثوب نجس (2). 


و فی الوسیله: 

والفعل الواجب ثلائه آضرب: رکن و غیر رکن و مختلف فیه, فالرکن سّه 
اشیاء: القیام مع القدره, واستقبال القبله مختاتاء والنیه, و تکبیره الاحرام, 
والرکوع. والسجود. 

الی آن قال: 

وا الر کفه التانیة: فتدقط فیها من الواخیات: خنسه انتتیاء. 

نم قال: 

وتزید فیها من الواجبات ثمانیه آشیاء: الجلوس للتشهّد. والطمأنینه فیه, 
والشمفادتانه «الضلام: علی النست صلی الله غلیه ود.الم : هالترشب فق دلی 
علی ما دکرتاء والتشایم ان کانت. الضلام تنانیه . 

الی آن قال فیما بعد ذلک : 

من ترک فعلاً واجبّاً من آفعال الصلاه متعشّدا بطل (3) صلاته, وان ترک 


ناسیا ولم یذکر بعد ذلک [ لم یواخذ به ] (1)» وان ذکر وآأمکن تلافیه تلافاه. 
وان لم یمکن تلافیه وکان رکتا اعاد الصلاه, وان کان غیر رکن لم يعد وتم 
(2) صلاته (3). 


و مقتضی ما ذکره فی الاو من حصر الرکن فی الأمور الستّه المذکوره 
ان التسلیم لم یکن رکتا, و مقتضی ما حکینا عنم فی الأخر: که آذا ال 
بالتسلیم ناسیاً وأمکن تلافیه _ کما |ذا نساه و تکلم ثم تذکر مثلاً _ وجب 
علیه التلافی, والاً فلایجب علیه |عاده الصلاه, کما |ذا تذکر بحقیقه الحال 
بعد استدبار القبله مثلا. 


و قال ثقه الاسلام فی الکافی: 


جمیع مواضع السهو الْتی ذکرناها فیها الأثر سبعه عشر موضعا, سبعه منها 
بجب علی الساهی فیها ٍعاده الصلاه: اْذی ینسی تکبیره الافتتاح ولایذکرها 
حتثی یرکع. , والذی ینسی رکوعه و سجوده, والّذی لایدری رکعه ان آم 
رکعتین؛ والذی بسهو فی المغرب والفجر, والذی یزید فی صلاته, والذی لا 
یدریٍ زاد او نقص ولایقع وهمه و شی >۶, والذی ینصرف عن الصلاه بکلیه 
قبل آن یتقها (4). 


الاضلال بااسنایی غایها اهاها مججب ابطلان الشااد 


والمصاح به فی کلام جماعه من الأصحاب ان الاخلال بالتسلیم عامذا آو 
ساهیاً یوجب بطلان الصلاه, منهم: المحقق فی الشرائع. قال: 


ص: 151 
مان المتجو‌فین اشام فا احضور 
3- 3. الوسیله: 93 و 95 
4-4. الکافی: 3 / 359 


وان نقص ر کعه (1)؛ فان ذکر قبل فعل ما ببطل الصلاه ۳ ولو کانت تنائیه, 
وان ذکر بعد آن فعل ما یبطلها عمد] و ( ۱۳۵ سهوا] آعاد, وان کان ببطلها 
عمذا لا سهو] کالکلام, فیه تردد, والأشبه الصحه, وکذا لو ترک التسلیم ثم 
ذکر, انتهی (3). 


والعشار الیه بقوله (4). ٍذ الظاهر من هذا الکلام ان من آَحْلّ بالتسلیم فان 
تذکر به بعد ان فعل ما یبطلها عمدا و سهوا وجب اعاده الصلاه, وان تذکر 


تمه لمخم الانی ال قی حامم | مفاهه:؛ 


اهر اره الهرتصی تا انم زک و هه تفت ولعلّه نظر الی بطلان 
الصلاه با لاخلال به عمدذا] و سهوا, و تحقیفه آن البطلان بوقوع المنافی فی 
آثناء الصلاه, لا بالاخلال بالتسلیم, لعدم التخلل بدونه علی القول 7 
9 


تفه یا این فیدر قال قی الب التارخ 


لو ترک التسلیم ناسیّا و انصرف من صلاته ظایّ ائه سلم. فان فعل المنافی 
عمد] «سهوا کالحدثت ۳ استأنف, لنتحقق وقوعه فی الصلاه, وان لم 
قظلما الا مم التعته _ عالکلام.. سلم.ه تسخن للسعو اند لم نظل. الرمان: 
وان طال بطلت (6). 


1- 1. فی ح : رکوعا . 

2 2. فی المصدر: او 

3 3. شرائع الاسلام: 1 / 104 

4 4. کذا فی ح و ش, داعل نها تقطا من التایخین:: 
اک انم امه 127/2 : 

6 6. المهذب البارع: 1 / 390 . 


و منهم: شیخنا الشیخ مفلح الصیمرو, قال فی کشف الالتباس : 


اعلم: ان التسلیم فعل من آفعال الصلاه و جزء من مزا علی القو 

: «تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم» (1), فکل فعل 1۹ ۰ 2 
2 (3), فاذا ترک التسلیم عمذا و 
(4) سهوّا بطلت صلاته. لابترک التسلیم. بل بفعل المنافی قبل فعله, 
کالحدت والاستدبار عغیر ذلک من المنافیات: لانْ کل قعل (5) خصل قبل 
الخروج من الصلاه فهو مبطل لها . 


فالفرق بین التسلیم و غیره من الأرکان التی تبطل الصلاه بترکها (6) عمدا 
وسهوا مع ان التسلیم کذلک, فهو [ن ترک الرکن سهوا حتّی یدخل فی رکن 
ای ایا ی ی ی 
سب ی الصا سل سا بل السای ی بر ای 
فافترقا من حیث تغایر المبطل واشترکا فی الابطال مع الترک عمذا و سهوا 
وفی الصمّه مع التلافی قبل (7) الدخول فی رکن و قبل المنافی (8). 


ص: و19 


1- 1 . الکافی: 3 / 69 ح 2 ؛ التهذیب: 2 / 93 ح 349 ؛ مسند آحمد: 1 / 
3 . سنن الترمذی: 1/ 5 

2 فی المصدر: تفعله . 

3. فی المصدر: پبطل الصلاه. 

4. فی المصدر: او . 

5 فی المصدر بدل «فعل» : منا 

6 فی المصدر: ترکها . 

7 فی المصدر بدل 2 7 کی 

8-,8. کشف للالتباس (شرح الموج الحاوی لتحریر الفتاوی لابن فهد 
الحلی), کتاب الصلاه,. مخطوطه مکتبه مجلس الشوری المرقمه (5946] : 
الورق 5د . 


2 
3 
4 
5 
6 
7 


ففنعم * آلشیخ شمس آلرین التولا نی عال قی زسالته التو لام ۰:۳۱ 
نت اعادن الضلاه:غلی کل .من اخل یی من واعباها عفر : 
الی آن قال: 


و أَخْلّ برکن و للم یذکر حثّی تجاوز محله, کمن أخلّ بالقیام حتّی نوی, أو 
بالثئه حنی کیر, او بالتکبیر حتّی قراء او بالرکوع حتثی سجد. او بالسجدتین 
معا حثی رکع. 


ال ان قال: 


و منهم: الشیخ الأعظم الأْجل شیخنا الشیخ جعفر النجفی _ نور اللّه تعالی 
مرقده _ قال فی کشف الغطاء : 


داتی اساس رک اما | اوع مطلها ا هل 
ص: 154 


1 1 قال شیضا الیخانه الشبة آفا بز رک الطهرانن فصن .سره في ذریعته: 
« التولانیه, رساله فی الصلاه للشیخ علی التولانی, آوْله: [ اللّه ] آحمد علی 
سوابغ النعم وترادف القسم . پوجد فی الخزانه الرضویه منه فک قاسم بن 
الحسن فی سنه (917), مکتوب علی ظهر الکتاب نّه للشیخ علی التولانی 
تلمیذ الشهید المتوقی (786). آقول: الظاهر آثئه الشیخ علی التواینی 
التامیست اعافلت ات اب اما کی العف اند سعل عه الک ی 
فی مجامیعه ؛ ترجمه کذلک فی «الریاض» وقال : هو تلمیذ الفاضل 
المقداد المتوقی (826), ویروی عنه الشیخ جمال الدین آحمد بن الحاج 
غلی العنانی: کها عم احاره الشیخ تفه الله بن. حهاتون لاه حسن یه 
علی بن شدقم المدنی المذکور فی ج 1 ص 258 « انتهی ؛ الذریعه : 4 / 
1 الرقم 2251. 
2 2. الرساله التولانیه. مخطوطه مکتبه مجلس الشوری المرقمه (8421) 
: الورق 166 . 
3- د. ۳ آو بعضها . 
اس لو آرامهت آلعمتر. 


المیطل .عفد وسهفا: بطلت ضلاته, وه 11 جلس بفقدار التشعد آو لا [2). 
بیان القولین فی المسأله 


مات ها ی هی شا ال لیوحت الم . ها قم النور 
المختار _ بعد اطباقهم علی بطلان الصلاه بالاخلال به عمدا, اختلفوا فی ان 
الاخلال به ساهیاً ولم یتذکر الا بعد تخلّل المنافی عمذا وسهوا _ کالحدث 
والاستدبار _ هل هو کذلک, فیجب |عاده الصلاه, و لا ؟ 


التخضیل هه فخار المعتیر فالحامع وال کری لمحت عم انن. انت..عفبل: 
والاطلاق هو المدلول. علیه بکلام الشرائع وجامع المقاضد والمهدب البارع 
وکشف الالتباس والرساله التولانیه وکشف الغطاء . 


مستند القولین المذکورین 


بقی الکلام فی مستند القولین, فنقول: یمکن الاستدلال للقول بالتفصیل _ 
مضاٌا اٍلی استصحاب الصگّه _ بالصحیح المروی فی پاب: «القبله» من 
الفقیه. (2]: ویاب؛ <احکام السفه فی. الصلاه» سنه. ایضا شا .و ۷1 
«الخمسه» من الخصال (ح)» و فی شرح کلام المقنعه : « وان ترک 
السجدتین من رکعه واحده آعاد علی کل حال » من التهذیب, عن زراره, 
عن آبی جعفر علیه السلام اثه قال : لاتعاد الصلاه لا من 


ص: 55 1 


1- 1. «و» لم یرد فی المصدر . 

2 2. کشف الغطاء: 1 / 280 . 

3- 3. الفقیه: 1 / 181 ح 857 _ 17 . 
4 4. الفقیه: 1 / 225 ح 991 _ 9 . 
5- 5. الخصال: 284 ح 35 . 


کمست ایو دالوف لصا ار کلمت ۳ 


وجه الاستدلال هو: ان المدلول علیه بالحدیث حصر ما یوجب الاعاده فی 
الامور الخمنته. المدکوزهر ءلانفکن خمله. علن خال. العمد, للفظع ان 
الاخلال بکل واجب من واجبات الصلاه عمدا موجب لاعادتها, فتعیْن حمله 
علی حال السهو, فمقتضاه حصر ما یوجب الاخلال به ساهياً من الأمور 
المعتبره فی الصلاه لاعادتها فی الامور الخمسه المذکوره. و معلوم ان 
التسلیم مغایر للأمور الخمسه المذکوره. فلایکون الاخلال به ساهیّاً موجب 
(2) للاعاده, وهو المطلوب ۱ 


و یتوجّه علیه: ان من الأمور الخمسه المذکوره فی الحدیث: الطهور, ومنها: 
التیلیم فحفضی الحمت ان الطلال بالطیاوه عا مب الصا رجف 
لاعادتها, والاخلال بالطهاره فی الصلاه اخلال بها فی جمیعها, واخلال بها فی 
بعض آجزائها کالاخلال بها فی التشهّد مثلاء و منه الاخلال بها فی التسلیم. 


توضیح الحال للوصول الی المرام یستدعی آن یقال: اِنْ من أخلّ بالتسلیم 
ناسیاء ثم تذکر بحقیقه الحال, لایخلو اما آن یکون التذکر بعد نقض الطهاره 
آو بعد الاستدبار آو قبلهماء و علی الثانی ما آن یکون التذکر بعد آن صدر 
فنه فا سل بالضلاه عاها لا ناه . کالتگلم وال کل مالضعک و نها . آو 
قبله, فهنا احتمالات: 


لأْوّل: آن یکون التذکُر بحقیقه الحال قبل آن یصدر منه ما یخلٌ بالصلاه 
اصلا. 

والثانی: آن یکون التذکر بذلک بعد آن صدر منه ما یخل بالصلاه عامدا لا 
ناسیّا کالتکلم مثلاً . 
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والحکم فی القسمین: لزوم العود.الی التسلیم و صمٌّه الصلاه, الا اه تأتی 
نسخفنی السمه فسما ادا کان. الفسال النکلم: 


والثالث: آن یکون التذکر بحقیقه الحال بعد نقض الطهاره آو الاستدبار آو 
بعد الدخول فی الصلاه آو بعد الفراغ منها ؛ والکلام اما هو فی هذا القسم, 
فصو ها قد اخل بالتمایمه مخنصی الحضر فی الضحه الم کفر کدم 
ایجابه الاعاده. وهو المطلوب, فمقتضی الصحیح المذکور: انْ التسلیم فی 
تلک الصوره اما لم یکن جزء۶ الصلاه (1), 1 یکون من الأجزاء الّتی یکون 
الاخلال .یه ساهوا غیر ضاف للافتال. وعلی التقدیرین. بتجه الاسعدلال.. 


آن فلت زر تفن الصحنه امد کور کما نکون غوم زوم الافادع بااخلال 
بالتسلیم ساهیا, کذا یکون مقتضاه لزوم الاعاده باعتبار الاخلال بالطهاره, 
لوضوح ان الاخلال بالطهاره فی الصلاه کما یتحقّق بالاخلال بها فی کل 
الضلاهرشحيی مااحال.نما کی فعض آخزانیا همفا: انتسايم, ود کف الحال 
فی الاستدبار. 


قلنا: هذا الکلام فی هذا المقام غیر صحیح, ما علی تقدیر الاستفاده من 
الصحیح المذکور انتفاء الجزتیّه فی محل الکلام, فظاهر . 

واَمّا علی تقدیر الجزئیه فلائا نقول: اِنْ المدلول علیه بالصحیح المذکور اه 

من الأجزاء التن. یکین الاخلال. به تایبا غیر عض بالاعتالم. والمفر هر ان 
قد. اخل نه. تاسی: فلایین افیا لامتالم بل فول: اه افتل: فضدور 
الحدث بعد الامتثال فلا یکون مضدّا. 


ص: 157 


الایخدلان اقبابت از السبلیم من الاجزا المطاخه 


تحقیق المقام یستدعی آن یقال: ان المستفاد من الصحیح المذکور وان 
کان ما ذکر, لکن یمکن الاستدلال لاثبات انْ التسلیم من الأجزاء المطلقه 
بعذه من النصوص المعتبره: 


منها: قوله علیه السلام : « وتحلیلها التسلیم » (1), بناء علی ان المطلوب 
منه ان محلل الامور المحلمه فی الصلاه المحظله للامتال المبرثه للذشه 
منحصلٌ فی التسلیم, فعند الاخلال بالتسلیم ولو ناسیا اما آن یکون تلک 
الضلاه رنه دنه آو لا لا سبیل. ی الاول لما ععلت: من آن معتضین 
الحدیت المذکور هو ان الصلاه اتما یکون مبرثه للذیثه |ذا کان المحلل 
لاوز ال مه فی الضاای هه الشلیم ها لعفووض قی.مضل الکلام اکتا ند: 


(ق قیلب ان الاضر وان کان کدلک لکن التعویل غلیه انا بکون .عند. انتفاء 
المعارض, و هو موجود, و هو الصحیح المذکور, ی قوله علیه السلام : « 
شاد الصلام. الا منکسمه اظیص اوقت ماه الکو اتسیو 6 
(2). 


وجه الدلاله هو: ان الاخلال بأق واجب من واجبات الصلاه عمنا موجث 
لاعاده الصلاه, فلاب من حمل الصحیح المذکور علی حال السهو والنسیان, 
فاللازم منه ان الاخلال ای واجب من واجبات الصلاه ناسا لایوجب الاعاده 
ص: 139 


1- 1. الکافی : 3 / 69 ح 2 ؛ التهذیب : 293/2 349 . 
2 2. الفقیه : 1 / 279 857 ؛ والتهذیب: 152/2 597 _ 55 . 


لا الأْمور الخمسه المذکوره, ومعلوم انْ التسلیم مغاثر للخمسه المذکوره, 
فلایکون الاخلال به ناسیا موجباً للاعاده, فیعارض قوله صلی الله علیه و آله 
«تحلیلها التسلیم». 


والتعارض بینوعا. من تعازن انظافرین: والعموم من وه ۱۵۱۰ جصتوهیه 
الصحیح المذکور فمن جهه ان و7 النسیان وامّا عمومه فلوضوح انه یعم 
التسلیم وفغیره. ۳ خصوصیه «تحلیلها التسلیم» فلظهور ان مورده 
التسلیم, و فا موم فاکوته: اعد من خالتی. العفد. والنسایه فنمکن 
تخصیص کل منهما بالاخر, فلابدً من الرجوع اٍلی الترجیح . 


ولک آن تقول: اا لانسلم حمل الصحیح المذکور علی حال النسیان. بل 
نقول (1): اه یعمٌ حال التعمّد والنسیان, والمعنی: لاتعاد الصلاه بالاخلال 
بامر هن الامفز الفعتیره غاف مشاه از الخمسته ال کوره: فان ان 
بها عامذا وساهیا موجب للاعاده, 0 لم يکن کذلک, فهو لمّا بانتفاء 
کلیفمار اعد ایکون ااخلال. هه موجتا للاغادم. کاامور الفتجونه. اه بکون 
الاخلال به عامذا موجباً للاعاده لا ناسیا . 


فعلی هذا یکون التعارض بینهما من تعارض العموم والخصوص مطلقا, 
فکون فرله صای لاه عله بر الق سا سا مج تا ااصحیم 
اه ی ور اش ی اه با ما ای 
موجبا للاعاده, وهو المطلوب. 


و منها: الموثق المروط فی باب: «تفصیل ما تقذم ذکره فی الصلاه» (2) 


ال ری ی اس ات ناسون 
وما یجوز فیها وما لایجوز. 


التپذیت: غن این بضین. فن آبی فبخاللد عبت الفبلام قال [ فلا ] (1) 
نسی الرجل آن یسلّم. فلذا وی وجهه عن القبله وقال: السلام علینا وعلی 
غاد الله الصالحنوه مه فرح مم صا نه 1 


وجه الدلاله هو: ان الظاهر ان المراد من التسلیم المنسیٌ: «السلام 
علیکم» وقوله علیه السلام : «وقال : السلام علینا» الی آخره, حال ؛ 
والتقدیر: وقد قال. والمعنی: اذا نسی الرجل «السلام ِ و تذکر بعد 
الانحراف عن القیله و قد صدر منه «السلام علینا وعلی عباد الله 
الصالحین» فقد علّق الفراغ نب الصلاه فیه فی صوره النسیان بالسلام 
علیکم علی قول: «السلام علینا و غلن عباد الاه الصالحین». 


وتعلیق الحکم علی الشرط یقتضی انتفاه عند انتفاء الشرط, فلایتحقق 
الفراغ والخروج عع من الصلاه فی ضوزه. النسیان تالسلام علیکم فیفا ا<۱ لم 
بات بالسلام علضا وعلی ضاد الله الصالح مه کین تسم نو الحدا: 
ااقطاه هافر عفم وت 


و منها: الصحیح المروي فی الکافی, و باب: «کیفیه الصلاه» من زیادات 
التهذیب. عن الحلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: آن قلت: السلام 
علینا و علی عباد الله الصالحین. فقد انصرفت (3). 


و منها: ما رواه فی باب: « آحکام السهو فی الصلاه» من الفقیه, والباب 
المذکور من الزیادات, و آواخر السرائر, نقلاً عن کتاب محشد بن علی بن 
وا ره رت ی گو. اش عبدالله علیم. اسلا کال سالنه. عن 
الرکعتین الأولیین اذا جلست فیهما 


. ما ب نب عفن تاه هن العضتن.: 
ذیب: 159/2 ح 626 _ 84 . 
, الکافی: 3 / 337 ح 6 ؛ التهذیب: 2 / 316 ح 149 . 


للتشهد. فقلت وآأنا جالس: السلام علیک أتها النبن و رحمه اللّه و برکاته, 
انصراف هو؟ قال: لا ولکن اذا قلت: السلام علینا و علی عباد اللّه 
الصالحین, فهو الانصراف (1). 


خرفنهاه ال اروت فی انیت غن ای تصرر غن انس فا اه یه 
السلام قال: ذا کنت اماّا فایما التسلیم آن تسلم علی النبخ صلی الله 
علیه و آله وتقول: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین, فاذا قلت ذلک 
فقد انقطعت الصلاه (2). 


و منها: الصحیح المروی فی المعتبر عن احمد بن محمّد بن ابی نصر 
البزتطی, عن معاویه بن عمّار, عن آبی بصیر, و فی ذیلها: ثم قل: السلام 
علیک ها النبی ورحمه ال و برکاته, السلام غلین .ماع الاه و رسله, 
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین, فاذا قلت ذلک فقد خرجت من 
الصلاه (3). 


وجه الدلاله هو: ان الانصراف والانقطاع من الصلاه والخروج منها قد علّق 
غی التضوض المدکورنة علن. فمل: «السلاه علنا بو علین غیاد. االد 
الضالحن», حعفتضی العلیی. اساء الخرته بالاتضرات هن. الضلاه عند 
انتفاء هذا القول, و هو یعم حال التعشد والنسیان . 


والحاصل: ان المدلول علیه بالنصوص المذکوره هو ان الخروج من الصلاه 
المزاه سم (تمام الصلاه المطلوب فی تحفق اافتال. قونت. غلن. الاتبان 
بالسلام غلینا و علی عباد اللّه الصالحین, فلا یتأتی الامتثال عند الاخلال به 
ولو ناسیا, وهو المطلوب . 
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آن: قیل: ان دلاله التضوض آلمدکوره .وان کات مسامه:. لکن, التعویل. علیه 
ائما هو |ذا انتفی المعارض, والمعارض موجود, وهو الموثق المرویْ فی 
باب: «کیفه الصلاه» من زیادات التهذیب, عن زراره؛ عن آبی جعفر علیه 
الفیلاه فال* سالته غوه الرجل تصلی: کت حلن:. میخدت فیل. آن. مسلم ؟ 
قال: [ قد ](1) تمّت صلاته (2). 


قلناة والجواب عته هو ان ظاضری اقتضی عدم.وجوب التسايم اضل. وهه 
غیر صحیح لمعارضته بما دل علی وجوبه. وقد استقصیناه فی مباحث وجوب 


التسلیم من مطالع الأنوار (3). 


وحمله علی حاله الاخلال بالتسلیم ناسیاً لیس بأولی من حمل التسلیم فیه 
علی «السلام علیکم» المسبوق بالتشهّد المشتمل علی بِ 
وعلی عباد اللّه الصالحین», بل هو الأولی لکونه معهود (4) من 

التسلیم فی الأخبار, فلاحظ موئقه آبی بصیر المشتمله للتشید 7 
حثی یتضح لک الحال. 


فضاها الب ان صمل آآعدیت الم کر علن الاظلالن تسه ناسا فحاآد 
اظاهر مساق بل الظاه مت ان تور الحوت های هن خر اخار مه 
ااعلم.بخدم دور التشایم هر فلا وفحه مشک یه فی محل | کلام 


و یدل علیه آیصَا انْ التکلیف بالصلاه ثابت, و تحقّق المکلف به مع الاخلال 
التسايم عتر معلوم : آفا الاال فففن عن. اسان الفطع شوت النکلری 
بالصلاه, وأیا الثانی فلانْ ملاحظه الفتوی الصادره من کثیر من الفقهاء 
علی ما علمت پوجب التر فاتردد قی تحتق. الماهور به: فلابة من 
الاعاده تحصیلاً للامتثال. 


اه ما هن المعتوفین اشامن المضد.. 
7 لتهذیب: 2 2 162 . 

- 3. أنظر مطالع الأنوار: 2 / 189 و 190 . 
- 4. کذا فی ح و ش.: والصواب: معهو . 


فیفکن. آلنتت. لاقات. السعی. انضا التصوض. الذاله «علی بطلان »ضلاه 
المسافر بالاتمام, کالصحیح المروی فی باب: «الصلاه فی السفر» من 
الزیادات وغیره, عن آبی بصیر, عن آأبی عبدالله علیه السلام قال: سألته 
۳ لرجل بنس تنشسیم: ای فی السفر آربع رکعات؟ قال: ان کان ذکر فی 
ذلک الیوم فلیعد. وان لم یذکر حلی یمضی ذلک الیوم فلا (عاده علیه (1). 


وجه الاستدلال هو: آن المدلول علیه بالصحیح المذکور لزوم !عاده الصلاه 
فیما |ذا تذکر بالاتمام فی الوقت, ولیس هناک الا الاخلال تا این ناسیا, 
فاللازم منه ان الاخلال بالتسلیم ساهیاً موجب لاعاده الصلاه, وهو المطلوب 


لا یقال: یمکن آن یکون الاخلال لقصد الاتمام فی آوّل الصلاه, آو لکون 
الاخلال, بالتسايم. ای عافد کته بر نايم فاد ان تکلیفه ماه 
الصلاه ؛ لوضوح: عدم اختصاص الحکم بلزوم الاعاده بصوره نیه التمام فی 
آوّل الصلاه, فاذا فرض ائّه لو نوی القصر, ثم غفل عن ذلک بعد آن آتی 
بالتشنید [ :]21 ینوی الاتمام هنای« بحکم بلروم الاغادم, فهناک لایکون الا 
الاخلال بالتسلیم. 


واتا اي الفته خی اضا یو مار اد لو کانعا دک غن اانعته یکی 
الحکم بلزوم الاعاده ولو بعد خروج الوقت, ولیس کذلک, بل ترک التسلیم 
قن المقام کالتکلم الدی مه اعتعاد الفراغ ضر. الصلام نم رن خلافهر وود 
التسلیج هم اعتفاد الفرا معا تک انکایف خلاوه.. 


والتعظل معا دک ان ان التسایم عسعت غاد الضلان:. 
ص: 163 


1- 1. التهذیب: 3 / 169 2 34 . 
2 نا من امین فتاه تاه ااععی.: 


اقسام مسأله اخلال به تسلیم 


بعد از آن که این مطلب مشخُص شد, مناسب این است که تحقیق شود 
اقسام مساله, پس می گوئیم : در صورت اخلال به تسلیم, هر گاه متذکر 
شوه آن.قیل از عخال ضاقی فظاها, معلوم است محل آن باقی است؛ 
لا زم است اتیان به تسلیم نموده, نماز صحیح خواهد بود . 

واگر متذگر شود بعد از تخلل منافی عامتا لا ناسیّا. مثل: تکلم و ضحک 

1۳ ونجو نحو اینها, در این صورت نیز اکتفا به تسلیم می نماید, ۳ 


ضحنه: خوا هه نوو: خبری بر آو سست مگر سحده: سیو در ضووتی, که تجال 
اه باشد, چنان چه در سابق بیان شد . 


و هرگاه متذکر شود به حقیقت حال بعد از تخلّل فعل منافی عامذا وساهیّا 
مثل: استدبار و حدث, در این صورت نماز باطل, اعاده ان لازم خواهد بود. 


واگر متذگر شود بعد از دخول در نماز لاحق, مثل: نماز عصر و عشاء خالی 
از این نیست: وقت نماز لاحق يا مضیّق است با موسع, اگر مضیق است 
لازم است اتمام نماز لاحق نموده, بعد نماز سابق را قضاء نماید . 


و اگر وقتِ نماز لاحق موشع بوده باشد. اگر تذگر به حقیقت حال در رکعت 
رابعه یا ثالثه شده باشد, نماز سابقه باطل خواهد بود, لا زم است عدول 
نماید از نماز لاحقه به نماز سابقه. بعد از اتمام نماز سابقه اتیان به نماز 
لاحقه نماید. 

واگر تذکُر به حقیقت حال در رکعت اوّلی باشد, اگر فصلی متخلل نشده 
لاحقه, ظاهر این 
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است که بنشیند اتیان به تسلیم نماید, نماز سابقه صحیح باشد, احتیاطا 
اتیان به سجده سهو نماید _ تخلل به تکبیره الاحرام مضر نیست, نظر به 
این که این دعر به فد نمازتانی. آثبان ده است. _ مار ارزسووع 
نماید به نماز لاحقه . ۲ 


ها هر ام فصن سازی. ال ممساننی اه ان اف کشاه 
امه ال ای رای :یت کش ول سای ار ای احقه مار 
سابقه, بعد از اتمام نماز سابق, اتیان به نماز لاحق نماید . 


و اما هرگاه تذکُر بعد از فراغ از نماز لاحق باشد, در این صورت اگر نماز 
لاحق در وقت مشترک واقع شده باشد. نماز لاحق صحیح خواهد بود, لازم 
است اعاده نماز سابق نموده باشد, اکتفا , ته بان تسلیم نمی توان نمود. 


اخبار داله بر لزوم اعاده نماز در حق مسافر هرگاه ناسا تمام کرده باشد 
به سلام بوده باشد, چنان چه بعد از تامقل ظاهر می شود . 


به علاوه اخبار معتبره که سابق مذکور شد؛ نظر به این که مقتضای آن 
اخبار این است که: انصراف و فراغ از نماز موقوف است بر اتیان به 
تسلیم مطلقا؛ خواه عمذا] باشد پا سهوا, مفروض این است که اخلال به 
تسلیم نموده است ناسیا, ,. پس فارغ از نماز سابق نشده خواهد بود. پس 
نماز سابق محکوم به بطلان خواهد بود. 


و هرگاه فرض شود: اکتفا به تسلیم, در این صورت لازم می آید نماز لاحق 


والظاهر من شیخنا الصدوق: الاکتفاء بالتسلیم المنسی کیف ما کان ولو بعد 
الاستدبار, قال فی الفقیه: 
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وان نسیت التشهّد آو التسلیم فذکرته وقد فارغت مصلاک, فاستقبل القبله 


حقٌ این است رشته کلام اگرچه در اين مسأله طول کشید. لکن تحقیق 
ماه چون در کلام اصحاب نشده بود, تحقیق ان از لوازم بود. پس 
اعراض از آن درست نبود, فلله الحمد والشکر والمنه . 


ا ‏ عا 
مبحث ششم: در عدم بطلان نماز به تخلل حدث بین نماز و جزء منسی 


اشاره 


سابق بیان شد: اجزای منسیّه نماز که لازم است اتیان شود به آنها بعد از 
فراغ از نماز, چند چیز است.؛ اول: سجده منسیه است, یعنی یک 7 
خواه در یک رکعت بوده باشد یا در رکعات متعدده. دویم: : تشد اففت: کلا او 


عصا سم صایات ور ند است.. 


وم تین سان شند که لازم است. مکلف رغایت تماید در عال, انیان, یه 
اجزای منسیه, آن چه را که لازم بوده در حال نماز رعایت نموده باشد. 
کلامی که در این مقام هست. این است: هرگاه فرض شود حدئی صادر 
وی از ماود از ایا ار ه فل ان ره ری آیا این 
موجب بطلان نماز می شود پا نه ؟ 
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1- 1. الفقیه: 1 / 233 . 


ظاهر این است که موجب بطلان نماز تشون. بسن بقد از فضه اتبان بة آن 
جزء منسی می نماید, بعد از ان اتیان به دو سجده سهو می نماید ؛ واین 


و لو نسی التشهّد الثانی, قضاه کالاوْل, ولو آحدث قبله آو قبل قضاء 
السجده المنسیه فوجهان, اقربهما: صخه الصلاه. ویتطهر ویاتی بالمنسیت 
09 


و یتلافی التشهٌّد والصلاه علی انب وآله صلی الله علیه و آله ما لم یرکع, 
والتشهّد لأخیر 7 ام + نوتم ِِ آحدث | ند الساتم 1۲ ره 


و لایخفی ما فی اطلاق هذا الکلام, لوضوح ان مقتضاه ان تشقٌد الأخیر ائما 

یوتی به بنیّه مستأنفه عند تخلل الحدث» وکذا التشهّد الاوّل ؛ قمع عدم 
تخلّل الحدث لا یوتی به بنیّه مستأنفه, ۵ هو غیر ضحیحخ فی. التشقد الاو ل 
فیما ٍذا تذکُر به بعد الدخول فی الرکوع مطلقاء بل فی التشهّد الثانی فیما 
اذا 7 که به بعد التسلیم وبعد الانحراف والاستدبار. 


ممکن است که گفته شود: مراد آن مرحوم از: « کالتشهّد الاأوّل » تشبیه 
۱ ست در خصوص اتیان به ان به نیت مستانفه, بعلی تشهد اخیر را بعد از 
حدث اتیان می کند به نیت مستانفه. مثل تشهّد اوّل که اتیان می شود به 


نیت مستانفه داتما. 
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1-1. الدروس: 1 / 206 . 
2 2. ما بین المعقوفین اثبتناه من المصدر . 
4 4. البیان: 148 . 


و فی اللمعه: 
لو آحدث قبل الاحتیاط آو الأْجزاء المنسیه, تطفّر و آتی بها علی الأقوی (1). 


و اين مطلب _ یعنی: عدم بطلان نماز به تخل حدث بین تسلیم و جزء 
منسی مدلول علیه است به کلام مرحوم علامه در «تنجریر» و «منتهی »؟, 


قال: 


و لو نسی التشهّد الأوّل, فذکر قبل الرکوع. رجج فتشهٌد. ن سجد للسهو 
علی قول, ولو رکع مضی فی صلاته وقضاه بعد التسلیم و سجد للسهو, ولو 
نسی الثانی و ذکر بعد التسلیم قضاه و سجد للسهو. ولو آحدث قبل قضائه 
تطهر وقضاه و سجد للسهو, و قیل (2) : : بعید الصلاه, لأْنْ التسلیم وفع فی 
غیر موضعه (3), و لیس بجید (4). 


پس هرگاه تخلّل حدث ما بین نماز وتشهّد ثانی منسی, موجب بطلان نماز 
نشود, مشخص است موجب بطلان نخواهد بود هر گاه حدث متخلل شود ما 
بت شید آقل با تخود متستی و ماسین مان نس کار »علا مه در تخر 
مطابق است با مختار شیخ شهید در «دروس» . 


له اخل با لد الاخین تسام زو و ات فال فض اضحا نبا ۶ هید 


1- 1. اللمعه الدمشقیّه: 36 . , 
2- 2. القائل هو ابن ادریس الحلی فی السرائر: 1 / 259 . 
3- 3. فی المصدر: محله . 

4 4. تحریر الأحکام: 1 / 303 .۰ , 


الصلاه, لأْنْ التسلیم وقع فی غیر موضعه و حصل الحدث فی الصلاه. ولیس 
بجیْد, لاش التسلیم مع السهو وقع فی موضعه (1), ویقضی التشهد (2). 


موق علامه در کناب ند کره» ۵ سکاف حکم. فرمووه آند.بة بطلان 
نماز, قال فی التذکره: 


ما السجده المنسیّه و (3) التشهّد المنسی آو الصلاه المنسیّه (2), فالوجه 
اشتراط عدم تخلل الحدث بین الصلاه و بینهما (5), وکذا الرکعه المنسیه 
(6). 


وی ا لاف هد آن‌ نی شنم این آذرتشس .ها فف: نهر ها هدا افخام: 


آقا حکمه [ ولا ] (2) بصحّه الصلاه قبل الاتیان بالتشهّد, فغیر معتمد علیه, 
لائه قد نسی جزءا منهاء فیجب علیه الاتیان به قبل الحدث, لثلاً یکون فار فا 
بين آجزاء الصلاه بحدثه ؛ وا فرقه بین التسلیمین (8) فغیر جیّد, 1 
ااساس مه ان لته فد وق فی مم. وائما یجب علیه قضاء النشهّد 
(9). 


اقوال ثر مسالة 


مخفی نماند که دو قول در خنس الم مذکور شد: 
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. منتهی المطلب: 7 / دد . 

. فی المصدر: آو 

. فی المصدر: آو الصلاه علی النبیخ وآله علیهم السلام . 
. فی المصدر: وبینها . 

,. تذکره الفقهاء: 3/3 

ما بین المعقوفین ثیتناه من المصدر . 

. فی المصدر: ال 

0 1 


نز نخ با ج سا هچ ند و6 فا 
بر بخ بنج بت ه ند مه ف 


اوّل: آن است که حدثی که متخلل شده است ما بین نماز و جزء منسی, 
موجب بطلان نماز نمی شود خواه جزء منسی نز تشقٌد آخر بوده باشد, با غیر 
آن: 


دویم: آن است که حدت در صورت مر قومه, موجب بطلان نماز هست 
مطلقا اگر چه جزء منسی سجده واحده بوده باشد. 


ثالثت اقوال: تفصیل است و متتناله: 2 تین آن که.-عر تسین تن آختر 
بوده باشد, یا غیر آن, در اوّل نماز باطل م سس نی نم لاف ان این 
مدلول غليه بط کلام اب ادرسم است:.فال فی انیت ای 


ان حدث بعد سلامه [ و ] (1) قبل الاتیان بالتشهّد المنسی و قبل سجدتی 
السهو, فلا تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منها؛ له بسلامه 
ال مها قلی کو حدته فی,ضاه بل دح رفتد یا بال مایم لواجب 
علیه, فذا کان المنسی هو التشهّد الاخیر وأحدث ما ینقض طهارته قبل 
الاتیان به» فالواجب علیه اعاده صلاته من لها مستآأنفٌا لها, له بعد فی قید 
ور اس لاسام 
ساهیا فی غیر موضع (3) کلا سلام, بل هو في قید الصلاه بعدٌ لم یخرح منها 
تحال. خابلاعط رلک الفری. 1۱ بین المساین. والسلیمتینه نان واص 
للمتأثل المحضل ؛ انتهی کلام السرائر (5). 
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ما بین لفق فین: انشاه شن حور : 
3- د. فی المصدر: موضعه . 

4 4. فی المصدر: فلیلحظ الفرق . 

5- 5. السراثر : 1 / 259 ؛ قال العلامه الحلی قدس سره فی « المختلف 
1 / 143 » : و هذا الکلام فی غایه السقوط. 


/ 


نظر مصتّف قدس سره 


مختار قول اوّل است. پس حدت مذکور موجب بطلان نماز نمی شود اگر 
چه جزء منسی تشهّد آخر بوده باشد. 


اما صحّت نماز در صورتی که منسی غیر از تشد آخیر بوده باشد. خواه 
سجده واحده بوده باشد, يا تشهّد اوّل, يا صلوات در ان, فللصحیح المروی 
فا اما اه اس تور[ 
نسی آن یسجد سجده الثانیه حتّی قام, فذکر _ و هو قائم _ ائه لم یسجد . 
قال: فلیسجد ما لم یرکع, فاذا رکع فذکر بعد رکوعه اثه لم یسجد, فلیمض 
علی صلاته حثی یسلم. نم یسجدها, فائها قضاء (1). 


والموثق المرويْ فی التهذیب عن عقّار الساباطی, عن آبی عبدالله علیه 
السلام : عن (2) الرجل ینسی سجده فذکرها بعد ما قام و رکع . قال: 
یمضی فی صلاته, ایآ فاد سلخ سح متل سا وان قلت : 
فان لم یذکر ( بعد ذلک؟ قال: یقضی ما فاته آذا ذکره (3). 


والضخیح: آلخزوگ قی التیذیب. غن محتد ین مسامر غرن احدهما علیه 
السلام : فی الرجل یفرغ عن صلاته و قد نسی التشهّد حثّی ینصرف, فقال: 
ان: کان قریبا رجع: ال مکانه: فتشند ولا طلب. مکاط تظیفا فنشند فیه:. و 
قال: ائما التشهٌّد سنه فی الصلاه (4). 
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1- 1. التهذیب: 2 / 153 ح 60 . 
2 2. فی المصدر: وعن . 

3 3. التهذیب: 153/2 ح 62 . 
44 التهذیب: 2/ 157 ح 75 . 


وجه الاستدلال آمّا بالاضافه هو: ایّه علیه السلام آمر بقضاء سجده المنسیه 
فی قوله: «نمٌ پسجدها». واطلاقه اقتضی ااجتزاء بذلک ولو مع تخلل 
الحدث, سیّما بعد الالتفات الی قوله علیه السلام : «یقضی ما فاته لذا 
ذکره» فی جواب قوله: «فاٍن لم یذکر لا بعد ذلک» ؛ وکذا الحال فی 
التشهّد, فائه علیه السلام آمر بالتدارک فیه فی قوله: «رجع الی مکانه 
فتشهّد فیه» مطلفّا. خصوضا بعد الالتفات الی قوله علیه السلام : «وللاً 
طلب‌مکاا نیا الی آشرخ:. 


و علی فرض الاغماض عن الاطلاق بأن یقال: اه منساق فی لزوم تدارک 
المنسی من غیر التفات الی احوال الهکات من تطژق الحدت و غیره. ِِ 
لایمکن التمسشک به فی جواز الاتیان بالجز ء المنسی من غير طهاره ؛ 
التمسشک باستصحاب الصحه تکفی فی المقام, فان الصلاه قبل ِِ 
الخدت .من المکلف کات ضختخه. حفتضی, ااسصعاب بفاء‌ها الی اند 
الدلیل .غلی النطاا روسه حور مفاوم : 


تضاها ال ایکا التمشی اعوم لروم آعانه الصلاه شخال الحدت فی: مخ 
الکلام بقوله علیه السلام فی صحیحه زراره: 


لاد الصسلان اا من‌خمم* لمیر حاعفت اه راک سس 9 
نظهوز از المزاد من الظهور .هو الاخلال,بعدفی الظطام» وا لمقروض وقوم 
الصلاه مع 7 وائما تخل الحدث بعد الفراغ منها والجزء المنسی 
المستننی منه؛ 
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1- 1. الفقیه : 1 / 279 ح 857 ؛ والتهذیب: 152/2 ح 597 _ 55 . 


فمقتضاه عدم وجوب الاعاده فیه, وهو المطلوب. 


وامّا صحت نماز در صورتی که منلسی تشهد آخپر بوده باشد, پس مناسب 
این ۰ سس هنود مار قت» در میس لت بعد از آن عود شود به 


مراد ابن ادریس این است که: هرگاه مبیسی : تشن آخیر باشد فد کر شود 
۱ با 0 ] 
نموده. پس آتیان به تشهّد منسی می نماید. بعد از آن اتیان به تسلیم می 
نماید, پس محل عود به منسی باقی خواهد بود, پس در صورت تخلل 
حدث, حدث در آثنای نماز خواهد بود, پس نماز محکوم به بطلان خواهد بود 
؛ بنابراین تجاوز از محل عود نمی شود مگر به دخول در رکن . 


پس لازم این قول است که: چنین قائلی باشد در سجده منسیه در رکعت 
اختفقه نس هر اه مد کر : به اخلال به سجده اخیره شود بعد از تسلیم, لا زم 


/ 


خواهد بود که عود به سجده منسیّه نموده, بعد اعاده تشد و تسلیم نماید ؛ 
مختار خلاف آن است.؛ بلکه تجاوز از محل ود به جزء منتی چنان چه به 
دخول در رکن متحقق می شود, هم چنین متحقق می شود به فراغ از 
نمازی که متحقق می شود به اتیان تسلیم مخرج, خواه «السلام علینا و 
علی عباد ال الصالحین» بوده باشد پا «السلام علیکم». 


قال شیخنا آبو الصلاح فی الکافی: 


وآمّا ما یوجب التلافی فهو آن یسهو عن النیّه آو تکبیره الاحرام. ویذکر ذلک 
قبل ان یرکع ۰ 
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الی آن قال: 


آو یسهو عن التشهّد الأْوّل فیذکر قبل آن یرکع, آو عن الثانی فیذکره قبل 
آن ینصرف (1). 


و قال فیما قبل ذلک مشیرا الی التشهّد: 


اذا آَخل به عامذا فسدت الصلاه, وان کان ساهیّاً فتذکُر (2) الأوّل قبل آن 
برکع و (3) الثانی قبل آن ینصرف وجلس و یتشهّد (4) فلا شیء علیه, وان 
کان. لم یذکر الافل.حتن رکع النانيه:. او النانن.حنی اتضرف عن فیام ۱5۱ 
الصلاه, فعلیه قضاوه و سجدتا السهو (6). 


مستند در این مطلب. صحیحه محمّد بن مسلم مذکور است لقوله : 
فی الرجل یفرغ من صلاته وقد نسی التشهّد حتّی ینصرف (7). 


مراد از انصراف در سوال, انصراف از مکان نماز است., نه فراغ از نماز, 
لقوله: «فی الرجل یفرغ من صلاته» ؛ پس مراد سائل این است: کسی که 
فراموش کردم است تشهّد در نماز را و بعد از فراغ از نماز وانتقال از 
فا هرق ان بر 


جواب فرموده: از خر شکانی که قویت: به مان تمان | است | مد کر وه 
تشهٌّد منسی شده باشد, عود می کند. به مکان نماز, تشهّدٍ منسی را به 
عمل می آورد 7 از مکانی که فلز کر شد؛ نزدیک , به مکان نماز نبوده 
باشد, عود به مکان نماز 


ص: 174 


1- 1. الکافی فی الفقه: 149 . 
2 2. فی المصدر: فذکر . 

3 3 فی المصدر: او . 

4 4. فی المصدر: فتشهد . 

5- 5. فی المصدر: مقام . 

6- 6. الکافی فی الفقه: 119 . 
7- 7. التهذیب: 157/2 ح 75. 


شقفی انهه گه ور تال آع اس امسته آعا ی اک هن 
معصوم علیه السلام و اتیان به جواب به عنوان اطلاق: دلیل تبوت حکم 
است در هر دو مقام, بلکه مراد نسیان مطلق تشهٌّد است اگر چه تشهٌّد در 
نماز ذاتِ تشهد واحد بوده باشد, ۰ب نماز صبح, و نماز ظهر و عصر, و 
نماز عشای مسافر . 


بوده باشد وتشهٌّدی که ثابت است در نماز دو رکعتی, از این حیثیت نیست 


پس هرگاه حکم تشهّد منسی در نماز دو رکعتی این بااشد که: هرگاه معلف 
متذکر شد به آن بعد از سلام, اکتفا می شود به همان تشهّد منسی, حکم 
تشهد منسی هم چنین خواهد بود در تشوّد آخر در نما ذاِ تشهدین . 


و جواب معصوم علیه السلام : «رجع (لی مکانه» ایمائی بز.ان دارد که اگر 
متذکر به ان شود در مکان صلاه, حکم آن همین است . 


و ممکن است که گفته شود: «حتّی ینصرف» در کلام سائل, اشعاری دارد 

بر اين که او عالم بوده است به این که هرگاه متذگر شود به آن در مکان 
بمان که آن هیال بان سر نسی اس ین سرال یه جیت ای 
است که هرگاه بعد از تجاوز از مکان نماز متذکر شود حکم او همین 
اشت با مار باطل خو اهد:نوده با خکم دیکر داد 


و موید این است که: سائل معتقد این بوده است که هرگاه متذکر به تلزر تشهّد 
منسی می شد در مکان نماز, حکم این همان اتیان به تشهّد منسی است. 
ذات تشهٌدین؛ 


ص: 175 


فدقق النظر حتی یتضح لک الحال فی البین, فائه دقیق جدا. 


از همه آن چه مذکور شد, مشخّص می شود: حکم تشهّد منسی که متذکر 
به ان شود بعد از اتیان به تسلیم. همان اتیان به تشهٌد است. خواه تشهّد 
در نماز ذاتِ تشهد واحد باشد, يا ذات تشهدین ؛ ودر ثانی خواه تشهّد اول 
بوده باشد, پا تا 


بلکه حمل کردن حدیث مذکور را بر بن که مراد غیر تشهیّد اول است., 
شاید ۳ باشد, لقوله: اه نظر به این که 
ظاهرّا مراد این است: متذکر نشد به تشیّد منسی مگر بعد از انصراف از 
ضکان نماز ؛ و غالب در صورتی که منسی تشهیّد اول بوده باشد, در اثنای 


بعذ از آن که این فطل مشک تشه وه سی کیس ید اس مظلیه ن 
می گوئیم: مستفاد از این حدیبت شریف این است که: در صورت نسیان 
تشهد وتذکر ان بعد از سلام, اکتفا می شود به تلافی ان, خواه 7 
متخلل شود فی ما بین با نه, سیّما بعد از التقات به قوله علیه السلام : 
وال طلب مکا نظیفْا » الی آخره. مضاقّا (لی التمسّک بالاستصحاب و 
صحیحه : « لاتعاد الصلاه ». 


دا کا 
مبحت هفتم: در موجبات سجده سهو است 


اشاره 


و اين محلْ خلاف ما بین فقها است, مناسب این است که ال عبارات فقها 
کدنین اللة عالی آرواحهم. _ مد کور شوه عد اشارج شود به اقوال طاهره 
از آن عبارات: هد از ان بان مختار در مسالة شود 


ص: 176 


یس مناسب, ایراد کلام است در سه مقام: 


مقام اوّل: در ایراد کلمات اصحاب است 


پنن مین وم قال فف الاساامقی. الکافی 


و منها مواضع لایجب فیها |عاده الصلاه, ویجب فیها سجدتا السهو: الّذی 
بسهو فیسلم (2) فی الرکعتین ثم یتکلم من غیر آن یحوّل وجهم, ویتصرف 
عن القبله, فعلیه آن ینم صلاته», ثم یسجد سجدتی السهو ؛ والذی ینسی 
تشهده فلا یجلس (2) فی الرکعتین و فاته ذلک حتّی پبرکع فی الثالثه. فعلیه 
سجدتا السهو و قضاء (3) تشفده (ذا فرغ من صلاته ؛ والّذی لایدری آریکا 
حا آق خهفتا, علیه سجدتا السهو ؛ والذی پسهو فی بعض صلاته فیتکلم 
هه ۳ 1 


و قال فی الفقیه: 


و لایجب (7) سجدتا السهو الا علی من قعد فی حال قیامه, آو قام فی 


1- 1 
2- 2 
3- 3. فی المصدر: و قضی . 

4 4. کذا فی جح وش: و کما فی المصدر: بکلام. 
5- 5. فی المصدر: آربعه . 

6- 6. الکافی: 3 / 360 . 


حال قعوده, آو ترک التشهٌد, آو لم یدر زاد آم (1) نقص, و هما بعد التسلیم 
فی الزیاده والنقصان (2). 


و قال فیما بعد ذلک: 


وان کلمت قی صلانک, ناشیا ففلت: آفیموا ضقو‌فکم, فان ضلایک. واشجد 
سجدتی السهو (3). 


وی اواخر الفجالن.فن. مس ااهور التت آعقد ها اه فن یه 
الامامیه: 


ولایجب (4) سجدتا السهو علی المصلی الا (ذا قام فی حال قعوده (5), و 
قعد فی حال قیامه (6), آو ترک التشمّد, آو لم یدر زاد فی صلاته آم نقص 
ضتفا: ههفا بعد التسلیم.فی الریاده مالنقضان 121 


و فی المقنع: 

و ٍن تکلمت فاسجد سجدتی السهو (8). 

و فیه: 

وان لم تدر ثلل صلیت آم آربقا و ذهب وهمک الي الثالثه فأضف الیها (9) 


او هت ای هه و ما اک ی 
(10). 


. قفی المصدر: ولاتجب . 

. فی المصدر: قعود . 

. فی المصدر: قیام . 

. الأمالی: 742 المجلس 93 . 
المقنع؛ 102 . 
باصن لا 


با ی نن جح ما و ب و6 ها 
بر نج بن جح ما ه نب ول ط 


0- 10. المقنع: 104 . 


نم قال: 


وان کت رکعتین من المکتوبه, نم نسیت سجدیر (1) فقمت قبل آن 
تجلس فیها (2 فاجلس ما لم برکع. (3) 1( 


الی آن قال: 


دان: کست: نشیم قی الر کهه آلانیه. هدکرنه کی انس فارسلن, فیرک 
وتشهد ما لم ترکع, فان ذکرت بعد ما رکعت فامض فی صلاتک, فاذا 
سامت نجدت سجدتی. الینهو ه کسندت [ قیها 5۱۱ النشید الخی, فانک... 


واعلم: انْ السهو الذی یجب (6) فیه سجدتا السهوء هو اک اذا آردت آن 
تقفعد قمت. وذا اردت آن تقوم قعدت : و روی: ؛ ائه لایجب رم (7) سجدتا 
السهو لا آن سهوت فی الرکعتین الأخیرتین, لأیّک |ٍذا شککت فی الرکعتین 
ار ات ام ات میا یی هت و 
من ترک التشهّد (10). 


و قال فی المقنعه: 
و من سهی عن سجده من السجدتین. 


ص: 179 


«سجده» لم یرد فی المصدر . 

. فی المصدر: لم ترکع . 

« المقنع: 105 . 

. ما بین آلهعته فین انفاه‌فن المضدر . 


سیخ با حذ ما ه بخ مغ ما 


-1 
-2 
3 
4 
-5 
-60 
-7 
-8 
9 
0 


1- 10. المقنع: 108 110 . 


الی آن قال: 


فان ذکرها بعد الرکوع مضی فی صلاته, فاِذا سلّم قضاها وسجد بعدها 
سجدتی السهو, و من نسی التشهد الاول .. 


الی قوله : فان ذکره بعد رکوعه فی الثالثه مضی فی صلاته, فاذا سلم 
اد و تشد نم سجد سجدتی السهو. 


نم قال: 


۵ فن کلم اه سکن سخنیم. هی ام بت له اعادم الصا 
وسجدتا السهو بعد التسلیم (1). 


مکی فن الفکتاف فهم این ام فقیل انم قالن: 

لذی بجب فیه سجدتا السهو عند آل الرسول [ علیهم السلام ] ( 2) شبتا 
الکلام ساهً خاطب المصلی نقسه و غیره والاخز: دول ۱۳ 
وفی جمل السید: 

فان سهی (4) ما یجب فیه جبران (2) الصلاه. کمن سهی عن سجده من 
السجدتین نم ذکرها بعد الرکوع فی الثانیه, فعلیه اذا سم قضاه (6) تلک 
السجده و پسجد سجدتی السهو. 

ص: 190 


. المقنعه: 147 و 148 . 


ما ار 
. مختلف الشیعه: 2 / 419 . 


۱ : چبر . 
, کذا فی ح و ش, والصواب ب کما فی المصدر: قضاء . 


و من نسی التشهّد الاوّل, نم ذکر بعد الرکوع فی الثالثه, قضاه بعد التسلیم 
و سجد سجدتی السهو, و من تکلم فی الصلاه ساهیا بما لایجوز مثله فیها, 
فعلیه سجدتا السهو, و من قعد فی حال قیام آو قام فی حال قعود فعلیه 
سجدتا السهو, قفر. آ ندز ارت صلی اج خمتفا واعتدلت ظتوته ‏ (1) فعلیه 
ایضا شیجدتا آلسهم. 


وهما سجدتان بعد التسلیم بغیر رکوع و / قراءه, پقول فی کر واحده 
منهما: بسم الله سا اللهم ضل علی محمد و آل محمد », وتشهد 
دا نقق‌ها سای 121 


و فی المبسوط: 


وأمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فخمسه مواضع: من تکلّم فی 
الصلاه ساهیاً . و من فی الأولیین (3) ناسیا . و من نسی التشهّد الأوْل 
حثی یرکع فی الثالثه قضاه بعد التسلیم و یسجد (4) سجدتی السهو . ۰ ومن 
ترک واحده من السجدتین حتّی یرکع فیما بعدها قضاها بعد التسلیم وسجد 
سجدتی السهو . و من شک بین الاربع والخمس بنی علی الاربع ویسجد (د) 


و من آصحاینا من قال: ان من قام فی حال قعود آو قعد فی حال قیام 
فتلافاه کان علیه سجدتا السهو (6). 


فیس یه اه لت لسن 
2 بل العلم رال نوم من وسال المرتضی: 37/3 
9 و اف العضور: ال <اعین : 

4 4. فی المصدر: وسجد . 

5 5 فی المصدر: وسجد . 

6- 6. منهم الشیخ الصدوق فی الفقیه: 1 / 341 . 


و من شک فی سجدتی السهو ۲ واحده منهما؛ فالأحوط آن نان بهما؛ فان 
انتقل الی حاله آخری لم یلتفت الیه . ومن سهی سهوین آو آکثر منهما مشّا 
یت وی ی ار آکثر مر رن آلسمو ای اوه 
یحتاج الی دلاله . وان قلنا: ان کل من (2) کان منه فیه سجدتا السهو لذا 
اجتمع مع غیره لایتداخل و وجب علیه (3) سجدتا السهو لک واحد (4) من 
ذلک لعموم الاخبار, کان حوط . 


و سجدتا السهو واجبتان. فمن ترکهما وجب علیه عادتهما, فان تطاول 
ااتصان و هی ام بخت اه 0 الصلاه وآعادهما, و لیس للطول حه آذا 
بلفه سقطت عنه الاعاده ۰ 


و لا سهو علی المآموم |ذا حفظ علیه الامام. فان سهی الامام وجب علیه 
سجود السهو, و سای ایا ام ی که ِ کان الماموم ذاکدا 
ذکر الامام و نبهه علیه, , و وجب علی الامام الرجوع الیه ؛ فان لم یذکره کان 
علی:المام سجتا الشهو..و بت علی الماموم ایصا انباعه. [ لم. ا 15 فن 
ذلک, و قد قیل: [ثه لایجب, لاه متیقن (6). 


و منی سهی الامام دا لصاخوخ فیما یوجب الاستئناف افشانفوا: وفیما پیوجچب 


الجبران آو الاحتیاط فعلوا ذلک. واذا سجد الامام سجود السهو سجد من 
خلفه آیضَّا معه, فان لم یسجد الامام عامدا آو ساهیا سجد 


1 
2 ۱ 
3 «علیه» یرد فی المصدر . 
4 4. فی المصدر: واحده . 
- 5. ما بین المعقوفین اتتاه من تمصذر 
- 6. یظهر هذا من کلام الصدوق فی لأمالی: 3 المجلس 93 ؛ وسلار 
۱ 


الخاجوه: وان (1) کان (مامه قد سبفه ببعض صلاته سجدها (2) بعر القضاء 
1 | 3 فان سجحد الامام واحده وآحدث کان قلی المأموم آن 


سجدتا السهو لاتجبان فی الصلاه الا فی آربعه مواضع, آحدها: |ذا تکلم فی 
الصلاه ناسیا. والثانی: (ذا سلّم فی غیر موضع السلام ناسیا. والثالث: لذا 


نسی سجده واحده و لایذکر حتّی برکع فی الرکعه الْتی بعدها. والرابع: اذا 
نسی التشهّد الأوّل ولایذکر حثّی پرکع فی الثالثه. 

فان هذه المواضع یجچب [ علیه ] (5) المضی فی الصلاه, نم سجدتا السهو 
ند التسایم ود حضی ما پدل علیه تماما ماغدا دلی تقو کل یه باحن 


الانسان ولایجب علیه سجدتا السهو فعلا" کان 7 قولاء زیاده کان (6) آ 
نقصاأنا, متحفقه کانت آق متوهمه . 


و علی کل حال و فی آصحابنا من قال: [ علیه ] (7) سجدتا السهو فی کل 
زیاده و نقصان (8). 


سجود السهو واجب و شرط فی صخه الصلاه, و هو مذهب مالک, وبه 


ص: 193 


تن اتنفام من اضر 
تالخبوطه1 12 121 

ما بین المعقوفین ۳ 
ای ین این مر 
. الخلاف: 1 / 459 المسأله 202 . 


تب ی نن جا سا و نب و6 
بر یج بن جد ن و نب و 


قال الکرختن هن اضجاب. آبی ختيقه.. لا آنه.قال: لیس شرطا اقی: اصکه 
الصلاه (1). 


الی آن قال: 


فلفلتا< انم جامعر بالسجود فی. العناشه ال قتستاهان عالامی ی 
الوجوب. فمن حمله علی الندب فعلیه الدلاله. وأیصَّا لا خلاف فی ان من 
انن.به: | ی ۱21۱ ضلابه. [ آن ضلانه. ات ماضیه ود فته بر ات هرادا لم 
یأّت به فیه خلاف, والاحتیاط یقتضی ما قلناه (4). 


و فی النهایه: 


آن تک ولم یدر ۳۹۳ آربعا آم خمسا وتساوت ظنونه, تشهّد مقرراح وسجد 
سجدتي السهو, و هما المرغمتان, فان ذکر بعد ذلک ائّه کان قد صلی 
خمسّا آعاد الصلاه" (3). 


نم قال: 


ان ذکر قبل الرکوع اه لم بتشهد, قعد فتشهد. ثم قام فقرأر نم رکع, فان 
لم یذکر حتّی یرکع مضی فی صلاته, فاذا سلم قضی التشهّد وسجد سجدتی 
السهو, و من تکلم فی الصلاه ناسیاً وجب علیه بعد التسلیم سجدتا السهو, و 
من سلم فی الرکعتین الأولیین من الصلاه الرباعیه و (6) الثلائیه ناسیا تمم 
الصلاه و سجد سجدتی السهو, ان ام هت آعاد 


ص: 184 


1- 1. آنظر المجموع: 4 / 152 . 

ان ینشور 
داش وکین آنتا مهن لعضور.: 
4 4. الخلاف: 1 / 462 المسأله 203 . 

5 5. النهایه: 91 . 

6- 6. فی المصدر: و 


الصلاه. و سجدتا السهو تکونان بعد التسلیم, و یکون بعدهما تشهّد خفیف و 
تسلیمه بعده (1). 


وقال فیما قبل ذلک عند التکلم فی السجدتین: 


فان ترک واحده فتقفا ناسا نع دکر بش قفوده او قیامه قبل الرکوع عاد, 
فسجد سجده آخری, فاذا فرع منها قام الی الصلاه فاستأنف القراءه و( (2) 
التسبیح ان کان ممّا یسبح فیه, فان لم یذکر حتّی یرکع مضی فی صلاته, ثم 


و فی الاقتصاد: 


ما ما یوجب سجدتی السهو فمثل من تکلّم فی الصلاه ساهیا, آو سلم فی 
التشهٌّد الأُوّل من الرباعیّات آو المغرب, و من ترک واحده من السجدتین 
حلی برکع فیما بعد قضاها بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو, و من شک 
بین الأربع والخمس بلدی کلف الأربع و سجد سجد نی السهو فی هدذه 


0۳ 


۵ ففضم سکذتی. آلسهی یمد التسایمن کول فتهفا: ۶« بسم الله وتلاه 
الشلام علیک ها الفت ورحفه الله ویر کانه وتشید 7۳۳ تشهٌدا خفیفا 
یقتصر علی الشهادتین والصلاه علی محّد النبن وآله, ویسلم. وقی أصحابنا 
من یقول: سخدتی السهو فی کل زیاده اه تقصان علی مه ااسیده (4). 


نحل اوه بو 


شا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو قأریع (1) مواضع: من تکلّم قی 
الصلاه ناسیا, فع اه قی انس اس و 
ی وه تا 
ال سا ال ی ار وا ال 
قیام فتلافاه کان علنم‌شسجها اجه فا 


و فی الکافی لأبی الصلاح : 


ما ما پوجب الجبران, فهو آن یشک فی کمال الفرض و زیاده رکعه علیه, 
فیلزمه آن یتشهّد و یسلم و یسجد بعد التسلیم سجدتی السهو, وهاتان 
السجدتان یلزم من جلس ساهیاً فی موضع قیام, او قام فی موضع جلوس, 
او تکلم ساهیا؛ او سهی عن سجده : وقد بینا ذلک واعدناه للبیان. 


و صفتهما آن یسچد بسجود الصلاه ویقول فی کل واحده منهما: 8 بنستم :1 
دباله وهی الب علی مهد وله و پجاش مس لوط بقع | یط 


۰ فی المصدر: فأربعه . 
ی ای اهر 
. فی المصدر: بعدها . 


, الجمل والعقود فی ات (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 189. 
. الکافی فی الفقه: 148 . 


۱ 


وقال فیما قبل ذلک فی مقام بیان واجبات الصلاه ما هذا لفظه: 


والفرض الثامن واجب ولا وثانیا علی الصفه الْتی تبینها (1), فاذا أَخل به 
عامد فسد الصلاه. وان کان ساهیّا فذکر الأْل قبل آن یرکع والثانی قبل 
آن ینصرف چلس فیتشهّد (2) فلا شی ء علیه, وان کان لض بد کر. الا ال یی 
رکع الثالثه 1 الثانی حتّی انصرف عن مقام الصلاه فعلیه قضاوه وسجدتا 
السهو (3). 


و فی المر اسم: 


والثانین من القننمه الاولی: . و هو ما یوجب الجبران, وهو السهو عن سجده 
من سجدتين, ثم لایذکرها الا بعد الرکوع فی النانیه, فجبرانه تن 
السجده بعد التسلیم, و پسجد سجدتی السهو ۰ وآن یسهو عن التشهّد 
الأوّل, نم یذکر بعد الرکوع فی الثالثه. فجبرانه آن یقضیه بعد التسلیم. 


ویسجد سجدتی | 

نم قال: 

فأمّا الرابع فهو ما فیه سجدتا السهو, کل من تکلّم ساهت آو قعد فی حال 
قیام, آو قام فی حال قعود, فعلیه سجدتا السهو ؛ و سجدتا السهو تکونان 


ی ی ی اس یز هتم لاه لاه 
اللهم صل علی محشد وال محشد», و یتشد و یسلم (4). 


و فی الوسیله: 


1 

2 

- 3. الکافی فی الفقه: 119 

- 4. المراسم العلویه: 87 و 88. 


والخامس سبعه آشیاء: من تکلّم فی الصلاه ناسیا, و من قام وکان من حقه 
القعود, آو قعد وکان من حقّه القیام. آو شک بین الأربع والخمس, ومن ذکر 
بعد الرکوع انه ترک التشیّد الأوْل و قضی بعد التسلیم, ۰ ,ومن (1) نسی 
سجده واحده و ذکر بعد الرکوع و قضی بعد التسلیم, او سجدتین من 
لانترین ( 9 قضاهها غلی دنک وعتر سم لک سخدها ۱3۱ السبه: ‏ 
ومن سهی عنهما قضاهما اذا ذکر وان طال الزمان. وان سهی فی صلاه 
واحده بما یوجب الجبران بسجد (4 السهو اکثر من مزه واحده, و سجد 
لکل مژه. 


و |ذا وقع سهو فی صلاه الجماعه بما یوجب السهو للامام والتاجه سجد وا 
خی ی السهو ] (۵)؛ و ان صسفیت نها و ذکره الاخر لم تجب. 
وان سهی الامام دون المأموم ئ یذکره وجب السجدتان علی الامام ولزم 
الماموم متابعته احتیاطا (6). 


ذفی الب لین الفای؛ 


واطا ی یوجب الجبران بسجدتی السهو فهو آن یسهو عن سجده ویذکرها 
بعد الرکوع. فلیقضها بعد التسلیم. و یسجد سجدتی السهو, و یسهو فتکلّم 
(7) فعلیه سجدتا السهو بعد التسلیم, نسم فنموم فی موخنم جلوس, ۵ 
بجلس فن موضع قیام, فعلیه بعد التسلیم شجدتا 


1- 1. «من» لم یرد فی المصدر . 

2 2. فی المصدر: الاخرتین . 

3- 3. فی المصدر: بسجدتی . 

4- 4. فی المصدر: بسجدتی . 

5- 5. ما بین المعقوفین اشتاه من اضر : 
6- 6. الوسیله: 102 . 

7- 7. ی هی : 


السفزم اضف ال کففی الادلیين تلاو آم ار فعايه. ایضا بت 
السهو, و (1) یسهو من التشهٌد فلیقضه بعد التسلیم, ویسجد سجدتی 
السهو, آو یشک هل صلی آریقّا آو خمستا, و تتساوی ظنونه فی ذلک, فلیبن 
طلی الا روکد سحدیی النیمن ۱2 


وی شرخه علی خمل السید الاجل المرتضی: بهد آن آورد العبارن السالقهة 
من الجمل: 


اعلم: ان القول ین من نسی سجده من السجدتین (3) فان علیه قضاوها 
وشجدتی السهوء لا خلاف:بین. آضحاننا فی صته. وآما التشقد فانْ عندنا أثْ 
هه ۲ گرم نهد آلر کفغ الخص بایه ۱ فعلته اغاة نعد آاتسلم 
وسخدتا النسهو 6۱ 


نج حکی عن العاشه التفرقه بین التشقّد الاوّْل والثانی فی ذلک, فقال: 


لا فرق عندنا بینهما [ذا سهی عنهما فی ائه یعید ما نسیه وسجد (1) 


نم قال: 
والدلیل علی صجّه ما ذهبنا الیه: الاجماع السالف ذکره. 
الی آن قال: 


. المهذب: 1 / 16 
فی المصدر: سجدتین . 


ادها 


ام 
. فی المصدر: ویسجد. 


ما الکلام فی الصلاه علی جهه السهو, فلا خلاف آیضَا بین محققی آصحابنا 
فی ائّه یجب به (1) سجدتا السهو حسب, ولا اعاده علی المتکلم بذلک 
الصلاه (2), وقد ذهب قوم من المخالفین الی مثل ذلک, وذهب قوم آخرون 
فتهم (1 آلی آن کلیه آعاده الضاام:: 


نم قال: 


دلبلتا غلی صفه دای الاسماع الم (ق گرم زاغا من قعد قیال 
قیام, آو قام فی حال قعود, فعلیه سجدتا السهو, و هو مذهب ابن مسعود 
وقتاده والثوری والشافعی واسحاق وغیرهم. 


وقی آصحاینا ۱ من لایوجب سجدبی السهو فی ذلی, وهو مذهب بعض 
المخالفین, والقائل بذلک من أصحابنا ] (5) قلیل. 


والدلیل لت که ها فهتا آلنه ان الاخاط فخضه وا تفن اه الدند. 


واتا من لم مدز اریتا ضلی آم شتا فلت ها ان سای که سخوتی 
السین. مدلیلت ااماع المفیم درم وا سجها السی خعها 8ا آامسا 
واه هت ی مس تاه را ی نی 


الی آن قال: 


فا ال من ان اعصنی, 


1 

2 

3 

- 4. فی ۳۳3 المتتم 
- 9 

- 6. فی المصدر: عندنا . 


تخل علی شگه ها تاد البه ‏ < السماع اتسالف نکم دلگ عون 
فیهما من التشهّد والتسلیم. 

نم قال: 

دلیلنا فی ذلک الاجماع و طریقه الاحتیاط (2). 

و فی الغنیه: 


اقا ها بوجب الخبران قمه آن یهن غن سجده: واخده: فنذعرها 121 وف 
ز کف خانه. بلافه مع قضانیا بعد. التشلنم.شیدنا السمه. وکا الحکم من 


ویلزم الجبران بسجدتی السهو لمن قام فی موضع جلوس, آو جلس فی 
موضع قیام, ولمن شک بین الاربع والخمس, ولمن سلّم فی غیر موضعه, 
ولمن تکلم بضا لایحه: وله فن الصلا ناس کل رای یل الاخماع المشام 
الیه, و طریقه الاحتیاط . 


الی آن قال: 
و سجدتا السهو بعد التسلیم لیس فیهما قراع» ولا رکوع, بل یقول فی کل 


توس ههام الا صا مس ال و 
تشهّدا خفیفا و یسلم (4). 


و فی السرائر: 

ص: 191 

1- 1. فی المصدر بدل «ما ذهبنا الیه» : مذهبنا فیه . 
2 2. شرح جمل العلم والعمل: 108 و 109 . 

3- 3. فی المصدر: فیذکرها . 

4 4. غنیه النزوع : 113 1 


وتا ارب ااسادنن من السهو _ و هو ما یجب فیه جبران الصلاه _ فهو 
کمن سهی عن سجده من السجدتين, نم ذکرها بعد الرکوع فی الثانیه, 
فعلیه آن یمضی فی صلته. فاذا سلم قضی تلک السجده وسجد بعدها 
سجدنی السهو (1). 


ومن نسی التشهّد الأْوّل, ثم ذکره بعد الرکوع فی الثالثه, فعلیه آن یمضی 
فی صلاته, فٍذا سلم قضاه بأن ینشهد, , ثم پسجد سجدنی السهو, فان نسی 

ا را و ای ۱ 
و لا قضاء (2), لأنْ حمله علی التشهٌد قیاس لانقول به. 


ومن تکلم فی صلاته ساهیَاً بما لایکون مثله فی الصلاه, فعلیه سجده (3) 
السهو. و من سلم فی غیر موضع التسلیم ساهیاً فعلیه سجدتا السهو. ومن 
قعد فی حال قیام آو قام فی حال قعود, فعلیه سجدتا السهو. (ومن سهی 
فلم در اربعا صلی ام خما و تساوت ظنونه فی ذلک, فعلیه سجدتا 


السهو) (4). 

نم قال: 

صلاه واحده, ب< ٩‏ ۳9 3 9 
ااجنت ؟ 

هر 192 

1- 1. فی المصدر هنا اضافه؟ وق روم فی هد الموضه ا هقی ااسجدة 
ان 

3- 3. فی المصدر: سجدتا ‏ 


قلنا: آن کانت » المات من جنس واحده 7۳ ,. فمزه واحده یجب سجدت 
السهو, مثلا تکلم ساهیاً فی الرکعه الأولی, و کذلک فی باقی الرکعات, فائه 
لایجب علیه تکرار السجدات., بل یجب علیه سجدتا السهو فحسب, لْثه لا 
الیل علیهد و ولهم علبه. السلام مق کلم ی ضااته تساه بیج له 
سجدتا السهو » (2), و ما قالوا دفعه واحده آو دفعات. 


فآضا (ذا اختلف الجنس, فالأولی عندی _ بل الواجب _ الاتیان عن کل جنس 
بسجدتی السهو, له لا دلیل علی تداخل الأجناس, بل الواجب اعطاء کل 
جنس ما تناوله اللفظ, لاْنْ هذا قد تکلم مثلاء وقام فی حال قعود, وأخل 
باحدی السجدتین, وشک بین الأربع والخمس, واخلّ بالتشهّد الاوْل ولم 
بدکره لا بعد الرکوع فن لثالته ؛ وقالوا علیهم السلام : «من فعل کذا یجب 
عم سح آافمم و من فعل کذا فی صلاته ساهیاً فعلیه (3) سجدتا 
السهو », و هذا قد فعل الفعلین فیجب علیه امتثال الأمر, ولا دلیل علی 
تداخلهما, لأنْ الفرضین لا یتداخلان بلا خلاف من محقق. 


و هما سجدتان بعد التسلیم علی الصحیح من المذاهب (4), سواء کانت 
(5) لزیاده فی الصلاه ا لنقصان _ وبعض آصحابنا پذهب الی انهما آن کانتا 
لنقضان. کاتتا قبل. التشنليمم وان کات لزیادم کاشا بعد النسایم: 


ص: 193 


1- 1. 
22 اسان لباب 4 من آبواب الخلل الواقع فی الصلاه 
3- د. فی المصدر: یجب علیه . 
4- 4. 
5- د. 


والأوْل آظهر _ بفیر رکوع. ولا قراءء, و لا تکبیره الاحرام, بل لابدٌ من النیّه 
للوجوب . 


والخی بغال قی کل واخده هتیماه سم الله وال لو صل عای محفه 
وآل محشد», وان شاء قال مکان ذلک: «بسم اللّه وبالله, السلام علیک ها 
السمت ه رحهه الله و بر کته فیالجیخ (1) هردت الووابه 121 برد 
رأسه و بتشقد تشهْذا خفیقاء. و مع ذلک آن یأتی بالواحد (3) من الألغاظ 
فحسب, و ۳۳ بعده. 


ولابدٌ من الکون علی طهارته (4) |ذا فعلهما, فان آحدث قبل الاتیان بهما و 
بعد سلام (5) لایجب علیه اعاده صلاته. بل یجب [ علیه ] (6) التطهیر و 
فعلهما (7). 


ال اقا 


و بین أصحابنا فیما یوجب سجدتا (8) السهو خلاف, فذهب بعضهم الی ها 


اربع مواضع, وقال آخرون: فی خمس مواضع, وقال الباقون الاکثرون 
المحققون: کی بت مواضع, و هو الذی اخترناه لما فیه من الاحتیاط, لان 


ص: 194 


یام مالحمم. 

انظر السانل لیات 20 هن ابات الغلل الواعم فی الضلاه . 
ان 

ب کین المضیدر: طهاره . 

ا مسی لصو 

بالشراته 258/1 و 9و2 

. فی المصدر: سجدتی . 

. السرائر: 1 / 259 . 


نز نخ با ج سا و ند و6 فا 
بر بخ تن جذ بت ه بد مه ف 


و فی الجامع: 


و منه ما یجبر بسجدتی السهو, وهو لترک سجده من سجدتین سهوا, ثم 
ایا کر ی برکم: و لتری الشید الیل کدلی: وعضوما 11 سل 
القبله بعد السلام, والکلام سهوا بما لیس من جنس آذکارها, والسلام 
الفد کور عنلن.وکته مدا ,ولفن ا بدرق صلین آربتا آو ها حیل التسلیم 
جالسّا ویسلم, و لمن قام حال قعوده آو بالعکس علی قول. 


ولیس فیهما قراءه, وتکونان بعد السلام و قبل الکلام. ولو تکلم لفعلهما 
با و یسلم یکین آذا رقم الاماضر اسه,نمدا 
(2), لیعلم [ بذلک ](3) من خلفه 


ویقول فیهما: «بسم اللّه وباللّه وصلّی الله لین محمد وال محمد». وروی 
(4) : «بسم اللّه وبالله, السلام علیک ها النبیخ ورحمه اللّه وبرکاته» ؛ فان 
حصل من ذلک جنسان مختلفان سجد اردرخ سجدات. فان کان الجنس واحذا] 
سجد سجدتین (5) من کل رکعتین (6), ومتی 


ص: 195 


1- 1. فی المصدر: ویقضیهما . 

2 2. کذا, دااضواب کفا نی النضور؛ ویکبر الامام اذا رفع داسه ما 

3- 3. فاسن المعقه کین اکتا مرن درد 

4 4. الوسائل, الباب 20 من آبواب الجلل الواقع فی الصلاه. ح 1 : « عن 
الحلیی عن آبي عبداللّه علیه السلام قال: « سمعته یقول فی سجدتی 
السهو: 0 :7 قال: وسمعته 
مژه آخری یقول: بسم الله وبالله السلام علیک ها النبی ورحمه اللّه 
وبر کاته ». 

5- 5. فی المصدر هنا اضافه : فالأْْل مثل آن یترک سجده وتکلم سهها, 
قالنانی.مل ان رک وین هر کیت : 

کل ی 4 اه کی اسر 


نسیهما ثم ذکرهما, فعلهما ولو طال الوقت (1). 
و فی النزهه: 


یچب سجدتا (2) السهو فی سته مواضع: (ذا تکلم فی الصلاه ناسیا ؛ ولذا 
تکلم فیها معتقذا اه [ قد ](3) فرغ منها, وقد ذهب (4) الشیخ آبو جعفر 
فی التهذیب فی باب السهو فی کل زیادم ونقصان (5), وسنورد فی [ آخر ] 
هذا الفصل ما یدل علی ذلک ؛ واذا سلم فی الأولیین ناسیا ؛ واذا ترک 
سجده واحده ولم یذکر (6) حثی یرکع آو تشقد و سلم (7) فی الثالثه (8) 
قضاه (9) بعد التسلیم. وسجد سجدتی السهو. 


وذا ترک التشهّد الأْوّل ولم یذکر حتّی یرکع (0 0 فی التالثه قائمّاء لم یرکع 
وقعد و تشقٌد و سلم و صلی رکعه من قیام و رکعتین جالسَا (11), فان 
کان قد رکع ولم یرفع رآسه, آرسل نفسه ِ برفع رأسه, وفعل 
مثل ذلک, وان (12) کان قد رفع رآسه : بخ 
رأسه نم رفعه بطلت الصلاه (13). 


هقی آلشیر انم 
ص: 196 


. الجامع للشرائع: 86 . 

ای سب رسیم 
رصان الفععوفیم. اشاه من الخضدر : 
. فی المصدر: والیه ذهب . 

. فی المصدر: آو نقيصه . 

. فی المصدر: ولم یتذکر ب 

. فی المصدر: پنشهّد وٍ 

. فی المصدر: الثانیه . 

فی المصدر: قضاها . 

0- 10. فی المصدر: رکع . 

1- 11. فی المصدر: من جلوس . 
2- 12. فی المصدر: فان . 

3- 13. نزهه الناظر: 37 . 


۷ 
بر یج بن جح ما هه بت ول ط 


من ترک سجده آو النشهٌد, ولم یذکر حثی یرکع. قضاهما آو آحدهماء وسجد 
سجدتی السهو (1). 


وهما واجبتان حیث ذکرنا, و فیمن تکلم ساهیا, آن تلم اقی غیر عوهت 
شک نی آلارتع وا لخمسین . و قیل: قی کل ادن ونفیخه اذا لم یکن مبظلا . 


ماو | سا عم .من ای هاا ادا عض له ات وله افو آحذهها 
کان له حکم نفسه . و موضعهما: بعد التسلیم للزیاده والنقصان, لاقبله (2) 
فق ی : [ قبله ](3) بالتفصیل, والأْوْل آظهر . 


وصورتهما : آن یکتر (4) مستحبا؛ ثم یسجد. نم یرفع رأسه ویتشهّد 

خفیفا, ثم یسلم. و هل یجب فیهما الذکر؟ فیه تردّد ؛ ولو وجب هل یتعیّن 
ها ایا الا ی وا 
طالت المده (۵). 


من ذکر بعد الرکوع ائّه لم یتشقّد, آو ترک سجده, قضی ذلک بعد التسلیم, و 
سجد للسهو (6). 


وقال فیما بعد ذلی: 


1- 1. شرائع الاسلام: 1 / 88 . 

2- 2. « له لم بردافی ا صقر . 

3-3. ما بین المعقوفین آثبتناه من المصدر . 

4- 4. 1[ ان ینوی نم یکبر . 
5 5 0 9/1 


و یجب سجدتا (1) السهو علی من تکلّم فی الصلاه (2) ساهاء ومن شک 
بین الاریع والخمس, و من سلم قبل اکمال الرکعات, وقیل: لکل زیاده 
ونقيصه (3). والقعود (4) فی موضع قیام, والقیام (3) فی موضع قعود. 
وهما بعد التسلیم علی الأأشهر, وعقیبهما تشهّد خفیف وتسلیم, ولایجب 
فیهما ذکر (6). 


و فی المعتبر: 

من نسی التشهّد الأوّل ثم ذکر, رجع و تشهٌّد ما لم یرکع. ولا سهو علیه, فان 
رکع مضی فی صلاته وقضاه بعد التسلیم, و سجد للسهو (7). 

و فیه : 

من تکلم فی الصلاه عامظ آعاد. 

الی آن قال: 

وان کان ناسیا لم یعد و یسجد (8) للسهو (9). 

و فیه آیضَا: 


قال علمائنا: من سلم فی غیر موضعه ناسیّا سجد للسهو, و به قال 
اتشاقعی:ه ابو حنفه لاثّه کلام زاید, ب< بجت 1۳ کفا لو تکام بغیره (11). 


ص: 199 


. فی المصدر: وتجب سجده. 

. «فی الصلاه» لم یرد فی المصدر . 

. فی المصدر: او نقصان . 

. کذا؛ والصواب کما فی المصدر: وللقعود ۰ 
۰ فی المصدر: وللقیام ۲ 

, المختصر النافع: 45 . 

. المعتبر: 2 / 384 . 

۰ فی المصدر: وسجد . 

, المعتبر: 2 / 396 . 

1- 10. فی المصدر: فیجب . 


۱3 ناب 0۱ اک ۵ ۱5 


-1 
-2 
3 
4 
-5 
-0 
-7 
-8 
9 
0 


1- 11. المعتبر: 2 / 397 . 


و فیه: 


قال الشیخ رحمه الله : |ذا آردت آن یسجد للسهو فاستفتح بالتکبیر, واسچد 
عفیبه, وارفع ر آسک, , ثم تعود الی السجده الثانیه, وتقول: «#بسم الله ۱( 
السلاق علیک آنها الثیت وررجمه الله .و تب کانه»و«غیر دلی هن الا کار و 
پتشقّد بعدهما تشهٌْذا خفیقّا تأتی بالشهادتین, والصلاه علی النبی وآله 0 
وتسلم بعده. 


وم ذکرم الفیغ رخمه الله من النکیر والقول فین الجود مخت زوا 
توا ای کرد ان دا و 
السفه هل فنهما عکییر آهنسبیه ؟ قال (۱3 : لا الما ها سخدتان: ففط » 
(4). فاذْا القدر الواجب السجدتان والشهادتان والصلاه علی النبی وآله (5) 
تايه وغل زلی علماه نا اخیع 


ما وجوب التشهّد فقد رواه [ عبیداللّه ] (6) الحلبی عن آبی عبداللّه علیه 
السلام قال: ۰ اذا لم تدر ا سا ای آه کمن آقز نقضت آم رت فتشهد 
متام حاسخد ند تین بقیر بر کم و لا فراعمر ت نی فیهما کت خقرها * 
(2). 


قاتا وصوت. سیم فقد رماه کدالله بن ان کین ایی. غدالاه عان: 
السلام قال: 


ص: 199 


1- 1. «واآله» لم یرد فی المصدر . 

2 2 فی المصدر: روی . 

3- 3. فی المصدر: فقال . 

4 4. الوسائل: الیاب د من 0۳ الخلل الواقع فی الصلاه ح 3 . 

5- 5. «واله» لم پرد فی المصدر . 

6- 6. ما بین المعقوفین آثبتناه من المصدر 

7- 7. الوسائل: الباب 14 من آیه آت الخلل فی الصلاه ح 4 . 


« |ذ| کنت لاتدری آربعا ات آم خمسا, فاسجد سجدنی السهو بعد 
هک نم سلم بعدهما» ۱ وبذلک قال الشافعی شا یج آحهد . و 
فی روایه عشار عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال: «لیس فیهما تشهّد بعد 
السحت» و لک ففم الروآنه میم که( صحیح الاخبار هرد هخااها 
لها. 


وقال آبو حنیفه: |ٍذا آراد السجود کبُر وسجد وسیّح فیهما ورفع بتکبیره, لائها 
معتبره بسجدات الصلاه, فیفعل فیهما ما یفعل فی سجدات الصلاه, وان لا 


استنغ جوان داکه لکن لیس ذلک شرطا فیهما (3). 
نم قال: 


و قال الأصحاب: بقال (4) فیهما ما رواه الحلبی عن آبی عید اللّه علیه 
السلام قال: « سمعته یقول فی سجدتی السهو: بسم الله وبالله ال صلٌ 
علی محشد وآل محشد, قال: وسچعته مژه آخری یقول: بسم الله وبالله 
السلام علیی ایا التو فرخفه الله و کاه و .فا النشافعن .وایت 
حنیفه : : یسیح فیهما کما یسبح فی سجدات الصلاه. 


فا کزه الاضخات ناف المذهب, که تاه لعا وب | یقفا | [6] ما 
سنضفته اما | آرکمت ]۱2 نا اند علی فحة الجوا. لا علی 8 


ص: 200 


1- 1. الوسائل: الباب 14 من آبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 1 . 
2- 2. الوسائل: الباب 20 من آبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 3 . 
3- 3. المعتبر: 400/2 و 401 . 

4- 4. «یقال» لم یرد فی در 

5- 5. الوسائل: الباب 20 من ۳۳ الخلل الواقع فی الصلاه ح 1 . 
6- 6. ما بین المعقوفین آثبتناه من المصدر . 

7 شا ین لضعفو فین. انضاه فن الخضذر . 


فخه زوم . وتا ها دکرم الشافعی و این -حتيفه.. قهو. فیاس لا جامع له ولان 
سجدات الصلاه جزء من الصلاه, فلا پلزم من الجزءان ما یلزم فی الجزء 


قال الشیخ فی الخلاف: و هما واجبتان و شرط في صحه الصلاه : وبه قال 
مالک . وقال الکرخی: واجبتان ولیستا (1) شرطا, وقال الشافعی وأکثر 
آصحاب آبی حنیفه: هما مسنونان (2). 


لا ها زویتام من الاخادیت آلفتضتته للامر بالسخود.. .و ظاهر آلامر الوجوب 
(3). 


لو ذکر کرک الشنده ۱8۱ بقد آن رکم استمت فی. ضاانمر فاذا سلم قصی 
السجده وسجد سجد نی السهو (د). 


و فیه: 

لو تشی آلتشته الاتل هد کر نوا . هه قانم. .مها لمیر کعر فشید 121 
وان رکغ ی فیصلانه. و قضی. 18۱ بعد. الیشليم و-علیه سخدیا السمد 
(9). 

نم قال: 

ص: 201 


. «علی» لم یرد فی المصدر . 

. فی المصدر: ولیسا . 

. فی المصدر: مسنونتان . 

. المعتبر: 2 / 401 و 402 . 

. فی بعض نسخ المصدر: السجود . 

. منتهی المطلب: 7 / 48 . 

. فی المصدر: فذکر . 

. فی المصدر: فیتشهد ثم یقوم ولا سهو علیه . 
. فی المصدر: وقضاه . 


با رخ بن جح ما و ب و6 ها 
بر یج بن جح ما هه نب و ط 


شلف ست التشفه اآانن‌ خی :یسور قضان ه تخد لسمه 111 
و فیه آیضَا : 
لو نسی الصلاه علی النبی و آله علیهم السلام فی التشیّد الاْوْل وذکر قبل 


الوچه آله ایخت. [ التاتف: 2۱۱ ولو دک بعد الرکوع حصی بلا خلای,: وهل 
بیع القساء سخود آلشفو یر ور افرت ااوعمت ۱ 


و قال فیما بعد ذلک : 
لو تکلّم فی الصلاه عمدّا بطلت صلاته, وقد تقدّم. ولو تکلم سهوّا لم تبطل 
بشخد الشیی: مغایه غلما فا آخمع 2۲ 


و فیه: 


و لو سلم فی غیر موضعه کالاولیین من الرباعیّات والثلائیه, و الأولی (5) 
من الثنائیه سهوا, انم صلاته و یسجد (6) للسهو (7). 


نم قال: 

لو شک بین الأربع والخمس و هو جالس, نه (8) ویسجد (9) 
سجدتی السهو (10) 

ص: 202 

1- 1. منتهی المطلب: 7/ دد . 

2- 2. مای اه ‏ ساصصی 
3- 3. منتهی المطلب: 7 / 55 . 

4- 4. هن الفطلت :67/7 

5- 5. فی المصدر: الأْوْله . 

6- 6. فی المصدر: وسجد . 

7- 7. منتهی المطلب: 7 / 68 . ۱ 
8- 8. ِِ صلاته»: سلم . 
9 9. فی المصدر: 

0- 10. و 9/7 


و قال آیضَا: 


لو قعد فی حال قیام, آو قام فی حال قعود [ ساهیا ] (1), قال الشیخ: 
ایسجد للسهو اذا تلاقاه. 0 تفه دی السه وه 


۵ فیخ: ابا 


قد ائفق علماونا علی ایجاب سجدتی السهو فیمن سهی عن السجده آو 
التشهٌّد وذکر (3) بعد الرکوع. و من تکلم ناسیا, وسلم (4) فی غیر موضعه 
[2 


و قال آیضَا: 


قال الشیخ: اذا آراد آن یسجد للسهو کثر (8). فان آراد الشيخ بذلک 
الوجوب فهو فی موضع المنع. وان آراد الاستحباب فهو مسلم. وقال آکثر 
الجمهور بالوجوب (7). 


و فی التذکره: 

والوجه وجوبهما فی کل زیاده و نقصان . 

الی آن قال: 

لو جلس فی الاأولی آو الثالثه للتشهّد وتشهّد ثم ذکر, قام وصلّی وتشهٌّد 
ص: 203 


سوفن آام مس الدصستی . 
2 2. منتهی المطلب: 7 / 70 . 

3- 3. فی المصدر: وذکره بر 
4- 4. فی المصدر: ومن سلم . 
5- 5. منتهی المطلب: 7 / 71 . 
6- 6. المبسوط: 1 / 125 . 


سک از ای السمه وس ما این به قال شاخ اما خی 


وحکی عن علقمه والأًسود انهما قالا: لایسجد, لأْنْ الجبران انما یکون 
للنقصان 3 للزیاده. و هو ممنوع توا الزیاده یور (2) نقصاأنا, ولهذا |ذا 
کانت عمذا] آبطلتها, فان (3) ذکر قبل آن بتشهد فان کان قد جلس قدر 
فیس لارام پم مس وان تاه تم ال سای 

الی آن قال: 

لو زاد فعلاً مندوبّا آو واجیاً فی غیر موضعه, سجد للسهو, فلو قنت فی 
الرکعه الاولی ساهیاً سجد للسهو, و به قال الشافعی, لما تقذم (2). 


و فیه: 


و هل یجپ فیهما الطهاره والاستقبال؟ ان قلنا بوقوعهما (6) فی الصلاه 
وجب؛ وال فاشکال پنشا من اضل, ۱ البراءه, ومن انئه سجود واجب, 
فاشترطا له کسجود الصلاه . وقال الشافعی: یشترط فیهما ما بشترط فی 
سجود الضااق و هام یب قهما الذیر » ار غلمانا غایه ور 


وفیم. ارت 


اذا تعدّد السهو فی الصلاه الواحده, تعدّد جبرانه, سواء اختلف آو تجانس؛ 
لانْ کل واحد سبب تام فی وجوب السجدتین, فکذا حال (9) 


رت 202 


۹ 79۳۹ 
بر ی بن جح ما ه نب ول ط 


تذکره الفقهاء: 3 / 349 _ 352 . 
تذکره الفقهاء: 3 / 353 . 

. فی المصدر: بوقوعها . 

..قف المضدر * اصاله.: 

تذکره الفقهاء: 3 / 363 و 364 . 
فی المیدر: حاله : 


الاجتماع. لأنْ الاجتماع لایخرج الحقیقه عن حقیقتها, و لما رواه الجمهور عن 
التب صلی الله علیه و آله : « کل سهو سجدتان » (2). 


وقال الأْوزاعی: یتداخل المجانس دون المختلف, قیاسّا علی جبران الح 
فاله له کیر اللشن انحد الصران ولو لشی تانب تعنور وسته ااقل مه 
کر المخلنن : عفال الشاقعی عیافی, العمیور بالنداحل معحاس اه احتاق.. 


الی آن قال: 


اه تمتی, ارب تجدانته فن. اربغ کات قضاهن ار ور تب قی ااقضاء: 2۶ 
شجد 2۱ بعد قضاء الخمه تمانی. سجدات للسمی هل له التفر نم بیدا 
بالجبران ؟ اشکال . 


ولو کان السهو لزیاده و نقصان, کالکلام, و نسیان سجده؛ فانه یبد ۶ بقضاء 
السجده, وهل یج تقدیم جبرانها علی جبران الزیاده وان تأجُرت کن 
الزیاده؟ اشکال ینشاً من ائهما کالتتقه للسجده الواحده (3) المنسیّه ای 
قی شن تضلی الضلا مر ون اضاله الیراعه: معفم ان نت ۱9 


و فی التحربر: 
تحت حون امه علی من کلم کاسا. آه سلم ایا فی فیر فوستعه: 
ص: 205 
1 مسند آحمد حنبل: 5 / 280 ؛ سنن ابن ماجه: 1 / 385 ح 1219 . 
2 فی المصدر: یسجد . 


1- 
2- 
3- 3. «الواحده» لم یرد فی المصدر . 
4 4. تذکره الفقهاء: 3 / 365 و 366 . 


آو شک بین الأربع والخمس و هو جالس, آو نسی السجده آو التشهّد حتّی 
رکع, آو قام فی حال قعود, آو بالعکس ناسیا. و قال ابن بابویه: یجب لکل 
نقیصه آو زیاده سهوّا آو عمذا (1) بروایه الحلبی الصحیحه عن الصادق علیه 
السلام , وهو الأقوی عندی . 


نم قال : 


یجب فی سجود السهو: النیّه, والسجدتان علی الاأعضاء السبعه, والتشهّد, 
والتسلیم, و لیس فیهما تکبیر واجب, و پقول فیهماز بسم اللّه وباللّه السلام 
علیک ها النبن و رحمه الله و برکاته ؛ آو : بسم اللّه وبالله اللهم صلّ علی 
و ال مخ و هل هذا الذکر واجب فیه ؟ اشکال, آقربه العدم . 


السجود للسهو بعد الفراغ من الصلاه. سواء کان لزیاده ی نقصان ِ 
الأْقوی. و لو نسی سجدتی السهو سجدهما متی ذکر, سواء تکلم آو لا 
وسواء طال الزمان او قصر, و لا یتداخل سجود السهو لو تعذد السبب, لفق 
الی آن قال: 


هل یشترط الطهاره بسجود (2) السهو ؟ اشکال, آقربه العدم, آمّا السجده 
المتروکه من الصلاه فتشترط فیها ذلک (3). 


و فی نهایه الأحکام: 


۳ الاحکام: 1 و 307 . 


والأقرب عندی وجوبهما لک زیاده و نقصان, لقول الصادق علیه السلام : 
یسجد للسهو فی کل زیاده و نقصان (1). 


نم قال: 
ولو زاد فعلاً مندوبّا آو واجبّا فی غیر محله نسیائّا سجد للسهو, فلو قنت فی 


الأولی ساهیا سجد ؛ ولو زاده (2) فی غير موضعه عمذا بطلت صلاته, کما 
اه فنت: فی,الاولی غامد ار رز نم( کر ید فترو ( 13 


نم قال: 


و یجب فیهما: النیّه لائهما عباده, والسجود علی الأعضاء السبعه, والطمآنینه 
فیهما وقی الرفع, فان المتبادر فی عرف الشرء ذلک. والاقرب وجوب 
الطهاره والاستقبال, سواء قلنا بوجوبهما فی صلب الصلاه 1 خارجها . 


و یجب فیهما الذکرر ان الجلبی سمع الصادق علیه السلام یقول فی سجده 
(4) السهو: بسم اللّه و بالله اللهق صلّ علی محقد وال محشّد ؛ ثم سمعه 
منم آخری. تفول. * بسن الله-و بالله. السلام علیک. آنها التیت و زخمه الاد 
وبرکاته (5). 


ولا منافاه بین هذه الروایه و [ بین ] )8 اضوال المذهب من امتناع تطژق 
السهو الی الزمام علیه السلام و کفا تذنحه بعض غاهاگا لا المزاد تشماعه 


ضر 207 


1- 1. الوسائل: 5 / 346 ح 3 . 

2 2. فی المصدر: زاد . 

- 3. نهایه الأحکام: 1 / 547 . 

4 4. فی المصدر: سجدتی . 

5- 5. الوسائل: 5 / 4دد ح ۹۷ 

6- 6. ما بین المعقوفین اثبتناه من المصدر . 


الی آن قال: 


ویجب التشهد بعدهما لقول الصادق علیه السلام : « واسجد سجدتین بغیر 
رکوع ولا قراءه, پتشهّد فیهما تشهدا خفیفا » ۷۹ ی (2) عقیبه لقول 
الصادق علیه السلام : «ئم نام بعدهما» (3). قال الشیخ: ویفتتح بالتکبیر 
ویسجد عقیبه. وفی وجوبه اشکال (4). 


نم قال: 


و اذا تعدد السهو فی الصلاه الواحده تعدد جبرانه. سواء اختلف اه تحاتتین؛ 
افتقاال کل. «احد بالسببیه, ولا یجتمع علی معلول واحد علتان. و لو ترک 
سجدتین من رکعتین قضاهما ولاء ثم سجد لکل سجده سجدتین,. و فی 


عفاه یکی لش سل 


ولو کان السهو لزیاده ونقصان, کالکلام ونسیان سجده؛ فانه یبد ۶ بقضاء 
السجده ؛ وهل یج تقدیم جبرانها علی جبران الزیاده وان تحت عن 
الزیاده؟ اشکال بنشاً من الهما (5) کالتتقه من السجده المنسته الْتی هی 
من ضلب الضلاهم: ومن. اصاله البراعه (8). 


و فی القواعد: 
القظلب الانی: قیما هچب زر اتافی: کل من سهی عن شیع آواشی 
ص: 208 


1- 1. الوسائل: «ِِِ و 327 ح 4. 
3- 3. الوسائل: 5 6 7 1 و 3. 

4 4. نهایه الأحکام: 1 / 548 . 

5- 5. فی المصدر: ائها . 

6- 6. نهایه الأحکام: 1 / 549 . 

7- 7. فی المصدر: یجب . 


[ فیه ] (1) وان کان رکتا _ وهو فی محله _ فعله, و هو قسمان, الاأوْل: ما 
یجب معه سجدتا السهو, و هو: ترک سجده ساهیا, وترک التشهّد ساهیا, ولم 
ند کوهها خی بر که کانه تعصمداسد ااصلامت جضحه سحخدی السمن ر. 


تیی: آن یکون المرجع لقوله وهه.ما یوجب التلافی قفی قوله: « فیها یوحب 
التلافی ». 


نم قال: 


و لو قال: لا آدری قیام (3) لانیه و تاثه ؟ بطلت صلاته, ولو قال: لثلئه و 
دا ی ام وج 
ین آو رکعه من قیام, و سجد للسهو . 


الی آن قال: 
و لو شک بین الاربع والخمس, سلم و سجد للسهو (4 
نم قال : 


الخامس: پجب سجدتا السهو علی من ذکره (5), وعلی من تلم ناستا او 
ار و ۱ وقیا فی کل رادم ق تیه غیر 

وهو الوجه عندی ... . وفی اشتراط الطهاره والاستقبال والذکر _ وهو: بسم 
ای تا 


ص: 20۳9 


1- 1. ما بین المعقوفین آثبتناه من المصدر . 
2 2. قواعد الأحکام: 1 / 303 . 

3- 3. فی المصدر: قیامی 

4 اعد اامکام 1 205 306 

5- 5. فی المصدر: ذکرنا . 


الساا‌عایت ایا التیت ورحیه الم ویر کانم . .نار , 
الی آن قال: 
لاتداخل فی السهو وان افق السبب علی رأی (1). 
وفی الارشاد: 


وکام تناس۳ اه شنک بین: آلاریع والخمس, آو قعد فی حال قیام, آو قام فی 
حال وا وافاه آ علی رای افزاو اوتعص یر سمل باس علی 
رآی سجد للسهو . و هما سجدتان بعد الصلاه یفصل بینهما بجلسه, ویقول 
ها ی را و (3) السلام 
علیی لها اللبع مرخمه الأه وبرکانه وید [ تقو [ عفیتا میسلم ها 


و فی التلخیص: 


هن تکام ضناضا. آوشی بین ارت فالکیس غلی رات آوسلم کب ااقل: 
آو فعل المنافی عمنضا [ یبطل () علی رای ان ز اد آه درز آو قعد فی 
حال قیام, و بالعکس علی رأی, سجد للسهو بعد الصلاه مطلفّا علی رآی, 
ولا تبطل الصلاه لو اهمل, و یقضیهما دائمّا, ویستحب فیهما التکبیر والذکر . 
ویچب التشهّد والصلاه ای النیوخ وآله علیهم_ السلام , والتسلیم وم قول 
(6), و تتعدد (7) بتعدد الموجب مطلقا علی رأی (8). 


ص: 210 


1- 1. قواعد الأحکام: 1 / 307 _ 309 . 

2- 2. ما بین المعقوفین اتتتنان هرن ال 

4-4 ارشاد الأذهان: 1 /270. 

ما بین الصعقه‌فین. انفاه من المضدر . 

6- 6. قاله السید المرتضی فی الناصریات: 213 . 


و فی التبصره: 

ریت <۳: و قام قی حال قعود او قعد فی حال قیام. .او سم قبل 
اس انس ۱ کی الا فده 12 

و فی اللمعه: 


و تجبان آیضَا نکم ناسیا, وللتسلیم فی الا لیین ناسیا, وللزیاده آ النق 
غیر المبطله (3). 


۴ عا کل 


السقاه القانیة قی گر الاطلافات انظافره من ارات السخگینه 


اشاره 
فنقول: ائها ترجع الی آقوال: 
القول الاأوّل 


لأوّل : ان الموجب پسجدتي (4) السهو شینان, الأوّل: التکلم فی آثناء 
الصلاه ؛ والثانی: الشک بین الأربع والخمس فیما عداها . 


1 
تس مر ام 37 .. 
- 3. فی المصدر: ۲ ویسجدهما. 

۸ - 


ضرع ا لح مین 59 : 


فه ان خامفی الماف عن انم اس ففیل. رز فلا خطا فا رنه السالیه 


القول الثانی 

والنانی. : انه. متخصر فن. فلانه. اساغ. الاول: الصام.فی. موضع القعود 
والقعود في محل القیام ؛ والثانی: ترک التشهٌّد ؛ والثالث: الشک فی اه زاد 
فقو قول تسیا الضدوی فن آذاخر محالسه. نی المکفن. الذی فده قی 
بیان ما ثبت فی دین الامامیه, قال: 


ولایجب (2) سجدتا السهو علی المصلی الا |ذا قام فی حال قعوده (3) آو 
قعد فی حال قیامه (4), او ترک التشهد, اه اضر قافن شا ار 
(9 


القول الثالث 


و هذا هو الظاهر من شیخنا المفید فی المقنعه (6), الا ائتهما وان ائفقا فی 
عدد الموجب, لکن اختلفا فی مصداقه فی الائنین من الأمور الثلائه, اذ 
التلان الم کورم فی کلامه: ترزی السجدمر وتر ک السقد. والنکلم 171 


ص: 212 
1- 1. مختلف الشیعه: 2 / 419 . 
2 2. فی المصدر: ولاتجب ۰ 

3- 3. فی المصدر: قعود . 

4- 4. فی المصدر: قیام . 

5 5. الأمالی: 742 المجلس 93 . 


6- 6. آنظر المقنعه: 147 و 148 . 

7- 7. قال ولده العلامه الجا 2 الستد آسد ال قدس سره فی شرحه ی 
شرائع الاسلام, بعد نقل هذا الکلام منه : « آقول: فالقول الثالث: اه 
منحصر فی ثلائه آشیاء الأْوْل: ترک السجده, الثانی: ترک التشقّد, الثالث: 
التکلم ؛ وهو قول شیخنا المفید فی المقنعه, کما مر ». 


القول الرابع 
دایم کل المجالس مع‌ساده التکلم فن الضلاه مطاعا: ام فی,الخماة, 


و هو المدلول علیه بما ذکره شیخنا الصدوق فی الفقیه, حیث قال فیه بمثل 
ما سمعته منه فی المجالس, و قال فیما بعد ذلک: 


وان تکلست فی ضلانک ناسا ففلت: آقیموا ضق‌فک فاد ضلانی .اند 
سجدتی السهو (1). 


و صقان آن مقتصضی سشحوگی آلسمه تخد فی اربضه آشباء ار 


وهو الظاهر من ثقه الاسلام آیضّا, الا ائهما اشترکا فی الائنین من الأمور 
الارسه وا نسیان العت د واتکام: واختلفا فی آخرین ؛ اٍذ المذکور فی 
کلام شیخنا الصدوق: القیام فی فحل, القعود والقعود فی فجل القیام. 


والشکٌ فی ائثّه زاد فی صلاته آم نقص ؛ وفی کلام ثقه الاسلام: التسلیم فی 
ار کی هه الم وال من آلاره وا تفن. 


قال فی الکافی: 

ومنها مواضع لایجب فیها اعاده الصلاه, و یچب فیها سجدتا السهو: 

ص: 213 

1- 1. الفقیه: 1 / 3593 ذیل الحدیث 1028 . 

2- 2. جاء فی حاشیه «شرح شرائع الاسلام» للعلامه السید انیت از قدس 


: الأوْل: القیام فی حالٍ القعود والقعود فی حال الفیام, الثانی: ترک 
التشعد, النالت. آلشی بت رتم والخنسه وال اه العکلم با سامت 


الذی یسهو فیسلّم (1) في الرکعتین, نم یتکلم من غیر آن یحوّل وجهه 
وینصرف عن القبله, فعلیة آنت «صلانم ‏ پستق سخد یی السهو . والذی 
ینسی تشهده, فلا یجلس (2) فی الرکعتین و فاته ذلک حثی یرکع .فی 
لثالثه, فعلیه سجدتا السهر و قضاء ‏ تشنده زا فیخ من ضلانه والوه 
ای سای ی اس لس 


قال: 
فهذه آربعه مواضع یجب فیها سجدتا السهو (4) 


و هو -ضختار سح الطائفه فی الخلاف یا مع التفرقه الّتی ی علیها, 
لکثه جعل فی جمله الاربعه: نسیان السجده, ولم یذکر الشک بین الاریع 
والخمس. قال: 


سجدتا السهو لاتجبان فی الصلاه الا فی آربعه مواضع, آحدها: |ذا تکلم فی 
الصلاه باس والتاسی ۱۱ تلم فی:عیر موضع السام تاست. والتالت: ۱1 
نسی سجده واحده و لایذکر حتّی یرکع فی ال رکعه ۳1 بعدها. والرابع: [ذا 
تیه 1۳1 لأْوّل ولایذکر حبّی برکع فی الثالثه (5) ؛ الی آخر عبارته 


والفرق بینهما مع اشتراکهما فی عدد الموجب من وجوه. الاوْل: ان _من 
جهله الموجب لسجدتی السمه فی کلام نقه الاسلام: الشک بین. الاربع 
والخمس, بخلافه فی کلام شیح الطائفه فی الخلاف. فان مقتضی الحصر 


فیه خلافه. 


« الکافی: 3 / 360 . 


1 -1 

2 2 

3- 3. فی المصدر: و قضی . 

۱ 4 -4 

5 5. الخلاف: 1 / 459 المسأله 202 . 


والثانی: ان مقتضی کلام شیح الطائفه ان زیاده السلام فی الصلاه ناسیا 
موجبه لهما مطلقّاء سواء کانت فی الصلوات الثنائیه آو الریاعیّه و الصلاه 
الثلائیه, وفی الأخیرتین سواء کانت في الرکعتین الأولیین آو فی غیرهما, 
وفت. آلر کفتین. الاولیین اقترنت عع. التکلم, آو انفعت عنه : تخلاف: کلام نفد 
الاسلام, فان مقتضاه ائها توجب سجدتی السهو فی الرباعیّه والثلائیه فیما 
ازا کاتت.فی. الر کی الا رلیتن هم النکام.: 


فاتالته ات سصی کلام.شسه لاه آن نسیان الخوم فوحم اشما: 
بخلاف کلام ثقه الاسلام . 


نم لایخفی ان مقتضی کلامهما ان نسیان التشهٌّد الثانی حثی (1) سلم 
وانصرف من الصلاه لایکون موجبا لسجدتی (2) السهو ؛ بخلاف شیخنا 
اوه نی اه وال فان تعنص کلام اند ور هما ۱ 
نسیان التشهٌد مطلقا موجب لهماء وستقف علی تحقیق الحال فی ذلک ان 
شاء الله تعالی. 


وهذا القول هو ما ذهب الیه شیخ الطائفه فی جمل العقود آیضَا, والظاهر 
منه فی الاقتصاد. وان گر فیهما بدل «نسیان التشیٌد» : «الشک بین الأربع 
والخمس». فالمذکور فیهما موافق مع ما فی الخلاف فی العدد. ومخالف 
له فی المعدود فی الجمله ؛ قال فی الاأوّل: 


آقا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فأربع (3) مواضع: من تکلمم فی 
الصلاه ناسیا, ۰ و من سلم فی الأأولیین ناسیا, ومن ترک واحده من 


ص: 215 
. کذا فی ح و ش, و لعل الصواب : ممّن . 


1- 1 
2- 2. فی ۳ و ش: بسجدبی؛ فااضفات ما آثبتناه : 


السجدتین خی بریم قییا بعد لا قضاها بقم سیم یبد دی 
التتفه ۵ هی ضی ین رنه ما لخفسن نی غلی: الا رب وه ند ستحذتی 


اقا ما یوچب سجدتی السهو, فمثل: من تکلم فی الصلاه ساهت آو سلم فی 
حتّی پرکع فیما بعد قضاها بعد التسلیم, اس ی 
بین آلارنع دالخمسن ی غلی ال نع وسجد سجدتی السهو فی هذه المواضع 
(3). 


ومن التکلّم فی مقام التفرقه بین کلام الكافي والخلاف, یظهر الحال فیما 
ذکره فی هذین الکتابین, کما لابخفی علی المتامل فی البین. 


عالطا من صاخب المراسم ضاقفه هدا القول کی العد.هان خاافه فی 
ااشعفی بح رای ایام فی سل الوا ید نیا تام 9 
فلاحظ عبارته السالفه (5). 


ص: 216 


1 فی المصدر: بعدها . 

22 الجمل والعمودفی العاوات (الخطیوع من الرساغل العشر )2 189 
- 3. الاقتصاد: 267 . 

4- 4 انظر المزاسم العاوته : 88. 

5- 5. قال ولده اعد الحاج الستد آسد ال قدس سره فی شرحه ۳۹ 
شرانخ الاسلام. بعد تفل هدا الکلام .غته. : « اقول: ولیمن الفراد بهدا القولن 
قی کلامه قول الشیخ فی الاقتصاد والجمل, وان کان یوهمه کلامه, بل 
المراد قول الشیخ فی الخلاف کما لا یخفی». 


۱ 
بر رخ رن 


القول الخامس 


دول ااشامین ۰ هو ار ها سست: ادن خمسه. اشیاع هه شا 
الفتشس‌طر والظاهن من التقايهر قال فی المبشوظ : 


و ما یوجب الجبران بسجدتی السهو, فخمسه مواضع: من تکلّم فی 
الصلاه ساهیاً ؛ و من 9 قف الاولنین ری انسیا "مخم نسی الشید الاخل 
خم ییالال قصاض‌ه لالم پسخد ۱ سعدی اس وم 
ترک واحده من السجدتین حنی یرکع فیما بعدها قضاها بعد التسلیم, وسجد 
سجدتی السهو : و من شی بین الاریع والخمس قنم. اه الاربع, ویسجد 
(3) سجدتی السهو (4). 


و هو مختار المحقق فی الشرایع والنافع والمعتبر (5), واختاره السید 
ال سم الیل ۳ این فی اما مان ای ی ال ی 
الجمله, فائّه ذکر « القیام فی محلّ القعود والقعود فی محل القیام » مقام: 
«السلام قی لأولیین», بآن ذکر ذلک وترک هذاء کالکافی لأبی الصلاح, الا ان 


[0 

یت 21 

1- 1. فی المصدر: الاأولتین . 

3- 3. فی المصدر: وسجد . 

4 4 | امیس‌ط ۱ / دم1 : 

5 5. شراتع الاسلام: 1 / 109 ؛ والمختصر النافع: 45 ؛ والمعتبر: 2 / 398 


صل ای ان ای من مالیا 


لسجدتی (1) السهو هو: «نسیان التشهّد الاأوّل». فنسیان التشهّد الثانی اٍلی 
از ارف جزه 0۳ لم یکن کذلک ؛ بخلاف ما فی الکافی, فان المصرح 
به فیه هو ان نسیان التشهّد الثانی الی آن انصرف من الصلاه آیضَّا کذلک . 


والثانی : هو ان مقتضی ما فی الجمل هو ان من جمله الخمسه الموجبه 
لسجدتی السهو هو: «الشک بین الأربع والخمس». والمصلح به فی الکافی 
فی مکانه: «الشک فی کمال الفرض و زیاده رکعه علیه». سواء کانت 
الصلاه ننائبه آو نلائیه, قال: 


اتا-ها پوت لیر انب موی آن-بشی: فی مان الفرض مادم ر که عایه 
(2). 


ولک آن تقول: ان ظاهر العباره وان اقتضی ذلک, لکن لیا کان الشک فی 
عدد الرکعات فی الصلاه الثنائیه والثلائیه موجباً للبطلان, کان خارجا عن 
فخل الکلام:. قلم بق. الا الشک بین. الاریع والخمس. کما هچ المدکوز افی 
الجمل (3). 


والظاهر من شیخنا الصدوق فی المقنع ان الموجب لسجدتی السهو خمسه 
آشیاء آیضا, الا اه جعل من جمله الخمسه: «الشک بین الثلاث والأریع |ذا 
سفت: هم الی آما اراس 3 
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فی وش الموعت تیه الضواب سا انشاه: 
2- 2. الکافی فی الفقه: 1418 
3- د. قال ولده ااعاا مد الحاج السید آززیته له قدس ِِ فی شرحه ۳۹ 
شرانع الاسلام. بعد نقل هذا الکلام منه : « آقول: وقد مر من عباره الکافی 
ان الموجب لسجدتی السهو ۳ آشیاء. لا خمسه, فالاولی ذکره فی عدد 
ِِِ السابقه کما ذکرناه ». 

4 انظر ا[رفزهه 104. 


والحاصل: ان الظاهر, منه فیه حصر الموجب فی خمسه آشیاء الأوّل: 
التکلم ؛ والثانی: الشک بین الثلات والاریع و ذهب الوهم الی آنها الرابعه ؛ 
والثالث: نسیان سجده واحده فی الرکعه الثانیه فیما ذا لم بت کر بها الا بعد 
1 رکع فی الرکعه الثالثه ؛ والرابع: نسیان التشهّد فی الرکعه الثانیه ولم 
۳ به الا بعد آن یرکع : والخامس: هو القیام فی موضع القعود والقعود 
فی موضع القیام, فلاحظ عبارته السالفه. 


ااقول اتسادسن 


والقدل السادنی هه ان ما عبت شسخدتی السهه‌سته ایام دفی لته 
المذکوره فی المبسوط و زیاده : القیام فی محل القعود والقعود فی محل 
القیام. 

یام 


وهو مختار الغنیه, قال: 


اتا ها بفجب الخیبر ان فمه آن مهم عن سحده واخدهه فتذکر‌ها 111 وقد 
اد ۱ اس سر و 
السهو عن التشهّد, و یلزم الجبران بسجدتی السهو لمن قام فی موضع 
جلوس آو جلس فی موضع قیام, ولمن شک بین الأأربع والخمس, ولمن 4 
و ها را دا ی ها ۰ 
بدلیل الاجماع المشار الیه وطریقه الاحتیاط (2). 


دارم قن السراتر والخامم والتر هه فاطاحط غار انیا الشالفه. 
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2 2. غنیه النزوع : 113 . 


القول السایع 
مالقول آلسانم :امه وم ار امس وال 


والخامس: ان ما یوجب الجبران (1) سبعه آشیاء: من تکلم فی الصلاه 
ناسیا؛ ومن قام و کان من حقه القعود, آو قعد و کان من حقه القیام, 
شک بین الأربع والخمس, و من ذکر بعد الرکوع ائه ترک التشهّد الأوْل 
وقضی بعد التسلیم, ومن نسی سجده واحده وذکر بعد الرکوع وقضی بعد 
التسلیم, او تخد ینس لا شیر شین (2) وقضاهما علی ذلک, [ و ] (3) جبر 
جمیع ذلک سجدتا (4) السهو (ظ). 


هکذا رآینا العباره فی ثلاث نسخ, وعده سبعا مبن علی عد القیام فی 
موضع القعود واحذا, و عد ی فی محل القیام م آخر ولم یذکر: التسلیم 
فی غیر محله, الا آن یقال باندراجه تحت التکلم نا 

القول الثامن 


والقول الثامن : اثه کل زیاده و نقصان ؛ و هو مختار التذکره, وتهایه 
الاای ها ویر دالقو اعد والارشام وال اکن رو اللمهد.. 


قال فی التذکره: 
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1- 1. «انْ ما یوجب الجبران» لم یرد فی المصدر . 
2 2. فی المصدر: الاخرتین . 

3- 3. ما بین المعقوفین اثبتناه من المصدر . 

4 4. فی المصدر: بسجدتی . 

5- 5. الوسیله: 102 . 


والوجه وجوبهما فی کل زیاده و نقصان (1). 
اه اه 

والأقرب عندی وجوبهما لک زیاده و نقصان (2). 
و فی التحربر: 


و قال ابن بابویه: یجب لکل نقیصه آو زیاده سهوّا آو عمدا (3) بروایه 
الحلبی الصحیحه عن الصادق علیه السلام , وهو الأقوی عندی (4). 


وق اقا 
قیل: فی کل زیاده و نقيصه غیر مبطلتین, وهو الوجه عندی (5). 


و حکاه شیخ الطائفه فی المبسوط والخلاف عن بعض الأصحاب, قال فی 
المبسوط: 


و قد بینا آَن سجدتی السهو لاتجبان الا فی خمسه مواضع, وفی آصحابنا من 
قال: تجبان فی کل زیاده ونقصان, فعلی هذا تجبان فی کل زیاده علی 
آفعال الصلاه آو هیثاتها, فرضَا کان آو نفلاء و کذلک فی کل نقصان فعلاً کان 
آو هیئة نفلاً کان آو فرضاء لا ان الأوّل آظهر [ فی ] (6) الروایات 
والمذهب (1). 
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1- 1. تذکره الفقهاء: 3 / 349 . 

2- 2. نهایه الأحکام: 1 / 547 . ۱ 
3- 3. فی المصدر بدل «آو عمدا»: عملا . 
4 4. تحریر الأحکام: 1 / 306 . 

5- 5. قواعد الأحکام: 1 / 307 . 
فاص 
7 الشفت 1:5 1257 , 


وفی آصحابنا من قال: [ علیه ] (1) سجدتا السهو فی کل زیاده ونقصان 
(2). 


الثانی فی الروضه. قال ۰ 


وفی الدروس: أنْ القول بوجوبهما لک زیاده ونقصان, لم نظفر لقائله (3) 
ولا بماخذه. والماخذ ما ذکرناه (4), و هو من جمله القائلین نه, وقبله 
الفاضل, وقبلهما الصدوق (2). 


اقول : لم تجد.فی کلام شیغنا الضدوق.ما حکینا عتهء ولایبعد آن یقال : آن 
الداعی لتلک النسبه ائّه عدٌ فی الفقیه والمجالس من موجباتهما: الشک فی 
اه زاد فی الصلاه آو نقص, قال: 


ولایجب (6) سجدتا السهو الا علی من قعد فی حال قیامه آو قام فی حال 
قعوده, آو ترک التشهٌّد, آو لم یدر زاد آم (7) نقص (8). 


بناء علي ائّه |ذا وجبتا مع الشک فی الزیاده و النقصان, فمع العلم بهما 
بطریق اولی . 


2 


1- 1. ما بین المعقوفین آثبتناه من المصدر . 
2 2. الخلاف: 1 / 459 المسأله 202 . 

3- 3. فی المصدر: بقائله . ۱ 
24 4 مهو روایه سفیان بن. الستفط خن الضادق, غلبه. السلام 2 انظز 
الوسائل: 5 / 346 الباب 32 ح 3 . 

5- 5. الروضه البهیه: 1 | 704 . 

6- 6. فی المصدر: ولاتجب . 

7- 7. فی المصدر: او . 

8- 8. الفقیه: 1 / 341 ؛ والأمالی: 742 المجلس 93 . 


القول التاسع 


فعلی, هذا نیقی آن بقال: ان تاسم الافقوال.فی الخساله * وجوتب شتجدتی 
السهو بالقیام فی موصع القعود, والقعود فی موضع القیام. ونسیان التشهد, 
والتکلم ساهیا, والشک فی زیاده شی ۶ و نقصانه, ومع العلم بطریق ه 


و هو الظاهر من شیخنا الصدوق فی الفقیه والمجالس, ولعلّه المراد من 
بعض الاصحاب فی کلام شیخنا الطوسی فی المبسوط والخلاف؛ بناء ۹ 
ما علمت . 


والحاضل: ان بعض الأضحاب المذکور في المبسوط والخلاف, لم تبیّن لی 
معا شیک الضتوون علن الته ای وسمعند . 


۴« عا کل 


التقام التالتة قی فد الاقوال المدکوره بان التختار سا 


اشاره 
هذا نقل الخلاف والاأقوال فی المسأله, بقی الکلام فی مستند الاأقوال 
المذکوره, فتقول.: 


المستند فی القول التاسع 


ان آلفستند قی الیل الاخر هه الصحک المرم فی باب گام الننمه 
فی الصلاه» من الفقیه,, عن الحلبی, عنن مولانا الصادق علیه السلام ائّه 
قال: |ذا ور ار۳ صانف اف کضیهار آم زدت آم نقصت, نت و وازیبا جر 
رت کی مس 
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رکوع ولا قراءه. فتشهّد (1) فیهما تشهّدا خفیفا (2). 


و هو مرویٌ فی التهذیب آیضَّا فی شرح عباره المقنعه: «وسجدتا السهو بعد 
التسلیم », الا ان فیه عطف خمستا بام و قدّم النقصان علی الزیاده هکذا : 
»2 الم تقد ارنعا صلت ام میا او نقصت ام زدت » الی اخره (3). 


وجه الاستدلال هو: ان قوله علیه السلام ۰ « زدت آم نقصت » عطف علی 
قوله علیه السلام : «أربا صلّیت», فالتقدیر: |ذا لم تدر زدت آم نقصت, 
الی آخره ؛ فمدلوله : وجوب وی اس ات شا ی ار ا سس 
منطوقا؛ ۰ و وجوبهما مع تیقن آحدهما فحوّی, وهو المطلوب ۰ 


والصحیح المرو فی الباب المذکور من الفقیه, عن الفضیل بن یسار : 
سأل آبا عبدالله علیه السلام عن السهو؟ فقال: من حفظ (4) سهوه فأتقه, 
فلیس علیه سجدتا السهو, وائما السهو علی من لم پدر آزاد فی صلاته آم 
نقص منها (). 


ولشا کان المنفی فی الاّل سجدتی السهو. یظهر منه ارادتها من السهو 
المثبت فی الثانی, فالمدلول علیه بقوله علیه السلام : «وائما السهو علی 
من لم یدر ازاد فی صلاته ام نقص منها», لزوم سجدتی السهو فیما |ذا 
احتمل الزیاده آو النقصان فی صلاته. 


و هو مرو فی الکافی آیضّاء لکن فی سنده (6) : عثمان بن عیسی, عن 


1- 1. : تتشهد . 

2 2. الفقیه: 1 / 350 ح 1019 ؛ والاستبصار: 1 / 380 ح 1. 
3- 3. التهذیب: 12 196 2 73. 

4 4. فی المصد ر: یحفظ . 

5- 5. الفقیه: 1 2 1018 ۱ 

6- 0. فی ح و ش: مستنده, والصواب ما اثبتناه. 

7- 7. الکافی: 3 / 355 ح 4 . 


والصحیح المرويٌ فی الکافی فی شرح کلام ثقه الاسلام : «من سهی فی 
الأربع والخمس ولم پبدر زاد آم نقوص», عن زراره قال : سمعت ابا جعفر 
علیه السلام یقول : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آذا شک حدکم 
فی صلاته فلم یدر زاد آم نقص, فلیسجد سجدتین و هو جالس, و سماها 
رف یا و ال اه ی 2۱ 

ولمّا کانت الاأخبار المذکوره صحیحه, ذهپ الی مضمونها العلامه فی 
المختلف. و وافقه شیخنا الشهید _ قذس الله تعالی روحه السعید _ فی 
الذکری ؛ قال فی المختلف: 


من شک فلا یدری زاد آم نقص, یجب (2) علیه السجدتان (3). 
و فی الذکری: 
ما اختاره الفاضل آعدل الأقوال (4). 


آقول : ینبغی آوّلا تصویر المرام, ثم التصی للنقض والابرام, فنقول: الشک 
فی الزیاده اما فی الأفعال آو فی الأقوال آو فی عدد ار کجات, یا الأوٍل: 
فکما (ذا شک فی ائّه زاد سجده آو لاء آو زاد رکوغا آو لا , آو زاد قیامّا في 
الصلاه _ کما (ذا شک فی اه قام قبل التشهد نم جلس للتشهّد ول آو 
زاد جلوستا _ کما اذا شک فی اه جلس فی الرکعه الأولی لاتشقد" 


هذا فی الزیاده, وکذا الحال فی النقصان, کما |ذا شک اه نقص رکوا فی 
الصلاه آم لا, آو نقص سجده في الصلاه آو لاء اهر و۱ فی الصلاه _ 
کالخلوتن بین السخ تین عنا _ آو لاء. آه‌شقض فیاها فی الضلاه. او لا . 
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1- 1. الکافی: 3 / 354 ح 1 . 
2- 2. فی المصدر: تجب . 

3- 3. مختلف الشیعه: 2 / 425 . 
4 4. ذکری الشیعه: 4 / 90 . 


وأمّا الثانی: فکما (ذا شک فی ائه زاد تکبیره الاحرام آو لاء آو زاد قراءه 
ااخید آی السفزن. آو بعض اانهها اه بعض لمانهما آو لا. آوژاد الیفید او 
بقضه: آو لا آو زاد السلام او لا . 


وکذا النقصان, کما |ذا شک انئه نقص تکبیره الاحرام آو بعض حروفها آو لاء 
او نقص الحمد 1 آلننیوره ‌ بعض آیاتهما ۳ بعض کلماتهما او لا, او نقص 
الذکر في الرکوع آو الذکر في السجود و بعض کلماته فیهما آو لا, آو نقص 
التشعد اه بعص کلماته آه لا آه تقص التسایم او لا 


اش التالت؛ فکها اذا شی فی انه دادفی دور کعات: الضلاه ام لا . 


وان عقّمت المسأله بحیث یشمل الأفعال والأقوال المستحته, قلت: ما 
الزیاده حینئِ فکما |ذا شک ائّه زاد قنوئّا فی الصلاه _ کأن قنت فی الرکعه 
الأولی والثالثه والرابعه _ آم لاء آو شک فی اه هل قنت فی ِ الثانیه 
آو لا ؟ آو شک فی اثّه زاد التکبیرات المستحیّه آو َخل بها آو لا ؛ آو شک فی 
انه آخل بالجلسه الاستراحه آم لا ؛ فنقول: مقتضی النصوص المذکوره لزوم 
سجدتی السهو فی جمیع صور (1) المذکوره. 


تنقیح المقام یستدعی آن یقال: ۷ 
الصلاه ما بعد التجاوز عن محله آو قبله ؛ و علی الثانی تکلیف المصلّی هو 


الاتیان بالمشکوک فیه, و علی الأوْل تکلیفه البناء علی فعل المشکوک فیه 


والقائل بلزوم سجدتی السهو للشک فی نقصان شیء فی الصلاه وعدمه 


اما 
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1- 1. کذا فی جح و ش: والصواب: الصور . 


‌ِ 


بغفن. توا فی. العسعت. اتف ادها معلی التقویویه 
ظواهر التصوص المعتیره تدفعه, کالصحیح المروْ فی التهذ 
اما ار یداه علیه السلام ۲ 
مما قد جاوزه و دخل فی غيره, فلیممض علیه (2). 


والصحیح المروط فی باب: «أحکام السهو» من زیادات التهذیب, عن زراره. 
فی آخره: يا زراره اذا خرجت من شیء نم دخلت فی غیره. فشکک لیس 


والموثق کالصحیح المروی في الباب المذکور. عن محمد بن مسلم. عن 
1 کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو 


.)4( 


ولک آن تقول: ان الظاهر من النصوص المذکوره وان کان عدم لزوم 
سجدتی السهو بالشک فی تقصان شیء و عدمه, لکن الظاهر اثما یعوّل 
تنایص اه ره ادا ای ارم 
ی اس ی یا ی 
قاس اه ای 


ولک آن تقول: له یمکن آن یکون مراد شیخنا الصدوق من قوله: «زاد فی 
صلاته آم نقص منها» هو الزیاده فی عدد الرکعات وکذا النقصان منهاء بآن 
یکون المراد من قوله (5) : «زاد فی صلاته» هو الشک بین الاریع والخمس, 
لوضوح اثه 


ص 7 22 


نقول: | 


۶ 


شک ( 


سس 
۳ 


1 فی الهضدن؟ کل نیع شین فیه:: 
2- 2. التهذیب: 2 / 153 ح 60 . 

3- 3. التهذیب: 2 / 352 ح 47 . 
4-4 التهذیب: 2 / 344 ح 14 . 

5- 5. فی ش : فی قوله . 


یصدق علیه اثه لم یدر زاد فی صلاته آم لا ؛ والمراد من قوله: « آم نفص» 
هو الشک بین الثلاث وال جع اذ یصدق حینتذ آئه لم یدر نقص فی صلاته ام 
لا . 


وهذا وان کان بعیذَ] مستلز ما لحذف عدیل مب لکنه آولی من حمله ی ما 
هو الظاهر منه, لتظافر الأخبار بأنْ الشکٌ بین الأربع والخمس من 
موجباتهما, فعدم التعژض الیه مّا لاینبغی, ولتصریحه فی المقنع بأْنْ الشک 
پبن االت ها رن ممجا ها دیما ازا.فب الوهم ایا الراست 1 


فالضاستب یراد التضفض الوا ده ی السقام. ۶ آلعود لصف الخال فی 
المرام, فنقول : 


منها: صحیحه الحلبی السالفه عن مولانا الصادق علیه السلام ایّه قال: 
لم تدر ایکا ضلیت .ام خضیا: او فدت آم. تفت فتشد و نام ِِ 
سجدتی السهو بغیر رکوع و لا قراءه, تتشهّد فیهما تشهْذا خفیفا .(2). 


و منها: الصحیح المروی قی الکافی عن عبدالله بن سنان, عن آبی عبدالله 
علیه السلام قال: |ذا کنت لا تدری آربعا 9 آم (3) خمستا, فاسجد 
سجدتی السهو بعد تسلیمک, ثم سلم بعدهما (4). 


و عنها: الصخیح المروک فی الکاقی ابضا عن. این بضیر غن آبی. عندالله 
علیه السلام قال: |ذا لم تدر خمبتا صلیت آم آربا, فاسجد سجدتی السهو 
نمی توافت حا بر ام ها 2 
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1- 1. آنظر المقنع: 104 . 

2 2. الفقیه: 1 / 350 ح 1019 ؛ والتهذیب: 2/ 196 ح 73 . 
3- 3. فی المصدر: او . 

44 الکافی: 3 / 355 ح 3. 

5 5. الکافی: 3 / 355 ح 6 . 


و منها : الصحیح المروک فیه آیضَا من الحلبی, عن آبی عبداللّه علیه السلام 
قال : ذا لم تدر ثنتین صلّیت آم آربعا ولم یذهب وهمک لی شیء فتشهّد و 
سلم, ثم صل رکعتین وآربع سجدات, تقرأً فیهما با القرآن, نم تشهٌّد و 
سلم, فان کنت ائما صلّیت رکعتین کانت هاتان تمام الأریع» وان کنت صلیت 
الأریع کانت هاتان نافله, وان کنت لاتدری ثلائّا صلیت ام آربقاء ولم یذهب 
وهمک الی شی ء فسلم, صل رکعتین وأنت جالس, قرع نعما.باد 
الکتاب, وان ذهب وهمک الی الثلاثت فقم فصل [ الرکعه ] (1) الرابچه, ولا 

یسجد (2) سجدتی السهو, وان ذهب وهمک الی الاْریع فتشفٌد و سلم, ثم 
۳ سجدتی السهو (3). 


ولما کان المدلول علیه بالصحاح الثلائه الأْوّل وجوب سجدتی السهو بالشک 
بين الأْربع والخمس, ولم یذکره الصدوق لا فی الفقیه و لا فی غیره, ناسب 
حفل کامة الم کورعلی ها دکرنام تا بخ که فا لت کلم التصوص 
ااعشی فحمل لام غلی دای آولن‌ ماه علی ظا هه لدای. 


آلا تری ان ثقه الاسلام مع حصره الموجب لسجدتی السهو فی الأربعه, جعل 


وکدا عمل,. قوله* تیه اغلی. الععتی. المدکون. اولی. هن عمله عغلن 
ظاهره, لیکون, فتواه فی الفقیه والمجالس مطابقا لما ذکره فی المقنع, 
فهاحه اختا رت ام حفخیعه الحیی الاشرن:: 


واتخاضلء ان حفل کلام شیضا اتصدفی فی الففیه واتخکااش غلی الصختی 
2292 
مان الضفهو‌فین آشام من احضور : 


1- 1. 
2 2. فی المصدر: ولا تسجد . 
3- 3. الکافی: 3 / 353 ح 9 . 


الذی دکینامه اون من حمله علی ظاهره بأن یقال: ان شیخنا الصدوق 
پقول بلزوم سجدتی ۳ ۱۷۲ : آو قولاً 
۳ نقص , فیها, شیتا کذلک. لبعده جدا ولمنافاته لظاهر (1) فا دلت علید 
الصحاح ۳۹1 آوردناها . 


وایّا بیْنا فیما سلف : ان الشکٌ فی,نقصان شیء ما قبل التجاوز عن 
محله آه ندم. وعلی الاال کلف المصلی هه العود بالمشکوی فیهد ‏ علو. 
الثانی تکلیفه البناء علی صدوره و وقوعه, فهو شرا واقع. فلا بصدق علیه 
ائه شک فی اثه نقص آم لا, فلا یکون للکلام مصداق. 


فلعلّه لذلک عدل ثقه الاسلام _ زین اللّه تعالی مکانه فی دار السلام _ عن 
ظاهر النصوص التی آوردناها عند ذکر المستند للقول بلزوم سجدتی السهو 
بالشک فی ائّه زاد فی الصلاه آو نقص فیها, , فعنون, الکلام بقوله: «هن تشن 
فی الأربع والخمس و لم ید زاد آم نقص », فآورد 1 صحيیحه زراره 
السالقه قال : سمعنا آبا عبداللّه علیه السلام یقول : قال رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله : اذا شک آحد کم فی صلاته, فلم در زاد آم نقص, فلیسجد 


حدم و هو حالس 121 

حیث عطف قوله: «ولم یدر زاد آم نقص» علی قوله: «شک بالأربع 
والخمس» بالواو دون آ: و هو مشعرز ۳ المراد من المعطوف ما هو 
المراد من المعطوف علیه, فیکون المراد : |ذا شک آحدکم فی صلاته فلم 
یدر زاد ام لم یزد . وحمل نقذص علیه وان کان بعیذا, لکن الظاهر ان ارتکابه 
لذلک لظهور بطلان ظاهره عنده, وهو یکفی للاعراض عن ظاهره . 


ص: 230 


ای رح 3 


الارشاد (1) ؛ ونظرهما فی ساثر کتبهما [لی خلافه, یکفی فی مقام التوهین 
لذلک ؛ مضافا الی دلاله النص الصحیح علی عدم سجدتی السهو مع الشک 
فی نقصان سجده واحده ,و زيادتها, کالصحیح المروی فی الکافی عن 
الحلبی قال: سئّل آبوغند له علیه السلام عن رجل سهی, فلم یدر سجد 
سجده آم اثنتین (2) ؟ قال: پسجد آخری ولیس علیه بعد انقضاء الصلاه 
متجدتا السمه 131 : فیاتل. . 


۵ ایضا فقول؛ فی صحیحه الحلبی السالفه ما یأبی عن الحمل علی ما ذهب 
الیه فی المختلف ؛ توضیح الحال فی ذلک یستدعی ان یقال: اِنْ قوله علیه 
السلام فی ذیلها: «فتشهّد 0 جزاء لقوله علیه السلام : «ذا لم تدر 
آربعا خرن ۳ ۰ . والمعنی: |ذا لم اف صلیت اربقا آو تس 
2 یه لاه : «أم زدنث آم نقصت » حِِ علی ارو ومعلوم ان 
المعطوف علی الشرط فی قوّو الشرط. فالتقدیر: |ذا لم تدر زدت فی 
الصلاه ام نقصت منها فتشهٌد وسلم, الی اخره . 


و هذا المعنی لایستقیم علی ما ذهب الیه العلاأمه فی المختلف, لوضوح ائّه 
(ذا شک فی الرکعه الأولی وائثه آتی بالبسمله فی أوّل الحمد أم لاء تکلیفه 
ارج.بانی شا یکی .من ال جع ااولف. زر ار کفه الابض ن لاله بر 
بالرابعه. ثم یآتی بالتشهّد والتسلیم ؛ وظاهر الحدیث خلافه, ۳ الظاهر ائه 
بمجدژد الشک فی ائّه زاد فی الصلاه ات 


1 2 
1- 1. المختلف: 2 / 425 ؛ وروض الجنان: 2 | 941 . 


2 2. فی المصدر: فلم یدر سجده سجد ام ثنتين . 
3- 3. الکافی: 3 / 349 ح 1 . 


وهذا المعنی اما پستقیم علی المعنی الّذي قلناه من حمله علی ان المراد: 
راد آم لاه تقض ام لا فا ادا کان آلشی سم اللات والارته فذفت آلمهد 
الی ائها الرابعه, کما فی صحیحه الحلبی السالفه: «واٍن ذهب وهمک الی 
الأربع فتشهّد وسلّم, واسجد سجدتی السهو» ؛ فالقول المذکور آسوء 
الأقوال . 


ولک آن تقول: اِنْ ارتکاب الحمل المذکور فی صحیحه الحلبی المذکوره 
لایخفی ما فیه من الصعوبه, وأمّا فی صحیحه الفضیل پن یسار و زراره 
کلاباسن بمم. فلاخطظ وال خی شین لیس الا و له الحمد فی کل 
حال . 


المستند للقول الثامن 


وأما المستند للقول بان الموجب لسجدتی ند کل زیاده و تقضان: فهو 
الصخاع المذکوره: ای* ضعیحه الحلیی.. ود صحيحه. الفضیل, بن. شبار: 
وصحيیحه زراره, والصحیح المروی فی و فی شرح عباره المقنعه: 
«وان ترک السجدتین فتن. ز کفه واخده اغاد غلی: کل حال». عن ابن او 
هی اکن سعض اضحانا: عن سفیان بن السمط, عن آبی عبداللّه علیه 
السلام قال: تسجد سجدتی السهو فی کل زیاده ویدخل (1) علیک آو 
نقصان (2). 

والجواب ما عن الصحاح المذکوره. فنقول: ان العلأمه _ أحلّه اللّه تعالی 
محل الکرامه _ وان استدل بصحیحه الحلبی الّنی من جملتها للقول (3) 
ال که ان رح وا اه سس اه از هرد کید اک مه اراد 
علی لزوم سجدتی 


2 
1- 1. والصواب کما فی المصدر: تدخل ۰ 


2 2. التهذیب: 2 / 155 ج 66 . 


السهو مع الشک فی زیاده شیء فی الصلاه و نقصانه فیها, فمع القطع 
بالزیاده 1 زیون ادلی : 


و پتوجه علیه: ان ذلک ائما بستقیم |ذا آمکننا القول بذلک فی المذکور, 
لوضوح ائّه مبنث علی ذلک, لظهور ان الفحوی هو القیاس بطریق اولی, و 
ظاهر انْ ذلک یتوقف علی ثبوت الحکم فی المقیس علیه حتّی یمکن آن 
یقال: ان ثبوته فیه یستدعی ثبوته فی المقیس بطریق اولی: و حیت قد 
علمت عدفه: ین لی الحال بعون الله العلرة المتعال . 


وان تا رواه یانب الط فعول: اه مخفول الحال: غیر مد کور فی 
کب الرحال عدا زحال‌شه الطا قفاب آمردن فت فیساب اصحاب مواا ۱ 
الضادق علبه السلام+ فقال: 


ستقیان ین السفظ النجلن الکوفی, استد عنه. ( 11 

و کذا الحال فی الراوی عنه آی: بعض آصحابنا, فائه غیر معلوم . 

ولک آن تقول: ان الأمر وان کان کذلک, الا ان الراوی عنه ابن آبی عمیر, 
وهو من آصحاب الاجماع ؛ فالحو" فی الجواب آن یقال : ان الحدیث 


المذکور متروک الظاهر, اذ لم یظهر القائل بمضمونه عدا| آلفلامة: و هو وان 
عمل بذلک لکنه لاعتقاده ان شیخنا الصدوق قال بذلک, و حبت قد علمت 


تحقیق الحال فی ذلک تبیّن لک الحال, فالأاصول والعمومات المعتضده بعمل 
حل الاضحات لایسکن الرمبعنها بدلکم فیحمل علی الاب 


ص: 233 


1- 1. رجال الطوسی: 220 الرقم 164 . 


المستند للقول السایع 


وأمّا المستند للقول السایع. و هو ان الموجب للسجدتین سبعه : التکلم 
ناسیّاء والقيام فی موضع القعود, والقعود فی محل القیام. والشک بین الأربع 
والخمس, ونسیان التشهّد, ونسیان سجده واحده من الرکعتین الا ولیین, و 
تمسبان التفجدییه هن الا خترتیرن. 


وقد علمت ان القائل بذلی هو ابن حمزه. و سمعت عبارته. فستقف علیه ؛ 
فاعلم: ان المناسب استقصاء النصوص الوارده فی الباب, نم الاشاره |لی 
ما هو الاقرب بالصواب, فنقول : 


منها: الصحیح المروی فی باب: «من تکلم فی صلاته او انصرف قبل ان 
پتقها او یقوم فی موضع الجلوس» من الکافی. عن الفضیل بن یسار, عن 
ابی جعفر علیه السلام کال فی رح تضلی. ر کی سر المکتویهر ۳ 
ینسی فیقوم قبل آن یجلس بینهما, قال: وا کی و 
صلاته, فان لم یذکر حتّی رکع (1) فلیمض فی صلاته, فاذا سلم سجد 
فذتین و هه لسن ۱2 


و منها: الصحیع المروک في الباب أیضا, و باب: «أحکام السهو» من 
الزیادات, عن الحلبی, عن آبی عبداللّه علیه السلام قال: |ذا قمت فی 
الز کفتی اش الامی اه ترا هام تفت ۱۳ فذکرت ذلک فی 
ال رکعه الثالثه قبل آن برکع (4) فاجلس فتشیّد وقم فَتمٌ صلاتک, فان آنت 
لم تذکر حتّی ترکع فامض فی صلاتک 


ص: 234 


د 2 تاش 3 6و 2 
1 ری 


خی تفر فاذا فرخت فاسخد سخفتی آلسفه هد التسایم کل آن. .کم 
(1). 


و منها: الصحیح المروق فی الباب أیضّا, عن صفوان بن یحیی, 
عبد ال حمن بن الحجاج قال : سألت آبا عبدالله علیه السلام عن الرجل 
ی یقول: آفیمها صفوفکم؟ فقال: يِتمٌ صلاته, نم یسجد 

. فقلت: سجدتا السهو قبل التسلیم هما و بعد ؟ قال : بعد (2). 


تاه ات الیریت اب ارم ای ان فا اه 
عن الرجل یسهو فیقوم فی حال قعود او یقعد فی حال قیام؟ قال: یسجد 
سجدتین بعد التسلیم, و هو (3) المرغمتان (4) ترغمان الشیطان (۵). 


و منها: الصحیح المرویْ فی باب: «من سهی فی الأریع والخهس ولم یدر 
راد امن ار ای ان واد هن الکامیهغن دامن ان 
تا هل ماه 0 
اس سا 


و منها: الصحیح المرووٌ فی الباپ, عن آبی بصیر قال: قال آبو عبدالله علیه 
السلام : اذ| لم تدر خمسّا صلیت ام اربعا, فاسجد سجدتی السهو بعد 
تتنلیمک و انت جالننن: 


ص: 235 


1- 1. الکافی : 3 / 357 ح 8 ؛ والتهذیب: 2 / 344 ح 17 . 
2 2. الکافی: 3 / 356 ح 4 . 

دا وااضوات: کسام تضد رو ها , 

4- 4. ِ فی «مجمع البحرین 2 / 199 : والمرغمتان فی الحدیت _ 
بکسر المعجمه _ : سجدتا السهو, سفیتا پذلک لکون فعلهما برغم آنف 
لشیطان و فانه سکلت فی. التلنیسن: فاضل الله سعیه وابطل قصده, 
جعل هاتین السجدتین سبباً لطرده واذلاله . 

- 5. الکافی: 3 / 357 ح 9 . 

- 6. فی المصدر: او . 
- 7 
- 8 


ها 


. الکافی: 3 / 355 ح 3. 


ما ه ب- و 


شام بعذها 111 


و منها: الصحیح المروخْ فی باب: «السهو فی الثلاث والأریع» من الکافی. 
غن این آن بعفور قال: سألت آبا عبدالله علیه السلام عن الرجل لایدری 

رکتن, خلت ام اریعا ؟ الی. آن قال: غابه: السلام ۶ دان عکلم. قایست: 
سجاتی آلسمه 2 


و منها: الصحیح المروي فی التهذیب فی شرح کلام المقنعه: «فا ن ترک 
التشقٌد ناسیاً قضاه ولم یعد الصلاه». عن سلیمان بن خالد قال: ات پا 
عبدالله,علیه السلام عن رجل نسی آن یجلس فی ال رکعتین الاولیین؟ فقال 
ان دک قبا. ان بز کم‌فلجلس: وان لم.ب کرحم بریم فلت الصا حن 1 
فر فلسام ولد دی ااسیه 3 


و منها: الصحیح المروی في الموضع المذکور من التهذیب, عن ابن آ ابی 
یعفور قال: سالت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل صلی (4) الرکعتین 
من المکتویه, فلا بجلس فیهما حتی برکع ۲ فقال: بتخ صلانه. نم یسم و 


یسجد سجدبی السهو وهو جالس قبل آن یتکلم (5). 


۳ اسلا عن الرجل یصلی ۳ ض 
المکتوبه, فلا یجلس حثّی یرکع الثالثه ؟ فقال: تم صلاته, ها وس 
یلع ما فل اه ۶ 


ص: 236 


1- 1. الکافی: 3 / 355 ح 6 . 
2 2. الکافی: 3 / 352 ح 4 . 

3- 3. التهذیب : 2/ 158 ح 76 . 
4 4. فی المصدر: یصلی . 

5 5. التهذیب : 158/2 ح 78 . 
6- 6. التهذیب : 159/2 ح 81 . 


و رواه هناک آیضَا باسناده عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن علیْ بن 
الحکم, عن الحسین بن سعید, عن القاسم بن محمّد, عن ٍ 
العلاه عن. آنی: کبدالله علیه الساام قال» سالت: رارعی الرحل عخلی. [ 
رکعتی ] (2) المکتوبه, فلایجلس حتّی یرکع فی الثالثه ؟ قال: تم صلاته, و 
مه منجدنی آلسمه هه مالس فل ار سکام 19 


و منها: ما رواه فی پاب السهو من زیادات التهذیب, عن علی بن آبی حمزه 
قال: قال آبو عبدالله علیه السلام : لذا قمت فی الرکعتین الاولتین. .دام 
تتشهّد فذکرت قبل آن ترکع فاقعد فتشهد, وان لم تذکر حثّی ترکع فامض 
فی صلاتک کما آنت, فاذا انصرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهماء نم 
تتشقّد التشقد الّذی فاتک (4). 


همتفا: الضحیم المروگ فی. الاب من الزیادات: غن. صفقوان:»غن. العیضن 
ال سای ااصاع الم ی رل ی رم سا 


فرغ منها, ثم ذکر اه لم یرکع, قال: یقوم فیرکع و یسجد سجدتین (3). 


و منها: الموثق المروق فی الباب, عن عقّار بن موسی الساباطی قال: 
سألت آبا عبداللّه علیه السلام عن السهو ما يجب فیه سجدتا السهو ؟ 
فقال: |ذا اردت ان تقعد فقمت؛, او اردت ان تقوم فقعدت, او اردت ان 
7 آو آردت آن تسیح فقر آت, فعلیک سجدتا السهو, و لیس فی 
شی ء ممّا یتمّ به الصلاه سهو . 


, الرجل اذا آراد آن بقعد فقام. 2 ذ مقا. ان خق نم سا موی 
وعن ادا ار م, نم من م‌ و 


قمی: | لخضزه ادن 
]سس 
2 
. التهذیب : 2 / 344 ح 18 . 
. التهذیب : 2 / 350 ح 39 . 


یا ال : لیم غلنه سخهه لیام ین ۶ 


وعن الرجل |ذا سهی فی الصلاه فینسی آن یسجد سجدتی السهو؟ قال: 


و عن الرجل (1) صلی ثلاث رکعات وهو یظن ائها آربع, فلما سلم ذکر ائها 
تلات ۲ فال: نی:علی ضاا نم عقی ما دکر. فنضلی رکهم شید 12۱ 
ویسلم, ویسجد سجدتی السهو, و قد جازت صلاته (3). 


و منها: الصحیح المرویٌ في الباب, عن الفضیل بن یسار. عن ابی جعفر 
علیه السلام فی الرجل صلی (4) الرکعتین من المکتوبه. نم ینسی فیقوم 
قبل آن یجلس بینهما؟ قال: فلیجلس ما لم یرکع و قد تمّت صلاته, فان (۵) 
لم یذکر حّی یرکع فلیمض فی صلاته, فلذا سلم نقر ثنتین و هو جالس (6). 


والظاهر ان المراد من قوله علیه السلام : «نقر ثنتین» سجد سجدتین, کما 
فی النصوص الاخر ؛ ولعل الداعی للتعبیر بنقر من نقر الغراب (7) هو 
الاشعار بالمبادره والسرعه فی الاتیان بالسجدتین (8). 


ص: 239 


. فی المصدر: رجل . 

فی المصدر: ویتشهد . 

التهذیب : 2 / 353 ح 54 . 

فی المصدر: یصلی 

فی المصدر: وان . 

التهذیب : 2/ 345 ح 19 . 

7 7 فی «لسان العرب 5 / 227 و 228» : نقر, النقر: ضرب الرحی 
والحجر وغیره بالمنقار. ونقره ینقره نقرا: ضر به. الی آن قال: وقی 
الحدیث: ائه نهی عن نقره الغراب. یرید تخفیف السجود "۳ لایمکث فیه 
لا قدر وضع الغراب منقاره فیما یرید آکله . 

9- 8. قال ولده العلاأمه الحاٌ السیّد اه له مه الا گرم شترحم عای 
شرائع الاسلام : « آقول: فقد تحصّل من الاأقوال السابقه والأخبار مع 
اختلافها وجوب السجده فی مواضع, الاأوّل: فی نسیان التشهّد ؛ الثانی: فی 
التکلم ساهیاً ؛ الثال: فی السلام فی غیر موضعه ؛ الرابع: فی الشک بین 
الاریع والخمس ؛ والخامس: فی نسیان السجده ؛ السادس: فی القیام فی 


7 ۳ 
بر ن بنج سل 


موضع القعود والقعود فی موضع القیام ؛ السابع: فی کل زیاده ونقصان ِ 
لاف تفن الشی فی الزیاده والنقصان ؛ التاسع: فی الشک فی زیاده 
السجده ونقصانها والشک فی زیاده الرکوع ونقصانه ؛ والعاشر: فی الشک 
بین الثلاث والأریع ؛ وان کان فی بعض الأقوال تصریح الی البعض دون 
ترجع الیها, فلابدً من التعژض الی کل واحد واحد لعدم وجود خبر جامع 
لمواضع السجده », الخ . 


اتظاهر موشع المااکفه عوم ازریم ی الشسیته اسان اش مد 


هذه هی النصوص الّتی حضرتنی فی موجب السجدتین. فبعد استقصاء 
النصوص الدانده نی الصماله ینبغی العود الی ما کنا بصدده (1), فنقول : 
ما وجوبهما بنسیان التشهٌد ولم پتذکر به الا بعد الرکوع. فالظاهر اه 
مشهور بین الأصحاب, والظاهر من شیخ آلطائقه فی الجمل خلافه, قال: 


اقا ها بفخب. الخترآن تخد السمه قارع (ق مواضع: یکلم فن 
که ۱۳۵ ۳05 77 
حلی برکع فیما بعد (3) قضاها بعد التسلیم, وسجد سجدتی السهو . و من 
شیک سک آلاربع والکمشن بنن علی: ااربضه وسخد سحدیین السمه 2 


ص: 239 


1-1. جاء فی حاشیه ش و ح : فی ان الظاهر من شیخ الطائفه فی الجمل 
والاقتصاد عدم لزوم سجدتی السهو لنسیان التشهد, منه دام ظله . 

2 2. فی المصدر: فاربعه . 

3- 3. فی المصدر: بعدها . 

4 اتحمل والععودقی ا ادا ( المع مه الرساکل الغشر افو 3 


وه فقتضی ها ز کرعقی اافتضاد ابضار قالن: 


ما ما یوجب سجدتی السهو, فمثل من تکلم فی الصلاه ساهیا, تا ی 
التشقّد الأْول من الرباعیات 1 المغرب. و من ترک واحده من السجد تین 
حلی برکع فیما بعد قضاها بعد التسلیم وسجد سجدتی السهو و من شک 
بین الأربع والخمس , بقی: له الُربع, و سجد سجد نی السهو فی هذه 
ااعواضه 1 


و هو المدلول علیه بما حکاه فی المختلف عن ابن آبی عقیل (2), لحصره 
الموجب لهما فی التکلم ساهیا والشک بین الاربع والخمس, فلاحظ عبارته 
السالفه. 


والحاصل : ان الظاهر من شیخ الطائفه فی الجمل والاقتصاد. عدم وجوب 
سجدتی السهو لنسیان التشهٌد, کالکلام المحکی عن این آبی عقیل, وهو 
الظاهر عن العلامة فی. التیضره 0 فااحظ غبارجد: السالمه.: 


مختار المصتف قدس برع فی الم اله 

والمختار: وجوبهما لذلی, و هو مختار الکافی, و جمل السید, والمبسوط, 
تفای ها اش لاف ات اصا م وال اس ما سای عاعت جر 
والغنیه, والسرائر, والجامع, والنزهه, والشرآیع, والنافع, والمعتبر, والتذکره, 
ونفاته ااسکام: والتحربرهو الا رشاه فاص فلاحظ :عبر انیم اامنالفه: 


ص: 240 
1- 1. الاقتصاد: 267 . 


2- 2. انار لت شود 2 / 419 . 
3- د. انظر تتضره آ لته امه 8 . 


هو تتختار شیخنا الشهید.فی الا کری والببان والالقیه والخروس, واللمعه, 
وعاشّه من تأجُر ؛ قال فی الذکری: 


لو نسی سجده آو التشهّد حثّی رکع من بعد, قضاهما بعد التسلیم وسجد 
للسهو (1). 


و فی البیان: 


الثالت: ما یتدارک مع سجود السهو, و هو نسیان السجده الواحده آو التشهّد 
آو آبعاضه, ولما یذکر حتّی یرکع, سواء کان ذلک فی الأولیین آو الأخیرتین 
(2) علی الأصهْ, خلافا للتهذیب حیث آبطل الصلاه بالسهو فی الأولتین (3). 


الرابع: توجچب )4 التلافی مع سجود السهو, و هو نسیان السجده 
الواحده, 1 التشود (ها. آو. الضلاه غلی النبت واله-غلیهم السلام ء ویتجاوز 
محاها: فانهیفعل بعد التسانم وتصنجد لد . 


ٍلی آن قال: 
و یجب فیهما ما یجب فی سجود الصلاه (). 
و فی الدروس: 


ص: 241 


1- 1. ذکری الشیعه: 4 | 42 . 

2 2. فی المصدر: ق رو 

3- د3. البیان: 0 

5 5 فی ۳ سجده حون ۳ تشهد . 
6 6. فی المصدر: ویجتاز . 

7- 7. الألفیه والنفلیه : 70 . 


بت فا الی سای لها ی اخصاه السحده ال ای ام 
سهوا, والتسلیم فی غیر موضعه سهوا (2). 


و فی اللمعه: 


و بقضن بغد الضلاه. السجده. الواحده (3. واشفید دالصلاه علی. الب 
وآله. ویسجد لهما سجدتی السهو . و تجبان (4) ایضّا للمتکلم ناس 
یا و ول وا لت ت امیطاموام کر 
موضع قعود وعکسه, وللشک بین الأربع والخمس (2). 


لته قین: وجوت: ناسمه تیان ان 


تاآشفتته فی ااتخوت. . خضافا ال تسام غایع ی نع الکنلن لایخ 
البژاج والفنیه (6). فلاحظ عبارتهما السالفه _ : النصوص المعتبره, 
کالصحیح السالف عن ابن آبی یعفور قال: سألت آبا عبداللّه علیه السلام 
عن الرجل صلّی (7) الرکعتین من المکتوبه, فلایجلس فیهما حتّی یرکع ؟ 
ِ ها تون رسد فیحوتی سم وه حالس فل آنسکام 


قوله علیه السلام : «ثم تا لایبعد آن یکون المراد ۹ بو تلسمیبه 
للشی ء باسم مجاوره. فالمراد به . : آلامز باتیان التشهّد المنسیت, ثم الاتیان 
بسجدنی السهو ؛ 


ص: 242 


الدروس: 1 / 206 
«الواحده» لم یرد فی المصدر . 


2 

.3 - 

- 4, یجبان . 
- 5. ۰ ۲ 
7 ق امن ضای.. 
المذیب: :158/2 78 . 


بر نج بنج ما نب و 


والقرینه علی هذا الحمل قوله علیه السلام :۰ «یتمٌ صلاته», بناء علی 
التحقیق من ان الصلاه لاتم الا بالتسلیم گها ان فی. الفحله النانت فی 
مباحث التسلیم من مطالع الأنوار (1). فالمدلول علیه بالصحیح المذکور: 
انوم تحوتی. السی تیان النشید ادا لم بتدیر با دار کف دنه 


و مثله صحیحه صفوان بن یحیی عن الحسین فن آنی لاه یه خلرت 
ب الککم عته غین مولانا 0 7 11 
وصحیحه الفضیل بن یسار والحلبی, و غیرها, وقد آوردناها فلیلاحظ . 


والحاصل: ان وجوب سجدتی السهو بنسیان التشهّد |ذا لم یتذکر به الا بعد 
الرکوع. مشهوژ بین الأصحاب, ومدلول علیه بالاجماع المنقول فی شرح این 
الب اج وااعتیه: التصوضی العتزه المسنطوره: فلا (سکال.فی: الخشاله. : 


بل یمکن آن یقال: اثه مقا آطبق علیه الأصحاب, اذ المخالف فی المسأله 
غیر ظاهر عدا شیخنا الطوسی فی الجمل والاقتصاد, والعلامه في التبصره, 
وهچ المدلول علیه بالکلام المحکخ عن ابن آبي عقیل ؛ فنقول : آیّا العلامه 
فقوت وان کان الظاهد عم رنه انشا هکره خی هنم 


الالت: من تکلم ساهیاء آو قام فی حال قعود, آو قعد فی حال قیام, آو 
شام کن ا کال مت ما ای اسان ین 
الأربع والخمس, فائه بنی (2) علی الأریع و سجدهما (3). 


والظاهر من هذه العباره حصر ما پوجب السجدتین فی الأمور الأربعه 
ص: 243 
. مطالع الأنوار: 2 / 189 . 


۱۳۱ 
2 2. فی المصدر: یبنی علی الأریع ویسجدهما. 
3- 3. تبصره المتعلمین: 58 , 


العذگورت: وهت: الکلم. قی: آناع الضلاه ساهاء والقعوج فی, حال, ااقنام: 
اساسا ی سیسات ی ان وال من ۱ 
ای ها مرا اس اد 
المذکوره, فلایکون نسیان السجده والتشهّد من ذلک عنده. لکنه ذکر قبل 
ذلک بقلیل ما یخالفه, قال: 


و من ذکر بعد القیام ترک سجدتین (1). قعد وسجد سجدتی السهو, وکذا لو 
ذکر ترک التشهّد (2). 


و لک آن تقول: ان ذلک لا دخل له فیما : نحن فیه, اذ المدلول بالکلام 
المذکور هو ائّه لو ترک السجدتین و تذکُر # قبل الدخول في الرکوع 
پجلس ویسجد ؛ وهکذا الحال فی التشهٌد, فائه |ذا ترکه سهوا وتذکر به قبل 
آن دخل. فی الرکوع مجلسن مت نی ز (3) ویسجد سجدتی السهو بعد الفراغ 
من الصلاه, وسجدتا السهو فی المقامین ائما هو للقیام فی موضع القعود, 
کما عدّه من جمله الأربعه ؛ والکلام فیما نحن فیه فی نسیان التشهّد الّذی 
تذکُر به بعد الرکوع, فالکلام المذکور فیما قبل لایکون منافیًّ لما اقتضاه 
الخضر المتتفاد من کلامه: بل قء کد له فتاغل ی بصه لک رلک. 


والتحقیق فی الجواب آن بقال: ان الکلام المذکور فی التبصره وان کان 
قتضياً لذلی, لکن اعراضه عنه فی سایر کتبه _ کما علمت _ یکفی فی 
عدم الاعتناء بذلک کما لایخفی. 


واتا شتیکنا. الظوستی. فان کلامه.فی الجمل. وان کاخ مفتضیا لذلی.. لکن 
عدوله 
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عنه فی المبسوط دلیل علی الاعتراف بفساده کما لایخفی, قال فی ال 
المبسوط: 


وکنت عملت لیف قدیم الوقت کتاب النهایه, وذکرت فیه جمیع ما رواه 
اصحابنا فی مصئفاتهم واصولها من المسائل وفژقوه فی کتبهم, ورئبته 
ترتیب الفقیه (1), و جمعت بین النظائر,. و رثبت فیه الکتب علی ما رئبته 
(2) للعله التی بینتها هناک, ولم اتعرض للتفریع علی المسائل ولا لتعقیدها 
(3) الأبواب و ترتیب المسائل وتعلیقها والجمع: بین. ظاتن‌ها. بل اهروت 
جمیع ذلک او اکنره بالألفا ظ المنقوله حتّی لایستوحشوا| من ذلک, وعملت 
بآخره مختصر جمل العقود فی العبادات. سلکت فیه سبیل الایجاز والاختصار 
(4). 


وف التوظ فی, کر فوعات مصوتی السعه ما هذا اعد 
۵ افا ها پوخت الخ زان دی الشمه قخمسه نه انه.. 
الی آن قال: 


ومن نسی التشقّد الأوّل حیّی پرکع فی الثالثه, قضاه بعد التسلیم, ویسجد 
(5) سجدتی السهو, الی اخر ما سلف (6). 


و أمٌا کلامه فی الاقتصاد, فلا ببعد آن پقال : اه مبنن علی عدم الالتفات ؛ 
کلم نی الا الکلام المجکت خرن آين ایف.عفل.. لا القاته الم فوجوت 
السجدتین بنسیان التشهّد مما لا یرتاب فیه . 


. فی المصدر: وسجد . 


۳ 
22 
3- 3 
المسوط 2۱ 
5 5 
6- 6. المبسوط: 1 / 123 . 


وجوب السجدتین یکون مختضا بنسیان التشهد الأوّل 


وائما الکلام فی آَنْ ذلک هل یکون مختصّا بنسیان التشهّد الأْْل, آی نسیان 
التشهٌّد فی الرکعه الثانیه من صلاه المغرب والصلوات الرباعیه من الظهر 
والعصر والعشاء فلا یکون نسیان التشهّد فی صلاه الصبح و صلاه الظهر 
والعصر والعشاء للمسافر والتشهٌّد الثاني فی صلاه المغرب والظهر والعصر 
والعشاء للحاضر والمسافر الذی یأتی بآربع رکعات فی الصلوات المذکوره 
کدلیک: : او لا بل تسا التسش تخ.موحت السجدیت عطلفا وله فیما دک ؟ 

فیه خلافٌ بین الأصحاب. ولعلٌ الظاهر من آکثر الأصحاب هو الأوّل. اٍذ هو 
الظاهر من ثقه الاسلام, و شیخنا الصدوق فی المقنع. و شیخنا المفید فی 
المقنعه, والسیّد المرتضی فی الجمل, و شیخنا الطائفه فی المبسوط 
والخلاف والنهایه, وصاحب المراسم والوسیله فیهماء وابن ادریس فی 
التتراگر: .و شیختا بحین. بن سفید فن الخامغ والتزهه. فالمحمی قی 
الشرایع والنافع والععتبر ‏ 


قال فی الکافی فی مقام ذکر الأسباب الموجبه لسجدتی السهو : 


والذی ینت نشفده فلا بجلس 111 فی ال رکفنین و فاته ذلک خی ترکع قن 
الثالثه, فعلیه سجدتا السهو وقضاء (2) تشقده؛ الی آخر ما ذکره (3). 


و قوله: «حنّی یرکع فی الثالثه», دلیل علی ذلک کما لا یخفی. 
و فی المقنع: 
ص: 246 


وان نستت. التشید قی. الر کعه النانبه و دگرته-فی التالتهر فازسل ففسک 
وتشهّد ما لم ترکع. فان ذکرت بعد ما رکعت فامض فی صلاتک, فاذا 
و فی المقنعه: 

(لی قوله: 


فان کر هدر وه قی آلنالنه مضی فی ضلاتهر عاذا شلم قضاه [ مرشتد 
] (2), ثم سجد سجدتی السهو (3). 
وقی سمل الفته الاخل العرتصی: 
فن. تننی, التشقد الاتل نز ذکر بعد الرکوع.قی: الالته. قضاه (2ا بعذ 
التسلیم وسجد (5) سجدتی السهو (6). 
ی روط 
اقا ها بعخب الحزان بشسخدتی السهی فخفشسه مواضع: 
الی آن قال: 
ومن نسی التشهّد لول حثی برکع فی الثالثه, قضاه بعد التسلیم (7) 


1- 1. المقنع: 108 . 

|۱9 2 

3- 3. المقنعه : 147 و 148 . 
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5 5 فی المصدر: ویسجد . 

6 6 جمل العلم والعمل (العظیوغ منم رسائل المرتضی :3 377 . 
7 7. المبسوط: 1 / 123 . 


والرایع: اذا نسی التشقد الأأوّل ولا یذکر حبّی پرکع فی الثالثه (1). 
و فی النهایه: 


فان لم. باکر خن بر کمرعظی: فی اهر قازا سم فصن افو وس 
سجدتی السهو (2). 


و فی المر اسم: 


وأن یسهو عن التشید الأول, تج یذکر بعد الرکوع فی الثالثه, فجبرانه آن 
تیه ند آ مامح تمحر ات ی 


و فی الوسیله: 

من نسی التشهّد الأوّل وذکر فی حال القیام قبل الرکوع, رجع فتشهّد وقام, 
وان ذکر بعد الرکوع مضی فی صلاته و قضی بعد التسلیم, وجبر ذلک 
بسجدتی السهو (4). 

و فی السراثر: 


ومن نسی التشهّد الأوّل, ز ۱۱ تا ار سم 
فی صلاته, فاذا ۳ قضاه بآن یتشهد نم یسجد سجدبی السهو (9). 


و فی الجامع: 

و لترک التشهّد الاوّل کذلک (6). 

ص: 248 

1- 1. الخلاف: 1 / 459 المسأله 202 . 
2 2. النهایه: 93 . 

3- 3. المراسم العلویه: 87 و 88 . 

4 4. الوسیله: 100 . 

5 5. السراثئر: 1 / 257 . 


آی لا یذکر حتّی یرکع . 

و فی النزهه: 

ولذا ترک التشهّد الأوّل و لم یذکر حثّی یرکع (1) فی الثالثه (2). 
و فی الشرایع: 


من ترک سجده آو النشهٌد, ولم یذکر حثی یرکع. قضاهما ۷ آحدهماء وسجد 
سجدتی السهو (3). 


هن کر بغد آلر کوع انه ام ششفم آوتز کته فضی دلک بجد التسایم: .2 
سجد للسهو (4). 

و فی المعتبر: 

من نسی التشهّد الأوّل ثم ذکر. رجع و تشهٌد ما لم برکع, ولا سهو علیه, فان 
رکع مضی فی صلاته, وقضاه بعد التسلیم, و سجد للسهو (<). 

واختاره فی الاشاره, قال: 


وان کان سهوه عن التشهّد الأوّل. آو عن سجده واحده, یتلافی کلاً (6) 
منهما ان آمکن (2) ولا بالقضاء بعد التسلیم و سجدتی السهو بعده (8). 


ص : 249 


1- 1. الجامع للشرائع: 86 . 

2 2. فی المصدر: رکع . 

3- 3. نزهه الناظر: 37 . 

4-4. شرائع الاسلام: 1 / 88 . 
6- 6. المعتبر: 2 / 384 . 

7- 7. فی المصدر: فیتلافی کل . 


8- 8. فی المصدر هنا اضافه : بحیث ینتقل من رکعه الی آخری ویکون قد 
رکع . 


القول بان نسیان التشهّد مطلقّا موجب للسجدتین 


و ذهب جماعه من القدماء والمتأخرین الی الثانی. فنسیان التشهّد مطلفا 
موجب للسجدتین. منهم : شیخنا ابو الصلاح. قال فی الکافی : 


والفرض الثامن واجب ولا وثانی علی الصفه الْتی تبینها (1), فاذا أَخل به 
عامدا فسد الصلاه. وان کان ساهیّا فذکر الأّل قبل آن یرکع والثانی قبل 
آن ینصرف جلس فیتشهٌّد (2) فلا شیء علیه, فان کان له یبد کر الا یی 
رکع الثالثه ان الثانی حلّی انصرف عن مقام الصلاه فعلیه قضاوه وسجدتا 
السهو (3). 


خی شیضا این التاع. تنل اتمه السماع علیهه فال ی شحه غن 
جمل السید : 


و منهم (4) من یفرق بین التشهّد الأوّل والثانی, ولا فرق عندنا بینهما ذا 
سهی عنهما فی آثه یعید ما نسیه ویسجد سجدتی السهو و 
ای اه با 
الاجماغ السالف ذکره (5). 


و فی المهدذب: 
شمه من (۵) التشقد قلیفضه بعد التسلیم ویسنجخه متخدتین السته ( ۶ 


1- 1. فی المصدر: نبینها . 

3- 3. الکافی فی الفقه: 119 . 

۰-4 4. فی المصدر: وفیهم . 

کت 6 شرس جمل العلم ءااعمل: 109 : 
6- 6. فی المصدر: عن . 

7 7. المهذب : 156/1 . 


و هو یعمٌ التشهّد الأوّل والثانی. 

و تم + القلامه._ احله الله تعالی فع الک امه . قال فین الیش : 

لو نسی التشهٌّد الأوّل وذکر (1) _ وهو قائم _ رجع ما لم یرکع, فتشهٌّد (2) 
وان رکع مضی فی صلاته و قضی (3) بعد التسلیم, و علیه سجدتا السهو 
نم قال: 

ولو نسی التشهّد الثانی حبی یسلم, قضاه و سجد للسهو (5). 

و فی التحریر: 

لو نسی الثانی و ذکر بعد التسلیم, قضاه و سجد للسهو (6). 

و فی نهایه الأحکام: 

والأقرب عندی وجوبهما لکل زیاده و نقصان (1). 

و عمومه یشمل نقصان التشهّد الثانی آیضَا کما لا بخفی ؛ فعلی هذا یکون 
مختاره فی التذکره والقواعد والارشاد والتلخیص والمختلف ذلک, لتصریحه 
فی جمیعها بوجوبهما لکل زیاده و نقصان (8). 

ص: 251 


ار فیتشتید ن بقوم ولا سهو علیه ‏ 


. منتهی المطلب: 7 9 
. تحریر الأحکام: 1 | 303 . 
. نهایه الأحکام: 1 / 547 . 
ال وله الم اف قوس سره الخلا مة الخا الفتم اسد الله رجمه ال 
و 
ای ی وکام ای کی و ی بای 


تب ی نن جا سا و نب و6 
بر نخ نن جد با ند و . 


النسخه الموجوده عند ی ؛ وآنا بعید من جنابه الشریف وعن نسخه الاضل: 
ولعله کتب ازید من ذلی». 


[ جاء فی آخر نسخه « ش » ما یلی : ] 


من شهر محزم هب سب سن ماه الثلنه 
هی ال الانت ( صفتن اس جرد الش خی الله خلس و آله الا 
التحیه والثناء والتسلیم والدعاء علی من هاجرها و علی ذریته و عترته, 
ار ال ی ار 
السیاده والنجابه والفضل والکمال, و شمس فلک الشرافه والسعاده والعلم 
والجلال, العالم الفاضل الکامل الباذل العامل, علامه العلماء المتقدمین 
والمتأحرین, الدرّ الفاخر, والبدر الباهر, والنجم الزاهر, والبحر الزاخر, الطهر 
الطاهر, سمی جدذه الامام الخامس, سیدنا المعظم المفخم المکزژم اّذی 
عجر ع عه مذانعه واجضاء مخاسته اسان ااعالی والاکایر آفا حاجی سید 
فد اف ضانه الله.کن نات خاللات» واید الله بمانهق تم ال 
آلرفن, لاخیه و هو الله وولته بدولم. توا .و مولانا.صاعت: آللو هن 
و 


و حرّر العاصی تراب آقدام السادات والطلأب: حسین بن محشّد الحسینی 


۴ عا کل 


ص: 252 


شرح شرائع الاسلام ( آحکام الخلل الواقع فی الصلاه ) 
اشاره 


تآلیی: 

العلامه المحقق 

الخاع السد اس الله بن محتقدباقر الشقتی 
( 1227 1290 ۵) 

السید مهدی الشفتی 

ص: 253 


ص: 254 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


[ قال العلامه آلشتد آمند الله قدسن:سرهدقی شرجه غلی یراع لام ؛ 
] (1) 


قوله (2) : 


خاتمه فی سجد تی السهو, وهما, واجبتان حیت ذکرناه, وفی من تکلم ساهیا, 


7 اه شک ست ارب وا امین " وقیل: فی کل زیاده 
تفه ادا لمیکن مبطا او 


اعلم: انْ الوالد العلامه _ روحی فداه _ قد کتب فی هذا المقام وبسط الا 
ائه ما تمّم الکلام فیه, وقد جفّ قلمه قبل اتمامه, مع اه ۳ 
قد ذکر فی آوّل کلامه ترتیبا وا آتی. علی. وفق, دلک. الق تیب: فی. ظوح 
کلماته, ِ بحول اللّه تعالی وقوته اتمامه وایراد الکلام علی وفق ذلک 
الترتیب تب ببس وت کا ولما غلفت من شروزه یدای _ جعلنی اللّه فداه _ وقد 
ژذت فی. البین بعض الاشیاع و ایند ات بها بلقظ ۶ «افول».. قال.: المبحثت 
السابع : فی موجبات سجدتی السهو ... (4). 


ص: 255 


فا بین. العقوفیی ما 

2 نی الفحتی صاختب الثتر انم «خمه االد : 

3- 3. شرائع الاسلام: 1 | 90 . 

4 انظر. نف الکتاب: 176 معا ره هداد خمعت همنم چی موخات 
سجده سهو است» الخ. 


[ نم قدس سره عبارات والده بعینها من رسالته فی الشک والسهو, 
ی له فی آخرها: « لتصریحه فی جمیعها بوجوبهما لکل زیاده و نقصان 
نت قال 7 ۱۱۱ 


الی هنا کلامه الشریف, وقد جف قلمه ولم یکتب بعد ذلک علی ما فی 
النسخه الموجوده عندی, 1 بعید من جنابه الشریف وعن نسخه الأاصل, 
وله که اد عم لین 


المستند للقول بلزوم سجدتی السهو لنسیان التشهّد مطلّا 


اشاره 


آقول مستعیتا بالله ولا حول ولا قوّه الا باللّه العلت العظیم : ائّه یمکن 
الاستدلال لهذه الجماعه بالاخبار: کالخبر الدال, علی ائها لکل ۹ تسا 
وهو خبر سفیان بن السمط عن آبی عیداللّه علیه السلام قال: 
سجدتی السهه فی کل زیاده تدخل علیک ام نقضان: ومن ترک سجده فقد 
نقص (2). 


والخبر الدال علی ائها للنقصان وترک التشهٌد نقصان فی الصلاه. مثل ما 
رواه فن الفقیه عن.صقوان بن مهران الحتال.قن,. آین فبدالله قلیة السلام 
قال تساه فوصت السمی حفال» ۱۱ تقصعت خی 2 


ال و المروی فی التهذیب فی باب «تفصیل ما تقذم ذکره» (4) عن نف 
بصیر قال: سألته عن الرجل ینسی آن یتشقٌّد؟ قال: یسجد سجدتین یتشد 


فیهما (3). 

خی اطلافه بل علن المطادت:. 
ص: 256 

1- 1. ما بین المعقوفین منا . 


.1 

یات 72 155 :66 

3- 3. الفقیه: 1 / 225 ح 12 ؛ ونتقه الحدیث هکذا: فقبل التسلیم ولذا 
ت فبعده . 

- 4. ای یا ی سا مر رو ماه 
وما یجوز فیها وما لایجوز. 


5 5. التهذیب: 2 / 158 ح 79 . 


هذا مضافا (لی الاجماع المدذعی فی «شرح الجمل» (1) لابن البژاج. علی 

ما حکی کنه الوالد العلامة _ روحی فداه ِ موَیذ] بعدم ظهور مصرح مصرع 
بالفرق. وکلام الاولین لایدل علی انحصار السجده للتشهّد الاوْل, ِِ 
ذکووا دلی تبعا لفتون الاخبار: فان آکثر الأخبار وارده فی التشیّد الاوّل کما 
مژت . 


فشک آلخوات توا نصا آنا فن انریا لین سای | شاع الم 
تعالی, وعن الخبر الثالث _ فمضافا الی ظهوره فی عدم قضاء التشید الّذی 
قزسی فام اا ام علی حلافه. ار سا ووامفی هتکن مد 

ای او اف و اس ات۱۱ 
اه ام وال سم اصا ی ۱ ۲ 
۹( 


فان الظاهر من قوله: «یرجع فیتشهٌد» آنْ المنسی التشهّد الأخیر, کما تدل 
علیه روایه, محقد بن مسلم الاتیه, وفیها: ان کان قریباً رجع الی مکانه 
فتشهد, والا طلب مکاتا نظیفَا فتشيٌد فیه, الخبر (3). 


مات کال قب آلوافی فی بانهسا هی 2 اند ال کیت قال 
یعنی اذا ذکر قبل الرکوع (4). 


وعن الاجماع المذکور بان عبارته المحکیّه قاصره عن دعوی الاجماع کما 
لایخفی علی من لاحظها؛ وکیف یمکن دعوی الاجماع فی ذلک مع آن عباره 
القوم کما عرفت آکثرها وارده فی التشقّد الأْوْل کما عرفت . 


ص: 257 


1 رخ عمل العلم جالعصل: 107 : 
2 2. التهذیب: 2 / 158 ح 80 . 

3- 3. التهذیب: 2/ 157 ح 75 . 

4 4. الوافی: 8 / 942 . 


الأقوی عدم وجوب السجدتین لنسیان التشهّد الثانی 


فالأقوی : عدم وجوبهما لنسیان التشهٌد الثانی, ویدل علیه _ مضاٌا الی 
اصل البرائه نه السالم عن المعارض و نت محقّد بن علت الحلبی وصحیحه 
قد نسی التشقّد حّی بنصرف, فقال: ای 0 
والا طلب مکاتا تظیها فقش د فیه. 111 


فانْ السکوت عن سجده السهو مع کون الخبر فی معرض البیان, دلیل علی 
عدم وخونها ون دلک گله بان الاخبار الفشتمله علی سجدنی السهه کاها 
وارده فی التشهٌد الأوّل. بل فی کلام الامام علیه السلام ذلک آیضَاء بل 
یمکن الاستدلال بمفهوم بعضها علی ذلک کصحیحه الحلبی السابقه عن آبی 
عبداللّه علیه السلام قال: |ذا قمت فی الرکعتین من الظهر آو غیرها (2) 
ولم تتشهّد فیهما. فذکرت ذلک فی الرکعه الثالثه قبل آن ترکع, فاجلس 
فتشهّد وقم فاتم صلاتک, وان آنت لم تذکر حتّی ترکع فامض في صلاتک 
حتّی تفرغ, فاذا فرغت فاسجد فنختی. السمن بعد الخسايم. فیل. ان تتحام 
( ومئلها زوایه: علیت تن آبی حمزه (4). 


ص: 259 


1-1. التهذیب: 2/ 157 2 75. 

3 3 الکافی : 3/ 357 ح 8 ؛ والتهذیب: 2/ 344 ح 17 

4- 4. وهی المرویه فی باب السهو من زیادات ۳۷۳ عن الحسین بن 
ومع ایب و خی فا ان آروعبد اه 
علیه السلام. ا قمت فی الرکعتین الوتن ولم تتشهد قذکرت قیل آن 


فاذا انصرفت سجدت و و وا ثم تتشهّد التشهّد الذی فاتک 
؛ «التهذیب: 2 ح 18 ». 


والأحوط: آن لا تتری علی کل حال ؛ هذا کلّه فی ترک التشقّد . 
فکفت اانسخفخ نتم فا قی ااضلاه شاه 


آمّا الکلام سهوا, فالمشهور بین الأصحاب آئه یجب فیه سجدتا السهو (1), 
وفی التذکره نسبته ال علماتنا 2۱ وقین الغبارن الفعکیه و این اب 
عقیل فن. المختلف: انه فذهب آل الرسول علیهم السلام (3). وفی المنتهی 
دعوی اتفاق علمائنا علیه (4) ؛ وفی الغنیه وعن تلخیص المصئف دعوی 
الاجماع علیه صریکا (3). ولکن عن الجعفی (6) وظاهر الصدوقین عدم 
وجوبهما (7). 

والحق ما ذهب الیه المشهور, لما مر من الاجماعات المنقوله والأخبار 
السابقه کصحیحه عبدالژحمن بن الحجاج قال: سألت آبا عبدالله علیه 


السلام عن الرجل کلم باسیا کی الضلاه. تقو افیمها فک فعال: 
ینم مْ صلاته, نم پسچجد سجد تین؛ الخبر (8). 


ص: 259 

1- 1. آنظر السرائر 1 / 257 و 259 ؛ ومختلف الشیعه: 2 / 422 و 423. 
2 2. آنظر تذکره الفقهاء: 3 / 349 . 

3- 3. مختلف الشیعه: 2 / 419 . 

4 نی الفطلب:: 6671 

5- د. غنیه النزوع: ی ی اش ی 

6- 6. آنظر ذکری الشیعه: 4 / 85 . 

7- 7. آنظر الفقیه: 1 / 341 ذیل الحدیث 993 ؛ والمقتع: 109 ؛ وقال 


العلامه قدس سره فی «المختلف 2 / 422»: وأوجب اه سجدتی السهو 
فی تسیان التشید: وفی. الضی ,بین. الثلات: والاربع اذا-دهب. وهمک: الی 
الرابعه, انتهی 

8- 8. الکافی: 3 / 356 ح 4 . 


فصخه انت آیی تعفور الماک فی الشک:-فال قفا مان ام فانیرشد 
سجدتی السهو (1). 


رن اند از غرحن ما سحد._ آض رستول الله صلی الله له آله.. 
سجدتین لمکان الکلام (2). 


وموئّقه عقار بن موسی الساباطی, وفیها: لیس علیه سجدتا السهو حتّی 
یتکلم بشی ء (3). 


ولعلّ المستند للقول الاخر: الصحیح المروي فی التهذیب فی باب: «أحکام 
السهو». وفی الاستبصار فی باب: «من تکلم فی الصلاه».,عن زراره. عن 
ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یسهو فی الرکعتین ویتکلم. قال: یتم ما 
بقی من صلاته تکلم او لم یتکلم. ولا شی ء علیه (4). 


وما رواه فی التهذیب والاستبصار عن محشد بن عبدالله بن هلال, عن عقبه 
بن خالد, ,بعن ۳ عبدالله علیه السلام فی رجل دام 9 ای 
خسف فاجايم لساحتت کی تصت فا سعصضی اوه لاه ویر ی 
کنیا (د). 


وفن اققیهه وروی اه هن تکام فی+صلانه ناس کر تکسرات: الخیر. ۱8۱ 
ص: 260 


, الکافی: 3 / 352 ح 4 ؛ والتهذیب: 2 / 186 ح 739 40 ؛ 
الصا 1 7-372 1315 _ 2 ؛ و وسائل الشیعه: 8 / 219 ح 10470 


2 ِ الکافی: 3 / 357 ح 6 ؛ والتهذیب: 2 / 345 ح 21 . 
- 3. التهذیب : 2/ 353 ح 54 . 

4-4 التهذیب: 2/ 7191 57 ؛ والاستبصار: 1 / 378 ح 2 . 
5- 5. التهذیب: 2 / 351 ح 44 ؛ والاستبصار: 1 / 378 ح 3 . 
6- 6. الفقیه: 1 / 232 ح 1029 . 


والجواب عنها تاره : بعدم وضوح دلاله الاْوْل, لقوّه احتمال کون المراد عدم 
وجوب الاعاده علیه و عدم عامل بالثانی والثالث حثّی الجماعه المذکوره ؛ 
وآخری : بعدم مقاومتها للاخبار السابقه المویده بما مر من الاجماع, مضافا 
الی امکان منع ذهاب هوّلاء لی القول المذکور, ما الجعفی فلم یحضرنی 
عبارته, ولکن الذی یظهر من الذکری ائه سکت عن الکلام ولم پذکره (1). 


وأَمّا الصدوقان, فا الوالد فالذی حکی عنه سکوته عنه آأیصَا (2), وأمّا 
الولد فمه بض نی ااقفیه: .ی محسهالد ‏ فال فی امک 

فان تکامتت فی ضلانی ناسا ففلت: آفیضوا ضق‌فکن فاتم صلانک واسد 
سجدنی السهو (3). 

وقال فی المقنع کما مرت عبارته: وان تکلمت فاسجد سجدتی السهو (4 
ش ماه ها مود وضع الستفی کب امن ده لا زو 


کی الضاام ساهت, قدغفی ااعماع المعن ی نی المساله که یل کد 


قعیب تفن لحم کلم فن الضلام غای۴ 
فافا الکلام فی ان النکلم متا مفتفا گروه من الضاام. هل بلحق کلام 
ص: 261 


1- 1. الذکری: 4 / 85 . 
2- 2. قال فی ی الشیعه 2 / 22« ادخب آبوه سجدتنی السهو فی 
ان ی اس مه ایا عم 
۱ 

انبهی . 
3- 3. الفقیه: 1 / 353 ذیل الحدیث 1028 . 
44 المقنع: 102 . 


کلام العامد فتبطل لاتم ؟ 


الخشمور بین. ااضعاتب الاول: کما گام الوالد _ روعی. قداه . ققی آلججلد 
لثالت (1) عن الکافی و التهذیب و الاستبصار و الخلاف و المبسوط 
را اه ص ای ها 
والمختلف والتحریر والقواعد والارشاد والذکری والبیان والدیوس والروض 
ومجمع الناتن مالکتای داتسار وعیرها. وتقل عنارانفه های, صا:. 


وعن النهایه, والجمل والعقود, والمهدب, والوسیله, والارشاد, والتبصره, 
ومحکین ابن آبی عقیل: الثانی ؛ قال فی النهایه : 

فان صلّی رکعه من [ صلاه ] (2) الغداه وجلس فتشهّد وسلم, ثث ذکر اثّه 
کان فقحای. | رکه افامفاسات لها ر هه ریا تم کلم او بات 
عن القبله, آو یحدث ما ینقض الصلاه, فان فعل [,شیت ] من ذلک وجبت 


علیه الاعاده, وکذلک الحکم فی المغرب, فانه آن سلم فی التشهّد الأوّل, , ثم 
ذکر, قام فأضاف الیها رکعه آخری, وسجد سجدتی السهو (3). 


وفی الجمل والعقود : 
وما یوجب الاعاده فی احدی وعشرین موضقا: من صلّی بغیر طهاره . 
الی آن قال: 
ومن نقص رکعه, آو ما زاد علی ذلک ولم یذکر حتّی یتکلم, آو استدبر 
ص: 262 

. مطالع الأنوار: 3 / 24 . 


1- 1 
2 2. ما بین المعقوفین اثبتناه من المصدر . 
3- د. النهایه: 90 . 


القبله (1). 
وفی المهدّب فی تعداد ما یوجب اعاده الصلاه : 


کمن صلّی سهوا (2) فیزید رکعه, آو ینقص رکعه آو آکثر ولایعلم حلّی 
یستدبر القبله, آو تکلم بما لیس من الصلاه (3). 


وفی الوسیله : 


والثالث _ آی ما لا یمکن تلافیه فی الحال وتبطل الصلاه به () _ تسعه 
آشیاء. 


فک رن الک خفضان بر کف ارجا اد مد کر دا ان احفت اه تکام اه تخر 
القبله ,(9). 


وفی الارشاد: 


له تعضها آم‌ها غاد من رکه رف فا ات ان لم بکن تکلم. آوز استذیر 
القبله .(]). 


وقی التبصره: 


ولو تقص من صلاه (8) رکعه و رکعتین سهوّا ولم یذکر حثّی یتکلم عمذا 
(9 آه یویر 10۱ العیله آغاف 1111 


ص: 263 


. الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 187 . 
فی المصدر: بسهو . 

المهذب: ِ 4 

+ لمات 100 و 101 

۰ «من ی المصدر. 

. ارشاد الأذهان: 1 / 268. 

. فی المصدر: الصلاه ‏ 

. فی المصدر: حتّی تکلم . 


۱/7 
بر یج بن جح ما هه بت ول ط 


1- 11. تبصره المتعلمین: 56 . 


آقول : وعباراتهم غیر صریحه فی المخالفه, وظتّی وجود مثل هذه الکلمات 
فی عبائر القائلین بالقول الاأول آبضا. 


وکیف کان فالصواب: القول الاأْقْل, للصحیح المروک فی التهذپب 
والاستبصار عن محقّد بن, مسلم عن آپی جعفر علیه السلام قی رجل صلّی 
رکعتین من المکتوبه فسلم وهو یری آثه قد تم الصلاه وتکلم, خن کزان 
لمتصل یر ر کین قال: نم ما بفن هن صاا نم ول ی علیم ۱ 


و ما رواه فی التهذیب فی باب: «أحکام السهو». عن زید الشخام آبی 
آسامه قال: سألته عن الرجل صلي العصر سث رکعات آو خمس رکعات؟ 
قال: ان استیقن آثه صلی خمسَا آو ستّا فلیعد, وان کان لا یدری آزاد آم 
نقص فلیکبر وهو جالس, نم لیرکع رکعتین و 
صلاته, ثم پنشهّد ؛ وان هو استیقن آثه صلی رکعتین آو ثلائا نم انصرف 
فنکام فلم بعلم اس لم شم الضلام.فاتفار علیه اان ضر الصلاه ما یف منیا 
الخبر (2). 


ولعل, المستند للقول الثانی: کل ما دلّ علی بطلان الصلاه بالکلام عمدا, 
والتکلم هنا من آقسام العمد . 


والجواب عته ظاهر بعد ها قدم. فان العام آو الفطلق مخصض ومفتد نما 


ون شید آضا بالمزشل العرمط فی الیسمظ خیت هال: 
وقد روی آثه |ذا کان ذلک عامذا قطع الصلاه (3). 
ص: 264 

. التهذیب: 2/ 192 ح 58 ؛ والاستبصار: 1 / 379 ح 4 . 


1- 1 
222 النمدسته 2 392 :19 
3 ,لوط 1 1187 


وفبه._ فضافا الی.ها تقدم ما اشار البه.قی الا کر من اه رمايه لم تقف 
علیفا ۱11 *هع انماغیز قابله خغارضه ما تعر هم 


لا یقال : [ثّا لو قلنا بصمّه الصلاه وعدم بطلانها بالتکلم علی الوچه المذکور, 
فلا نقول, بوجوب سجدتی السهو فیها ؛ غایه ما ثبت فیما ٍذا تکلم ساهیا, لا 
فا آدا تکلم عامداصتت | خرعه من الضلام,وااصل اای ان 


لائا نقول أَولاٌ: اِنْ الظاهر منهم لحوق مثل هذا بالسهو, ولم یظهر منهم قایل 
بالفصل . 


تاه ای کر یه از رسای ارف ها نورد 


وثالثا: ان الأخبار الوارده فی سجدتی السهو بعضها عامْ أو مطلق کقوله 
علیه السلام فی روایه عقّار الساباطی: «لیس علیه سجدتا السهو حتّي 
یتکلم بشیء» (2), خرج منها ما ذا تلم عمذا عالقّا بدخوله فی الصلاه, 7 
غير معتقد خروجه منها؛ , وبقی الباقی, فتأقل. 


افول ‏ فییها بل علی الالهای المدکور ها رمام فی التفدیت فی. انار 
باب: «کیفیّه الصلاه» فی الزیادات, صحیحا عن الفضیل بن یسار قال: قلت 
لابی.خعفر غلية السلام :؛ کون فی الصلاه قاجه غمر | فی بطنی: آه آذین. آن 
ضربانا : 


فقال: انصرف تم توضاٌ واین عیلی ما مضی من صلانک ما لم تتقض الصلاه | 
تکلم فی الصلاه 3 الخبر (۵) 


ص: 265 


1- 1. الذکری: 4 / 16 . 

2- 2. التهذیب : 2 / 353 ح 54 . 

3- 3. ما بین المعقوفین اسآ آمسگر. 
4- 4. التهذیب: 2 ح 226 . 


وجوب السجدتین لمن سلم فی غیر موضعه 


اشاره 


الاضخانت: بل قن الغنیه ۳ المعتیر الاجماع له 1 وفی. صویج 
النتتمی وطاهر القدارک. اللفای علبه و لکن عن. الکلتی والعفانن 
والمفید والمرتضی وابن زهره وسلار وابن حمزه : عدم وجوبهما فیه (3). 


والصواب هو ما هب الیه المشهور, لما مزر من دعوی الاجماع والاثفاق؛ 
والضحت العروط.فی العف فیبابت عنام السهو»عن صفوان: عن 
العیص قال: سالت آبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی رکعه من صلاته 
حتّی فرغ منها, نم ذکر ائه لم برکع, قال: یقوم فیرکع و یسجد سجدتین (4). 


فرواد ابضا فین هقام آخر وفیه* ویسخه سخدنی آلسمه 151 


والموثق المروی فیه فیه آیضَّا عن عشّار بن موسی الساباطی _ وقد سبق _ 
وفیها: وعن الرجل صلی ثلاث رکعات و هو یظن ائها آربع, فلمّا سلم ذکر 
ائها ثلاث؟ قال: تیف ای ضلانه .صقن ها کر بو لیر که مق ور وه 
تسام ویسجد سجدتی السهو, وقد جازت صلاته (6). 


ص: 206 


1- 1. غنیه النزوع: 113 ؛ والمعتبر: 2 / 397 . 

2- 2. منتهی المطلب: 7 / 68 ؛ و مدارک الأحکام: 4 | 276 . 
7 و 420 . 

4-4 التهذیب : 3507/2 ح 39 . 

5 5. التهذیب : 149/2 ح 44 . 

6- 6. تهذیب الأحکام: 2 / 353 ح 54. 


وربما آورد علیه بامکان کون السجده لأْجل القعود فی موضع القیام ؛ وفیه: 
ویمکن الاستدلال بالأخبار الوارده فی الکلام کما مرّت, نظرّا الی ما یظهر 
من الأخبار آنْ السلام خارج من الصلاه وبه بتحفق الانصراف من الصلاه, 


وائه من کلام لا دمیین, وائه فی موقعه یتحقق به 0 وقی غیر موقعه 
اص او هر اس سا ال ادا یا ی ما 


رتفا اتقو ی ند ااغرع الساس فان ان اوح ها گرا قمور وا 
کفی,دلالته نظر اذ الطافر فته ان السجده: لفکان, الکلام ظیر آلتشلیم.بل 
هو صریحه. 


و لعلّ المستند للقول الاخر _ مضافٌا الی الأصل _ ,صحیحه محقّد بن مسلم 
السایقه عن آبی جعفر علیه السلام فی رجل صلّی رکعتین من المکتوبه 
فسلم وهو یری آثه قد أنمٌ الصلاه وتکلم, نم ذکر آثه لم یصل غیر رکعتین ؛ 
فال: بت مابعی‌هن صلات ولا سین غلبه 1 


والحتاتب عم ال ظاهر: دعن. الصحیحه نان آلمر اد ند نی الاکم 
الاعاده ؛ قال فی المدارک : 


ولو لا الفاق علی هذا الحکم _ أُی وجوب سجدتی السهو لزیاده التسلیم _ 
امکت الخهم بت لاش نحل ااولی علی ااشعصاب ر. 


فضع | لفض عم زلک تقفاوم الاخار الستاقه ها قی الکلام ال ده سا به 
ص: 267 


1- 1. التهذیب: 2 / 192 ح 58 ؛ والاستبصار: 1 | 379 ح 4. 
2 2. مدارک الأحکام: 4 / 276 . 


وغیره, مضاقا الی امکان منع وجود القائل بهذا القول, فاِنْ الجماعه 
اه مان وا سا سص تم اضر لیلحت 
فلم یظهر مخالف صریح فی الحکم المذکور. وظاهر بعضهم لایضرٌ 


اقض راز لام سا الا اف ات 


نش اش اتظاهر ان المراد تسام الق فیواوته کین غتر موضعه نیجدت 
ی السلام الواجب. لا السلام المستحتٌ وهو : السلام علیک ها النبت 
ورحمه ال وبرکاته, له الظاهر من الخبر, والأصل البرائه من الوجوب فی 
غیره, ( |ذا قلنا ی فی کل زیاده ونقيصه . 


وأمّا الشک بین الأربع والخمس, فیجب فیه آیضَّا سجدتا السهو, کما هو 
المشهور بین الأأصحاب آیضٌّاء بل عن الغنیه الاجماع علیه (1), بل عن مجمع 
آلیرهان نفی الشی فیه (قل مشنبه این آبی. عقیل قی عبار زه امه عنه 
فی المختلف الی آل الرسول صلی الله علیه و آله (3). ولکن عن الشیخ 
المفید والشیخ فی الخلاف والصدوقین فلا ر. ۳ الصلاح القول بعدم 
وجوبهما (4). 


ص: 2089 


1- 1. غنیه النزوع : 113 . 

2 2. مجمع الفائده والبرهان: 3 / 196 . 

3- 3. مختلف الشیعه: 2 / 419 . 

4- 4. المقنعه: 147 ؛ والخلاف: 1 / 59 المسأله 2 . والفقیه: 1 / 
5 والمقنع: 109 و110 و مختلف الشیعه : 2 / 422 نقلا عن والد 
شیخنا الصدوق رحمه الله ؛ والمراسم: 89 ؛ والکافی فی الفقه: 148. 


والحق ما ذهب الیه المشهور, للأخبار السالفه, کصحیحه عبدالله بن سنان 
عن آمی: ید | اف علیه السلام قال: اذا کنت لاتدری آریکا صاینت ۷ 
فاسجد سجدتی السته ند ناسکی ات حالس : ند تلم تخد هیا تِ. 


وصحیحه الحلبی عنه علیه السلام اثّه قال: |ذا لم تدر آربعا صلّیت آم خمستا. 


ام زدت ام نقصت. فتشهّد وسلم. واسجد سجدتی السهو بغیر رکوع و لا 
قراءه, بتشهّد (2) فیهما تشهّذا خفیقا (3). 


وصحیحه آبی بصير عنه علیه السلام قال: ذا لم تدر خمسَا صلیت آم آربعاء 
فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وانت جالس. نم سلم بعدهما (4). 


فزبفا. اشتدل لعسالاخار السایعه ولا نبه. الداله.غلی: وجویفها هع الفتی قی 
الزیاده والنقصان. 


ولم آظفر بمستند للقول الأخر سوی الاأصل, ولا أصل له ؛ نعم ذهب 
ااضوفن. فمم المفته الی. آن من شک بین الأربع والخمس له الاحتیاط 
برکعتین, ویوافقه عباره الرضوی ایضّا, وان قالا فیهما : 


خفیفا ,(2). 


واغل المستند له روایه الشخام. وفیها: وان کان لا یدری آزاد آم نقص, 


7 جالس, نم لیرکع رکعتین, یقرأً فیهما بفاتحه الکتاب فی آخر 


ص: 209 


1- 1. الکافی: ۱ ۱ ۳۳ 

2 2. فی المصدر: 

3- 3. الفقیه: 1 2 1019 

4 4. الکافی: 3 / 355 ح 6 . 

5- 5. المقنع: 103 ؛ والفقه اآمتس ی الی الامام الرضا علیه السلام : 120 


پتشهّد, الخبر (1). 


وآنت تری ما یظهر منه من التردید فی الحکم المذ کور, حبت روی الخبر 
الدال علی: شجدتی السور وکذا کلام بی الصلاح, بل هو ظاهر فی وجوب 
شحدی ااسعدفی ال 9 کما ملٌ عبارته, قال : 


زم آل نهد و سم و بسچ بد اتسمم سجا سیر آ کر 


وکلام الأخرین ما عدا الشيخ فی الخلاف, لیس الا یکونا عن السجده فی 
الشک الم کوره فقو لین رید ولا ظاهر مغتبر قی المخالفه: تعم غباره 
الخلاف حیث انْ فیها حکمه الحصر ظاهره فی الخلاف, ولایعتث بهذا الخلاف 


مخوت سفن لفر کم ااستوه و سوانها 


اشاره 


قاتا ترکه لخد ماه قتعیان. فبه. انضار. کما غلیه الننموزه بل قی 
خی لاجماع, و فی المنتهی الاتفاق علیه (3). و کذا عن الخلاف و التذکره 


ص: 270 


1- 1. التهذیب: 2 / 352 ح 49. 

2 2. الکافی فی الفقه: ٍِِ 

4 4 الخلاف: ۲ 454 العساله 198 ۴ ۰ 

5 5. حکاه عنهم فی المختلف : 2 / 372 ؛ وانظر الفقیه: 1 / 225 و 228 


ی اس یر حالس ایک دنه ۲9 
151 ؛ واططبا طیائی فی ریاض المسائل: 4 | 109 . 


تخل خلجب اخاهما : صحیحه سفیان بن السمط عن ابو غیذالله لیة. الشاام 
قال: تسخن تشگوتی: اتمه قم کل رازم ول علیی اه تصان ۱ 


وضعف دلالتها بخروج آکثر الأفراد عن تحت العامٌ, منجبر بالشهره المحقه 
دالاحها قین اه الاجماعات الشت له مضاها الم دلک کما سای 


ویدل علی القول الثانی بعد صل البرائه : الصحیح المروو فی الفقیه فی 
باب «أحکام السهو». عن ابن مسکان, عن آبی بصیر قال : سألت آبا 
عبداللّه علیه السلام عمن نسی ان بپسجد واحده فذکرها وهو قائم ؟ فقال: 
یسجدها |ذا ذکرها ولم یرکع. فان کان [ قد ] (2) رکع فلیمض فی (3) 


وما رواه فی التهذیب فی باب : «تفصیل ما تقذم ذکره» (5), عن محمّد بن 
منصور قال: سألته عن الرجل (6) ینسی السجده الثانیه من الرکعه الثانیه 
امش بفیها؟ فقال: |ذا خفت آن لا تکون وضعت واشک (/) ( مزه واحده, 
فاذا ۱۹۳۲ سجدت سجده واحده وتنضع وجهک مزه هام ولیس علیک 
شوت 3 


ِِ عقّار الساباطی المذکوره سابقاء وفیها: وسئل عن الرجل ینسی 
کوع 
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- 1. التهذیب: 2 / 155 ح 66 ؛ والاستبصار: 1 / 361 ح 2 . 
1( اثبتناه من المصدر . 
- 4. الفقیه: 1 / 346 2 25 

- 5. الباب 9 تفصیل ما تقذم ذکره فی الصلاه من المفروض والمسنون 
ما یجوز فیها وما لایجوز 

7 وجهک . 

8 التهذیب: 2/ 155 ح 65 . 


بر ی بنج سل 


ما 


۳0 


آو ینسی سجده, هل علیه سجدتا (1) السهو ؟ قال: لا قد تم الصلاه (2). 


والصحیح المروی فی التهذیب فی باب: «تفصیل ما تقذم ذکره». عن 
دا ای ی 
ام اه ی اه کر هیوست نا[ 
را اد ی 
کی ان و ۱ 


ونجوه روایات آخر ساکته عن الاتیان بسجدتی السهو, ولو کان واجباً لأمر به 
فیها لکونها فی مقام البیان وقد تقذمت سابقا . 


ویمکن الجواب آمّا عن الأخبار الأخیره الساکته عن الاتیان بالسجدتین مع 
کونها فی مقام البیان فتاره بمنع کونها فی مقام البیان, وائما هو فی مقام 
بیان صحه الصلاه وعدم فسادها به ؛ وآخری بان السکوتر انما ینفع لو کان 
فی جمیع الأخبار, أمّا مع اشتمال خبر آخر علیه فلاء فِنْ الأخبار بعضها مبیّن 
لبعض آخر والکل فی حکم کلام واحد من شخص واحد فی زمان واحد ۰ 


وعن مولْقه عمّار فلوجوب حملها علی ما لذا لم یتجاوز عن المحل وتذگر به 
حینتذ, والا فلاینطبق قوله: «ینسی مع قوله: «قد أتمٌ الصلاه». وان 
کان هذا بعیذا من هذه الجهه عما لا یخفی, فلا یبعد طرحها من جهه 
اشتمالها علی ما یخالفه الاجماع وسائر الأخبار . 


۵ گر مایت عختد ین عضو اقنان الظاهر من الجواب اتما هو صوره الشک 


1- 1. فی المصدر: سجده . 

2 2. التهذیب: 353/2 ح 54 . 
3- 3. فی المصدر: سجده . 

۰-4 4. فی المصدر: رفع . 

5- 5. التهذیب: 153/2 ح 60 . 


کما لایخفی. 


وعن روایه نی بصیر _ و هی العمده فی الباب _ فبضعف دلالتها فی عدم 
وجوب سجدتی السهو, فان قوله: «لیس علیه سهو» محتمل لمعان متعدده 
یظهر ممّا مر فی تفسیر قوله علیه السلام : «لا سهو فی سهو» (1): بل 
عن التهذیب: 


أنْ قوله: «لیس علیه سهو» انما آراد آن لا یکون حکمه حکم السهاه. بل 
یکون حکمه حکم القاطعین, لاه دا ذکر ما کان قاته وقضاه لم ببق علیه 


هذا کلّه مضافا الی وهن دلالتها ‏ علی تقدیر تسلیمها _ باعراض آکثر 
الأصحاب و مشهورهم عنهاء وقیام الاجماع بل تفاي علی خلافها, فبذلک 
وأصهٌ کنر پوهنها وازداد # هی امکان منع ص [ کلام هوّلاء, بل, ولا 
ظوره کلا اسصا فی المتاافهر مالشکمت ولا سما فی کلام التوماع 1 
من العدم. ففی العژیه علی ما حکی عنها فی الذکری : 


ائهما واجبتان علی من لم یدر زاد رکوعا آو نقصه, آو زاد سجده آو نقصها 
وکان قد تجاوز محلها (3). 


ولنشن. کلانه خضوا آموضن: ججویهما. فالا مخالف: کلامه:.قی, المفتفهر فان 
کلامه فی المقنعه صریحه فی الوجوب له (4). 
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1- 1. الکافی: 3 / 359 ح 5 ؛ والتهذیب: 54/3 ح 99 . 
2 2. التهذیب: 2 / 155 . 

3- 3. الذکری: 4 | 86 . 

4-4. آنظر المقنعه: 147 و 148 . 


دالمفته: ‏ کما مت عبا رکه مشتمل غلی سکم کرک آلششوه: :118 


وان صلیت رکعتین من المکتوبه, ثم نسیت سچده (1), فقمت قبل آن 
تجلس فیها (خ), فاخلسن ما لخ ترکغء فان لم تذکر خی رکفت فامض فن 
صلاتک, فاذا سلمت سجدت سجدتی السهو (3). 


ول فی النسبه المذکوره الی الصدوق اما هو کلامه فی المجالس حیث 
امن ما کلم الخضر یت وال فد : 


ولاتجب سجدتا السهو علی المصلی لا (ذا قام فی حال قعوده (4), آو قعد 
کین خال قیاهه 9 آو تری التشقد. آه لم پدر تاذ.قی ضلاته آم تقض تما 
(6). 


والظاهر ان الحصر فیه لیس حصرا حقیقياً لثلا یخالف مذهبه فی المقنع, 
کما تشهد بذلی عباره الفقیه, حیث قال فیه بعد ذکر المواضع السابقه 
بکاهی | خضیر عاصاه : 


فان کلمت .قی ضاانی اس فقلت: افیفها ضقوفکم فان صلانی: وا سچه 
سجدتی السهو (1). 

وأما کلام آبیه فلم یحضرنی, وآما عباره العقانی _ کما مرت _ فائها وان 
کانت ظاهره فی الحصر ایا حیث قال: « الذی تجب فیه سجدنتا السهو 
عند آل الرسول شیئان: الکلام ساهیاء والشک بین الاأربع والخمس, فما 
عداها » (8). لکن قد عرفت 


هر 


۰ «سجده۵>> لم برد فی المصدر . 


. الأمالی: 22 ی 93 . 
. الفقیه: 1 / 353 1(029. 
, حگاه عنه فی المختلف : 2 / 419 . 


تب رخ نن جا سا و نب وه 
بر یج بنج بسن و نب و 


الزیاده عن الشیئین, فلابة ایا من حمله علی الحصر الاضافی, آو عدم 
الاعتداد بخلافه. 


والذی یظهر من الذکری سکوت الجعفی عن الحکم المذکور, والأمر سهل 
بعد ما ملّ, فالأقوی : ما ذهب الیه المشهور . 


فطت الستحتین الک انش ای فیطل 


وقد یقع الکلام بعد ذلک فی آن وجوب السجدتین لترک السجده هل هو عام 
اترکها فطاعا حنی. الشسجچده الاخيره: آو مختض بغیرهاه نظیر. الخلاف. افی 
التشهد؟ 


ظاهر الأکثر حیث آطلقوا : الاأوّل. وعن جمع : الثانی, والأقوی: الاْوْل, 
لاطلاق عبائثر الأصحاب ودلیل الباب. وان قلنا فی التشهّد بعدم الوجوب, 
والفرق ظاهر من وجوه . 


وم القیام فی موضع القعود والقعود فی موضع القیام, ففیه قولان, 
احدهما: ما هو المحکءن عن الصدوق, والمرتضی, ها رن والحلبی, وابن 
البراح, واین حمزه, واين |دریس, والعلامه فی بعض کتبه, والشهید فی 
اللمعه _ وقد تقدذمت عبائرهم _ من وجوبهما له (1). 


ص: 275 


1.1 للامالی* 742 الفجلس د9 * وجمل. العلم. دالعمل. (العطیوع ضمن 
رسائل المرتضی): 3 / 37 ؛ والمراسم العلویّه : 88 ؛ والکافی فی الفقه: 
8 والمهدب: 1 / 156 ؛ والوسیله: 102؛ والسراثر: 1 / 257 ؛ وتبصره 
المتعلمین: 58 ؛ وتحریر الأحکام: 1 / 306 ؛ واللمعه الدمشقته: 35 . 


تذل علیه ما رواه فی الکافی فی باب: «من تکلم فی صلاته». عن معاویه 
بن عمّار _ و اوصفه الوالد روحی فداه بالصخه کما مر فی نقل عبارته _ 
قال زر سالته کی الرحل یو فعوم فی عال, ععود آد ند فی‌سال عیام ؟ 
قال: یسجد سجدتین بعد التسلیم, و هما المرغمتان (1) ترغمان الشیطان 
(2). 


وما رواه قی التهذیب قی باپ: «آحکام السهو», عن عشّار الساباطی _ وقد 
تقدذم _ قال: سالت ابا عبداللّه علیه السلام عن السهو ما یجب فیه سجدتا 
السهو؟ فقال: |ذا آردت آن تقعد فقمت, ۳ آردت ان تقوم فقعدت, او 
اروت ان سر | سس آم ات آن ره رات علی مسا سید 
9 


وم رواه فیه اقية ایا غن وال العضاب. قال» کلت ای غیدالاه خایه 
السلام ۰ آسمن من الصلاه. وا حلق الامام؟ فال»فتال: ادا سا مانمید 
سجدتین ولا تهب (4). 


فا کرک الاتتتصال زان علی,وسووا نز مه تا هرا السام: وریا 
یشعر بذلک صحیحه ار ۲ ۲۱ عبداللّه علیه السلام 
عن رجل نسی آن یجلس فی الرکعتین الأولیین؟ فقال: ان ذکر قبل آن 
برکع فلیجلس, وان لم یذکر حثّی یرکع فلیتم الصلاه حثّی |ذا فرغ, فلیسلم 
ولیسجد سجدتی السهو (ظ). 


ص: 276 


1- 1. قال فی «مجمع البحرین 2 / ۰199 : والمرغمتان فی الحدیت _ 
بکسر المعجمه _ : سجدتا السهو, سیتا پذلک لکون فعلهما برغم آنف 
الشیطان وید خر فائه یتکلف فی التلبیس, فاضل الله سعیه وآبطل قصده, 
وجعل هاتین السجدتین سبباً لطرده واذلاله, انتهی . 

2 2. الکافی: 3 / 357 ح 9 . 

3. التهذیب : 2 / 353 ح 54 . 

4 4. التهذیب: 353/2 ح 52 . 

5 5. التهذیب : 158/2 ح 76 . 


دنخه‌ها اخبار آخر فتال وقدبر.. 
سکن الا تتخولال له ایض پووابت شفبای بن اتسفط الابه ان شاع الاه عالی 


وئانیهما: ما هو المحکیخ عن ثقه الاسلام الکلینی, وعلی بن بابویه, والعشانی 
والاسکافی» والتحن, والعصف 1 واین. عم الشن نجیب. الدیم, 
والعلامه فی المنتهی من عدم الوجوب (2). 


نقدّمتا عن قریب _ والصجیح المروقٌ فی التهذیب فی پاب: «تفصیل ما 
تقذم ذکره» (3)؛ عن عبدالله ين, آبی تمعن آزف عبدالله علیه السلام. [ 
ار فا 
فقال: ان [ کان ](5) ذکر وهو قائم فی الثالثه فلیجلس. وان لم یذکر حبّی 
بز کم قلتم ضااته. نم تسج مخدعین وه جالس فل آنشکام 181 


مه اسان وال اب راشای ی ین 
تلم قفا هرن اعصا ین مساون ع ای عفن کلب السام نال.نی 
لا ی ی ما یف ال اوه 
قال: فلیجلس ما لم ترکع وقد 
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1- 1. یعنی المحقق صاحب الشرائع رحمه الله . 

2 2. حکاه عن العمانی والاسکافی وعلیٌ بن بابویه فی المختلف: 140 ؛ 
وانظر الکافی: 3 / 360 ؛ والمقنعه : 147 ؛ والمبسوط: 1 / 123 ؛ 
والخلاف: 1 / 459 ؛ والمعتبر: 2 / 399 ؛ والجامع للشرائع: 86 ؛ و منتهی 
3- 3. ۰ ذکره فی الصلاه من المفروض والمسنون 
وما یجوز فیها وما لایجو 

4- آتممن‌اعص: 

دماین المعقو کین اشام من الخضدر : 

6 6. التهذیب : 2/ 159 ح 82 . 


فلت صلانته فان امد کر خی کم ۱ قلیفض فی لاه فاد تملم بررخد 
سجدتین و هو جالس (2). 


وما رواه فیه آیضَّا عن الحلبی عن آبی عبداللّه علیه السلام قال: اذا قمت 
فی الرکعتین من الظهر آو غیرهما ولم تتشهّد فپهما. فذکرت ذلک فی 
ال رکفه. القالنه قبل: آن تر کمم. فاخلس فتشت‌وعم فایر ضلانی, فان انتت: ام 
تذکر حتّی ترکع فامض فی صلاتک حتی تفرغ, فاذا فرغت فاسجد سجدتی 


النتی بعد التسایم فیل آن شک 3 


وما رواه قیه فیه أیضّا عن علیت بن آبی حمزه قال: قال آبو عبدالله علیه 
السلام ٩‏ قمت فی الرکهنین الاولسن ولم شود هرت فیل آن تری, 
فاقعد و تشهّد (2), و ان لم تذکر حثّی ترکع فامض فی صلاتک کما آنت, 
فاذا انصرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهما نم تشهّد التشهّد الذی فاتک 
(2). 


الی غیر ذلک مشّا يشبه هذه الأخبار . 


وجه الدلاله: اه لو کانت السجدتان للقيام فی موضع القعود آو العکس 
واجبتین, لما اختصّ فی هذه الأخبار الاتیان بهما بما (ذا تذکّر بعد الدخول فی 
( , لتحقّق القیام فی محلّ القعود والعکس, ولو تذکُر قبل الدخول فی 


ویمکن آن یجاب عن هذه الأخبار را غایه الأمر فیها السکوت بعن سجدتی 
السهو فیما لو تذکر قبل الرکوع وقد بیّن ذلک فی الأخبار الأخر, والأخبار 
بعضها کاشفه عن بعض آخر, والسکوت فیها وان کان فی معرض البیان 
حجّه لو لم یکن 


تن ود 2 
حت الکامی  /‏ 0 واا ۵ 
4 4. فی المصدر: فتشهد . 
5 5. الکافی: 3 / 357 ج 7. 


النیان قی خبر او اخبار آخر وقد عرفت. اشتمال مویقه.عفار الصاباطن 
وخبر معاویه بن عقار بل صحیحه. علی الاتیان بهما فیه . 


لا یقال : ان خلوّ هذه الأخبار الصحیحه مع کثرتها موه لدلاله تلک الأخبار 
علی الوجوب ؛ اللهِمٌ الا آن یقال بان الأمر فپها بالسجدتین للقیام والقعود 
الغد گورین ولو ند کر, هم کل ار کت لک بابام فص ه ما خاررسان فید 
ای ای ان 


لائا نقول : غایه ما ثبت من الأخبار عدم وجوب السجدتین فی القیام فی 
موضع التشهٌّد, وکم من عامٌ مخضصص . 

فان فلت ها فول افص محوت ول برض آلشین . 

قلت : مثل هذه المسأله التی وصل القول فیها الی عشرین بل آزید, لا 


ینبغی مثل هذا الکلام بعد وفاء الدلیل علیه, مع ان هذا اشبه شی ء بالفروع 
المستحدثه, فتدبر ؛ ومع ذلک فالحکم مشکل . 


وقد یقال : اِنْ مراد القائلین بوجوب السجده فی القیام والقعود فی غیر 
محلهما القیام والقعود الغیر المتبدلین, کما پشعر بذلک قوله علیه السلام 
فی موثقه سماعه الا تیه : «من حفظ سهوه و اتمه فلیس علیه سجدتا 


السهو», الخبر (2). 


هفیخ تال لو وجبت السجدتان لهما لوجب السجدات الاربع لو نسی التشهّد 
الائنتان لنسیان التشهّد, والأخریان للقیام فی محل القعود, فان تعدد 
الأسباب یقتضی تعدد المسببات , و تعدد الموجب یقتضی تعدد الموجب. و 
لا َظِن قاثئلاً به. 


ص: 279 


1 1. الکافی: 3 / 355 ح 4 ؛ والاستبصار: 1 / 369 ح 16 . 


وفیه ائه حینثذ تارک للتشهّد. فان التارک للتشهّد لابد من قیامه موضع 
فعودم قهو لازمم. وهق آنما فعن جع واعضا لرمم آمر آخره جع انه ,هن آفراه 
اف ات یم اضر ان 


انْ القیام فی موضع القعود لاب من تحقّق القیام. والنهوض الیه لا یجدی 
کما فی القعود, کما هو المصرح به فی موئقه عقار السابقه قال: وعن 
الرجل |ذا آراد آن یقعد فقام, ثم ذکر من قبل آن یقدّم شیا آو یحدث شیئ؟ 
فا لسن یه سحفا السموخن سکم ستی ۰ ۱۱۱ 


وجوب سجدتی السهو لکل زیاده و نقصان 


اشاره 


وم الزیاده والنقصان مطلقا, ففیه یضَا قولان. وّلهما: الوجوب لهما. وهو 
اللمعه والذکری (3), والشهید الثانی قی الروضه (4) ب الایضاح وفوائد 
اد ها و یه اه ما سم سا ای مس 
کتب آخر (2). 


ص: 290 


1- 1. التهذیب : 2/ 353 ح 54 . 

2 2. آنظر مختلف الشیعه: 2 / 421 ؛ و تذکره الفقهاء: 3 / 349 ؛ وقواعد 
الأحکام: 1 / 44 ؛ ونهایه الأحکام: 1 / 547 . 

3- 3. اللمعه: 35 وذکری الشیعه: 4 / 90 . 

4 4. الروضه البهیه: 1 / 327 . 

5- 5. ایضاح الفوائد: 1 / 142 ؛ وفوائد الشرائع (المطبوع ضمن حیاه 
المحقق الکرکی وآثاره): 10 / 207 ؛ والمقاصد العلیه: 337 ؛ والتنقیح 
الرائع: 1 / 263 ؛ وارشاد الأذهان: 1 / 270 ؛ والجعفریه (المطبوع ضمن 
حیاه المحقق الکرکی وآثاره): 4 / 183 ؛ والمطالب المظفریه (مخطوطه 
فکتته. الضر شین بر قم ۱2776۵ ۶ قی. النتهه ص. 124 و11 و روش 
الجنان: 2 /941 ؛ ومختلف الشیعه: 2 / 438 ؛ والذخیره: 381 . 


وقد حکی عن الصدوق ایض )1 ۰ حال هذه الحکایه ۱ وکن 
الستهور 0۱ 


ویدل علیه الصحیح السابق عن ابن آبی عمیر, عن بعض آصحابنا. عن 
سفیان بن السمط, عن آبی عبدالله علیه السلام قال: تسجد سجدتی 
السهو فی 5 زیاده تدخل علیک ۷ نقصان, ومن ترک سجده فقد نقص 
(4). 


والصحیح المروق فی الفقیه فی باب: «آحکام السهو», عن صفوان بن 
مزا الجفال. عم آبی. عندالله عليد. السلام فال: شالته عنق سجدنی 
السهو؟ فقال: |ذا نقصت فقبل التسلیم واذا زدت فبعده (5). 


ورواه فی التهذیب عن تِِ علیه السلام بتفاوت قلیل (6). واشتماله لو 
عاایوافتة الا ضحاب یر مصتا 


والأخبار الصحیحه الوارده فی الشکٌ فی الزیاده والنقصان. کصحیحه 
الفضیل بن یسار: ی ی ی السهو, انما 
الننهه.علی:من لم ,یدر ازاد آم تعض |[ مها 8۲۱۶۲۱۲ هصنعه‌ها غیرها .. 


وجه الدلاله فیها من وجوه . 
اخدهاه ان ظاهر‌ها لقه: بل غر فا بل,بقرته قوله: من حفظ سعوه»4: تحوق 
ضز ۳ 291 


1- 1. حکاه عنه فی ایضاح الفوائد: 1 / 141 ؛ وانظر الفقیه: 1 / 225 ؛ 
والأمالی: 513. 

2 2. غایه المرام: 1 / 200 ؛ وحکاه عنه فی مفتاح الکرامه: 3 / 315 . 

3- 3. حکاه عنه فی جواهر الکلام: 12 / 508 ؛ ومفتاح الکرامه: 9 / 381 . 
4-4 التهذیب: 155/2 ح 66 . 

5- 5. الفقیه: 1 / 225 ح 12 . 

6 6. التهذیب: 2 / 195.ح 70 . 

7- 7. ما بین المعقوفین اثبتناه من المصدر . 


انیم 0ص نع 0 مت هه محقضا موی ی مان 
الشیعه : 8 | 225 ح 6. 


السهو والقطع به, وائما الشک فی آَنْ الواقع هل هو الزیاده آو النقصان, لا 
الشک فی اثّه زاد أم لء آو نقص آم لا, کل فی واقعه, والاً لعبر فی آحدها 
بمثل هذه العباره اه ری ذلک. 


وثانیها: ائّه اذا کان الاتیان بسجدتی السهو واجب مع الشکٌ. فمع القطع 
بطریق اولی. 

وتالتها: غدم الفول الفضل ضر نها : 

صرح بالأخیر فی جواهر الکلام (1). 


وربما یستدل لذلک اون ند باختنا القیام فی محل القعود آو القعود فی محل 
العیامر. وباخبار تمیان التشید ونسسیان السجده وزیادت التسلیم : 


فیمکن الخواب عنم الروایات الاخیره, آشا عن روایات نسیان التشهّد ونسیان 
السجده وزیا ده التسلیم فی غیر موه فظاهر, فان الخاص لا یدل علی 
العامٌ, ووجوب السجدتین فیها لایدل علی وجوبهما مطلقّا فی کل زیاده 
فتقيضمر فلایضت الامتدلال,بهاء بل ولا التایید : 


وعن آخبار الشکٌ فی الزیاده والنقصان, فعلی الوجه الاو تاره بأنْ المراد 
بقوله: » لم یدر آزاد آم نقص < الشک فی الزیاده وعدمها والنقيیصه وعدمها 
کها فشعه الخما عم حلعله الصا ده مند غر ظ معا ده 

وفیه نظر, فان الظاهر عدم انکار دلالتها بحسب اللفه علی ما ذکرناه, فائه 
کی الععتی نحص وااه فلت ها اه کان. ااساد هد 
المعنی, فانه 


ص: 282 


1- 1. جواهر الکلام: 12 / 435 . 


پلزمه اضمار عدیل الهمزه وأم, آی: لم یدر زاد آم لا آو نقص آم لا, مع ان 
ظاهر کلمه « ام » یابی عن ذلک, فان « ام » عدیل الهمزه و مدخوله 
المقایل لمدخول الهمزه. 


و میات یه مایا دک یی یتسه ال ای بات لاخ نید 
"۳ هو الیاده ما ان ما امه مت ماو له فد 


ولقد اضطرب الافز تست الغفله عم ذکرناه علی کثیر من المعاصرین _ 
سلمهم اللّه تعالی _ حی وقعوا فی حیص وبیص, فیظهر من بعضهم 
التوقف في الحکم. وبعضهم مهو دلاله هده الاخباز علی. المعتی المد کوز: 


اللهت الا آن ید بالاولونه: وهی ممتوه: مصافا [لی, ها نظهر من فوله فان 
یه اااسن شا ما چه ااحفط الاک سیر مه 


وعلی الوجه الثانی بان الاولوّه ممدو که فائه یمکن آن یکون للشک 
التفصیل:جتی آلارکان ها والتذکر قبل الخروج عن محله وبعده, ولعل 
فی صحيیحه الفضیل ا(شعار لما ذکرناه کما آنشترتا الیه . 


معلی ارت الالت ‏ وه القون الم فا اه نایم امد 
والفحالش التضریع رنذلک مع. ان الطهوز کاف: فقءدلک: مم: ان المفند قی 
الفقام فغیره:مفا ند الی-عدم العول مالفضل: آن‌دیکون القاتل بالحکم 
فی آحد المقامین قائلاً بالحکم فی المقام الاخر, وکذا العکس, ولیس المقام 
ها الیل اکتو 


ص: 283 


القائلین بوجوب السجده فی جوز الشک لا یقولون بوجوبهما (1) فی 
صوره القطع, وکذا العکس, بل لیس فی البال من تعرّض لهما وحکم 
بوجوب السجده فیهما معا. 


وأمّا صحیحه صفوان, فائها محموله علی التقیّه کما صرح به فی الفقیه, 
ومثل هذه خارجه عن درجه ار تیاو فان الحکم حکم واحد ولایجوز الأخذ 
ببعضه دون بعض. نعم |ذا تضمن الخبر علی آحکام عدبده لایضز ذکر ما 
یوافق العاثّه ویخالفنا فی البعض . 


بقی الکلام فی خبر سفیان وهو العمده فی المقام وبه الاعتماد ۱ 


والقول التانی: وهو عدم وجوب سجدتی السهو لهماء ففی الریاض وعن 
الذخیره ومستظهر شرح المفاتیح: ان المشهور علی ذلک (2), بل قال فی 
الدروس کما مرت عبارته بعد نقل قول الوجوب : 


ول تفر بقانله ولا بهاخته ۱ 


آقول: وهو الظاهر من کل من لم یتعرٌض له, کما مرّت نقل عباثرهم علی 
تأمّل فی ذلک, واستدل لذلک بالأاصل وکثیر من الأخبار, منها: الأخبار السابقه 
فی عدم وجوب السجدتین فی القیام فی محل القعود وکذا العکس مع 
مت زیاده ۰ 


وا زا خر اوه فی سای اقآ سس تفه رن ها که 
مرن 26940 


1- 1. کذا فی الاأصل . 

2 2. زیاض الخسا۶ + 4 / 265 ؛ والذخیره: 381 ؛ ومصابیح الظلام: 9 / 
1 . وانظر آیضَا غنائم الثیام: 3 / 270 ؛ ومناهج الأحکام: 582 ؛ ومستند 
الشیعه: 7 / 239 . 

3- 3. الدروس: 1/ 207 . 


آحدهما علیهماالسلام قال: ان اللّه فرض الرکوع والسجود. والقراء» سه, 
فمن ترک القراءه متعمْدا آعاد الصلاه, ومن نسی القراءه فقد تفت صلاته 
ولا شی ء علیه (1). 


الف غیر دلیک. هی ااختاررو‌ها ذکرتاه اضرخ:. 
ومتها: الخبران الواردان فی تیان الخهر والاخقات فن مخامما: 


ومنها: الروایتان الواردتان فی نسیان ذکر الرکوع والسجود, کروایه القداح 
عن جعفر عن آبیه علیهماالسلام : ان علیًّ علیه السلام سئل [ عن ۲ (2) 
رجل رکع ولم یسبح ناسیا, قال: تقت صلاته (3). 


ومنها: الأخبار الوارده فی نسیان السجده الدالّه علی عدم وجوب السجده, 
ولاسیما روایه ابی بصیر المشتمله علی قوله: «لیس علیه سهو» (4). 


آقول: ویمکن الجواب آَمّا عن الأصل فظاهر, وامّا عن الأخبار السابقه فی 
التیام.فی. مظل ااقعید عم نعد عرفت: .وا الغران آلماردان فی 
آلکید عالاخفات فا سولال‌ ها لاتاست هو له یل ادن 


و روایتا نسیان ذکر الرکوع. فبأنْ الظاهر منهما ولاسیّما ثانیهما صحّه 
الضام مغذش فسادها به افمی آلتفدیت وه علق بن مین فال سالت. ۱ 
الحسن علیه السلام عن رجل نسی تکبیره (5) فی رکوعه وسجوده, قال: لا 
باس بذلک (6). 


وأَمّا الأخبار الوارده فی نسیان السجود فقد عرفت الجواب عنها, هذا مضاا 
ص: 285 


1- 1. الکافی: 3 / 347 ح 1 ؛ والتهذیب: 2 / 146 ح 27 ؛ والفقیه: 1 / 
5 ح 1105. 

2 .مان المعقوفین اشامن المضدر : 

3- 3. التهذیب: 157/2 ح 70 و 71 . 

4- 4. الفقیه: 1 25 . 

66 میت ۱ 


الی انه لیس تقیید المطلق وتخصیص العامْ ول قاپوره کسرت فی 
| لاسلام, فکم من عام مخطص حلّی قیل: « ما من عام الا وقد خص دا ؛ وا 
مانع من تخصیص خبر سفیان السابق بهذه الأخبار ؟! 


ولایلزم ,مر ذلک تخصیص الاکثر, فان الزیاده سهوا] لم تشتمل علیها هذه 
الأخبار أصلاً ؛ وأمّا النقصان فبعضها مذکور وآکثرها غیر مذکور کما لایخفی, 
وربما حمل خبر سفیان علی الشک فی الاأعداد, وهو مع ائه تخصیص فی 
العضوة بتافن قوله. علبه السلام فن الختر. المذ کر :وم ترک سحده فقد 
نقعص». 


فالأأقوی : ما ذهب الیه الاوْلون من وجوب السجده لکل زیاده ونقصان. 
فقل کلاش ایک چه الاسفای فوری. رمرم کات ای 
ولقّا کان الوالد _ روحی فداه _ قد تکام فی هذا المقام قبل ختمه الکلام 


العنایق وانا عرتها لحفظ التوتیب: اروت قتعل عبارتد آبضا کما هف الخعضود 
فی أصل البحت, قال: 


وأما المستند للقول بان الموجب لسجدتی السهو کل زیاده ونقصان, فهو 
الصحاح المذکوره, آی: صحیحه الحلبی و صحیحه الفضیل بن یسار اب 
زراره _ وستجیء فده الضحاع وهی الضعاع الدالم. علی لرخم سجدتی 


الیه مع الشی فی الریاده والتقضان 1۱ روالخنع المروه کی نیزنب 
فی شرح عباره المقنعه: «وان ترک السجدتین من رکعه واحده آعاد کلم 


کل حال». عن ابن آبی عمیر, عن بعض 
ص: 20 


اس نع کل لصف رخسه 1 


را ۰ 


والجواب ما عن الصحاح المذکوره, فنقول: ان العلاأمه _ أحلّه اللّه تعالی 
محلّ الکرامه _ وان استدل بصحیحه الحلبی الّتی من جملتها القول 
المذکور, لکن وجه دلالتها علیه غیر ظاهر, الا من جهه اب نها داله 
کل لزوم سجدتی السهو مع الشک فی زیاده شی ء فی الصلاه ونقصانه 
فیهاء فمع القطع بالزياده آو النقضان نظریق, آولی.. 


ویتوچه علیه: ان ذلک الما یستقیم |ذا آمکننا القول بذلک فی المذکور, 
لوضوح ائه مبنی علی ذلک, لظهور ان الفحوی هو القیاس بطریق آولی, و 
ظاهر انْ ذلک یتوقف علی ثبوت الحکم فی المقیس علیه حثی یمکن آن 
یقال: ان ثبوته فیه یستدعی ثبوته فی المقیس بطریق او لو وحیت قد 
علمت عدمه _ آقول : ونسیجیء قی, کلامنا ان شاء الله تعالی (1) . تبین 
لک الحال بعون اللّه العلیی المتعال . 


وا تا رفاه سفیان بن السمط, فنقول: اه مجهول الحال, ء غیر مذکور فی 
کتب الرجال عدا رجال شیخ الطائفه, فاثه آورده فیه فی باب آصحاب مولانا 
الصادق علیه السلام , فقال: سفیان بن السمط البجلی الکوفی, آسند عنه 
(2). 


و کذا الحال فی الراوی عنه آی: بعض آصحابنا, فائه غیر معلوم. ولک 
ص: 287 
لته 2 وف و16 هاش الخین من کلام التضصی ردخیه 


ا للم 
2- 2. رجال الطوسی: 220 الرقم 164 . 


آن تقول: ان الأمر وان کان کذلک, الا ان الراوی عنه ابن آبی عمیر, وهو 
من صحاب الاجماع ؛ فالحقْ فی الجواب آأن یقال: ای الحدیث المذکور 
متروک الظاهر, اذ لم یظهر القائل بمضمونه عدا ااعا من وهو وان عمل 
بذلک, لکثه لاعتقاده آن شیخنا 0 قال بذلک ؛ > وت قد علمت تحقیق 
نا 
(1). 


0 مان فباثه قد مر 3 عدم سیم 7 و ره مدخلیه 
فی ذلک, تساضا اکن هر ان ده یوت آلخکم قی المفیشن علنه اس 
بهذا الوضوح. 


و۳ فیما ذکره فی رد روایه سفیان با متروکه الظاهر والعلامه انما عمل 
بمضمونها لاعتقاده ذهاب الصدوق الیها, فباأئه لخبعلم ان دهات الفلامه. ال 
مضمونها لأجل اعتقاده ذهاب الصدوق الیه, فقد ذکر ذلک فی بعض کتبه ولم 
یذکر کونه مذهب الصدوق, مع ان القائل لیس منحصرّا فی العلامه, بل 
حکی الشیخ فی الخلاف والاقتصاد ذلک عن بعض آصحابنا (2), و قد نسب 
المصثف رحمه الله (3) الی القیل, وعدم معرفه القائل لایضر بعد آن کان 
ق. اضتحابنان وقد اخناره جماعه کنیزه مرن التاحرین (4). 


ص: 299 


1- 1. نفس الکتاب : 232 و 233 . 

۳ آنظر الخلاف 1 / 459 ؛ والاقتصاد: 267 . 

3- 3 بفتی المعای رجمه اله فی شرانع الرسلام :90/1 
4-4. آنظر کشف الغطاء: 1 / 288 ؛ وجواهر الکلام: 12 / 435 . 


تعم الشیخ: رخمه الله لم. برنض بدا القول, وقد تبعه خمله من نار عنه: 
کما هو الحال فی کثیر من المسائل. مضافّا (لی ما ستعرف من ان کلام 
الصدوق باق علی ظاهره, سلمنا لکن لم تترک الروایه المعتبره لأجل عدم 
ذهاب ما قبل العلامه, فکم ترک الاوْل للاخر . 


مت عبارته _ بعد نقل القول المذکور : 


ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه الا روایه الحلبی السابقه, ولیست صریحه فی 
لک ال خر کلاه ۱11 


کیف؟ والقائل: الفاضل. قی. کنبه: کم عفل.ذلک: عته: فی. الا کری: ولعل 
المراد: القائل المعلوم قبل الفاضل, وهو الذی حکی عنه الشیخ رحمه الله ؛ 
فالماخد کما عرفت: رمایهشفیان ال ندشاما فی الذکر.. 


لایقال : ااعله حملها علی الشک بین الأربع والخمس والثلاث والأربع تا . لا۳ 
نقول: قد استدل فی الذکری لنسیان السجده به, قال فیها : 


و۳ السجده فلم نقف فیها علن خصوص نص بالوجوب, نعم تدخل فیما 
رواه سفیان بن السمط عنه علیه السلام : یسجد (2) سجد نی السهو فی 
کل زیاده غدخل غلیک آه تقضان (وار الی آخر کلام (13. 


رید العحت هن ااره هدا القیل فی الا کر واللمعهر جفی آخر کلایه: 
قی 


ص: 2990 


1- 1. الدروس: 1 / 207 . 

2- 2. فی المصدر: تسجد . 

3- 3. التهذیب: 1557/2 ح 66 . 
4 4. الذکری: 4 / 89 . 


ا لییارسا رش ای لصف الما اه ۱ 


وامّا فیما ذکره (2) _ روحی فداه _ آخیرّا من : « آأنْ الأصول والعمومات 
المعتضده بعمل الأصحاب لایمکن الخروج منها پا بذلک », ما آراد بالعمومات ؟ 
فان کان المراد العمومات 1 والاخبار الشابقه. فی نسیان القراءه 
ونحوها؛ فلیست من العمومات اوّلا, وثانیا قد عرفت الجواب ب عنهاأ ؛ وان کان 
الفد اد نها اف الموافقه لمفاد الأصول, فهی اما یکون حالها حال 
الأصول, والمراد من الاعتضاد بعمل الأصحاب ان کان فی هذا المورد فقد 
عرفت اختلاف الأصحاب, وان کان فی غیره فلیس هذا اعتضاذا بالعمل, 
فتأقل . 


والحاصل: اثه لا مانع من تخصیص کل عامْ بروایه معتبره _ بل صحیحه _ قد 


فختا لک بای هه فان بعد الذاهت: و السفخوب. له بخشة رالواخض ؟ 


بقی الکلام فی ان الحکم المذکور _ وهو: وجوب السجدتین لکلْ زیاده 
ونقيصه _ هل يعم الواجب والمندوب کالقنوت. آو یختص بالواجب ؟ قولان, 
فعن التذکره ونهایه الأحکام والذکری وارشاد الجعفریه, وفی المبسوط قد 
فرع علی القول المذکور: الاول, و دلیلهم عموم المستند (3). 


ص: 20 


از انظر الدر ورن * 1 ,. 

2 2. یعنی والده العلامه الجا « السید محمد باقر الشفتی قدس سره 
المعروف بحچه الاسلام. ۱ 

3- 3. تذکره الفقهاء: 1 / 141 ؛ ونهایه الاحکام: 1 / 547 ؛ والذکری: 4 / 
7 ؛ والمبسوط: 1 / 182 ؛ وانظر الجعفریه (المطبوع ضمن حیاه المحقق 
الکرکی وآثاره): 4 / 182. 


ففن التتفی مالزعوضف الا تیرلان السمه لابند علی. القمم ۱1۱ 


آقول: والأقوی التفصیل بین النقص والزیاده, فان بالنقص فیها لایسشی 
نقضا, بخلاف الزیاده کما لایخفی ولابایی غنهدا التفضیل اکنو عارات 
الکتب السابقه میزهاه فان اکتر خن فال بالوجوب نما فال بالتیادهد ء اکن 
عم فال بالفدم اما فالفی التفصان: فلاوظ عبار انیم 


فجوت: سفن بالشک قن زیادم شین و اند 
اشاره 


انا الشی قی الساهه والتحضا ون فقد دک الماند الملامه . ردعی شاه 
قبل ختم کلامه السابق: 


انْ المستند له هو الصحیح المروی فی باب: «آحکام السهو فی الصلاه» من 
الفقیه, عن الحلبی, عن مولانا الصادق علیه ائه قال: |ذا لم تدر آربتا 
ات اه خفتا: آم زدت آم نقصت, فتلزٌ ها واسجد سجدتی السهو 
بغیر رکوع ولا قراءه. فتشهّد (2) فیهما اتشقط خفیفا (3). 


و هو مرویٌ فی التهذیب آیضَّا فی شرح عباره المقنعه: « وسجدتا السهو 
بعد التسلیم ۳ ( 1 و قدذم النقصان علی الزیاده, 
هکذا : « اذا لم تدر اربعا صلیت آم خمسا, آو نقصت آم زدت » الی آخره 
(4). 


ص: 291 

لع خی المطلب:۶ 7 74 تمالروشته آلیمه: ٩1‏ 04 . 
2- 2. فی المصدر: تتشهد . 

- 3. الفقیه: 1 / 350 ح 1019 ؛ والاستبصار: 1 / 380 ح 1. 
4-4 التهذیب: 1961/2 ح 73 . 


وجه الاستدلال هو: ان قوله علیه السلام ۰ « زدت آم نقصت » عطف علی 
قوله علیه السلام : «آربعا صلّیت», فالتقدیر: |ذا لم تدر زدت آم نقصت, 
الی آخره؛ فمدلوله : وجوب. شسخدتی آلشعه لاس فی الربانه آه اتعضه 
منطوقا؛ و وجوبهما مع تیقن آحدهما فحوّی, وهو المطلوب ۰ 


والصحیح المروی فی الباب المذکور من الفقیه, عن الفضیل بن یسار سآل 

۲ عبداللّه علیه السلام عن السهو ؟ فقال: من حفظ (1) سهوه فاتقه, 
فلیس علیه سجدتا السهو, مانها الشفه تفن مر تن اراو فی: ضلایه آم 
نقص منها (2). 


المثبت فی الثانی. فالمدلول علیه بقوله علیه السلام : « و اما السهو علی 
من لم یدر ازاد فی صلاته آم نقص منها ۳ لز وم سجدتی السهو فیما |ذا 
اجتمل التیاده او التعضان فن حلانه. 


و هو مروی فی الکافی ایضا لکن فی سنده عثمان بن عیسی عن سماعه 
(ا: 


والصحیح المروی فی الکافی فی شرح کلام ثقه الاسلام : «من سهی فی 
الأربع والخمس ولم یدر زاد آم نقص», عن زراره قال: سمعت آبا جعفر 
علیه السلام یقول: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : |ذا شک آحدکم 
فی صلاته فلم پدر زاد آم نقص» فلیسجد سجدنین وهو جالس, وسماها 
سل ال ضلی اه لها اه 


ص: 292 

1- 1. فی المصدر: یحفظ . 

2 2. الفقیه: 01 - 1019 
3- 3. الکافی: 3 / 355 ح 4 . 


المرغمتین (1). 
ولا کانت الاخیاد. المدکوره: ضحبحه: ذهب الی. مضمونها العلاهه. نقی 


المختلف, و وافقه شیخنا الشهید _ قَدّس اللّه تعالی روحه السعید _ فی 
الذکری ؛ قال. فی المخنلت: من شی فلا بدری زاد. آم. تقض: .ججب: غلره 


السجدتان (2). 
و فی الذکری (3) : ما اختاره الفاضل آعدل الاأقوال (4). 
نم قال (ظ) _ روحی فداه _ 


آقول : ینبغی ٩۱*|‏ تصوير المرام. ثم التصذی للنقفض والابرام, فنقول: الشک 
فی پا اما فی الاأفعال, او فی الأقوال, آو فی عدد الرکعات, آمٌا الأوّل: 
فکما (ذا شک فی اه زاد سجده آم لام امه تادوکهعا ام لز, آو زاد قیامّا فی 
الصلاه, کما |ذا شک فی اه قام قبل التشهّد, نم جلس للتشهّد, _" آو زاد 
جلوسَا, کما |ذا شک فی ائّه جلس فی الر کعه الاولی للتشید آو لا 


هذا فی الزیاده, وکذا الحال فی النقصان, کما |ذا شک اه نقص رکوغا فی 
الصلاه آم لا, ۳۷ نقص سجده فی الصلاه ۳ لا, آو نقص جلوسّا فی الصلاه, 
کالخلونسن بین. الستجدتین مثلا. آو لاء او تعض قیاما فی الضلاه آو لا.. 


ص: 293 


1- 1. الکافی: 3 / 354 ح 1 . 

2- 2. مختلف الشیعه: 2 / 425 . 

3- 3. ذکری الشیعه: 4 / 90 . 

4 4. نفس الکتاب : 223 _ 225 . 

5- 5. یعنی والده العلامه الحاج السید محمد باقر الشفتی قدس سره 
المعروف بحچه الاسلام. 


وافا اللاتی: قعما افانشی ق انم راد تک لارام او لا آو تراد قراعه 
الحمد آو السوره آو بعض آیاتهما آو بعض کلماتهما آو لاء آو زاد التشهٌد و 
بعضه: آو لا آهزاد السلام او لا .وکذا التعصان: کما ادا شک انه نقص : 
ااخمام افص "حروفه اولا: اه نقض الخکمه اه انسوزه او بعض انشا آو 
تعض علضا ما آن 0 تقض الذکر فی ال رکوع اف لد گر ف. الشدود او 
بفس کات قهعل او لا اه وه التشهّد آف ربعض کلمانه ال ۳ 
السامی او لا 


وآا الثالث: فکما |ذا شک فی ائّه زاد فی عدد رکعات الصلاه آو لا ؛ وان 
عشمت المسأله بحیث یشمل الأفعال والأقوال المستحبه, قلت: اما الزیاده 
حینئذ فکما |ذا شک ائّه زاد قنوتّا فی الصلاه, کأن قنت فی الرکعه الأولی 
والثالثه والرابعه آم لا آو شک فی ائّه هل قبت في الرکمهالثانه او لا ؟ آو 
شک فی آنه راد التکبیرات الممتحه. آو اخل بهاد آو لا ؛ آوشک فی اثه اخل 
بالجلسه الاستراحه آم لا ؛ فنقول: مقتضی النصوص المذکوره لزوم سجدتی 
السته ف حالص ر الم کو ره 

تنقیح المقام پستدعی آن یقال: زد ال رف تنعل اه ولد فا 
الصلاهب اعد اتهای قر محاسا فیله هقی ای کت امس مس 
الاتیان بالمشکوک فیه, و علی الأْوّل تکلیفه البناء علی فعل المشکوک ِ 
والمضی فی صلاته والقائل بلزوم سجدتی السهو للشک فی نقصان شی ۶ 
فی الصلاه وعدمه, ّا یقول بلزومهما فی القسمین آو فی آحدهما, وعلی 
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کالصحیح المرويْ فی التهذیب عن اسماعیل بن جابر, عن آبی عبداللّه علیه 
السلام فی آخره: کل شیه شک قبه متا قح خاهزم ول فن. غیرم: 
فلیمض علیه (1). 


والصحیح المروع* فی باب: «أحکام السهو» من زیادات التهذیب. عن زراره. 
فی ِ پا زراره |ذا خرجت من شی ۶ ثم دخلت فی غیره, فشککی لیس 


والموثق کالصحیح المروی فی الیاب المذکور (3), عن محمّد بن مسلم, 
عن آبی جعفر علیه السلام قال: کلما شککت فیه ممّا قد مضی, فامضه کما 
هو (4). 


آقول: ولعلّ دلاله هذه الأخبار علی عدم سجدتی السهو علی التقدیرین _ ی 
فیما |ذا شک قبل التجاوز عن المحلّ و بعده _ بالمنطوق والمفهوم, ولا 
فتظو قفا فص ما ادا شی بقد لاور عن.الهحل .. 


نم قال: 


ولک آن تقول: ان الظاهر من النصوص المذکوره وان کان عدم لزوم 
ی یا ی تا ی هی الا اس 
را یا رم اه 
و 
ها توص تیال ای ون 


فا ان تعول سکن آن هی مراد بخ آ اوق من قفوم رز اد 
ص: 295 

. التهذیب: 2 / 153 ح 60 . 

. النهذیب: 352/2 ح 47: 


۳ 
22 

3- 3. التهذیب: 2 / 344 ح 14 . 
4۰4 نفس الکتاب : 225 227 . 


فی صلاته آم نقص منها» هو الزیاده فی عدد الرکعات وکذا النقصان منها, 
بان یکون المراد من قوله (1) : «زاد فی صلاته» هو الشک بین الأربع 
والخمس, لوضوح ائه یصدق علیه ائه لم بدر زاد فی صلاته آم ۷ ؛ والمراد 
من قوله: « آم نفص» هو الشک بین الثلاث والأربع, اذ یصدق حینتذ ائه لم 
پدر نقعص فی صلاته آم لا . 


وهذا وان کان بعیذَ] مستلز ما لحذف عدیل مب لکنه آولي من حمله هلت ما 
هو الظاهر منه, لتظافر اأخبار بأنْ الشکٌ بین الأربع والخمس من 
موجباتهما, فعدم التعرژض الیه مقا لاینبغی, و لتصریحه فی المقنع بأنْ الشک 
ی ال انم هن معا فیما ٍذا ذهب الوهم بائها الرابعه (2). 
خالضاست اراد التضوص. الوارده قی المقامه نت آلعود. لععيق. الحال قم: 
المرام (3). 


ذکر النصوص الدالّه علی وجوب سجدتی السهو للشک بین الأربع 
0 والخبر الدال علی وجوبهما فیما |ذا شک بین الثلاث والأربع وذهب 
الوهم الی الأریع, ثم قال : 


ولا کان المچلول علیه بالصحاح الثلائه الا _ وهی صحیحه الحلبی 
وصحیحه ند[ بن سنان وصحیحه نت بصيیر (4) _ وجوب سجدتی السهو 
بای بیق. الا ره ۱۳ ولم یذکره الصدوق لا فی الفقیه ولا فی غیره, 
نامب حمل کلامه القدکور علین ها د گرا انا بخاه کنیع ع | 


ص: 26 


1- 1. فی ش : فی قوله . 
ان اامفنم: 104 

3- 3. نفس الکتاپ 237 و 228 . 

4- 4. ما ب بین الخطین من کلام المصتف رحمه الله . 


دلت غلبه ااتصوض ااشخیحه فجیل کلامه غلی لک آملی.من.سوله: علن 
ظاهره لذلک . 


آلا تری ان نقه الاسلام مع حصره الموجب لسجدتی السهو فی الأربعه, جعل 
من جملتها الشک بین الأربع والخمس ؛ وکذا حمل قوله: «نقص» علی 
المعنی المذکور من حمله فقل: ظاهره, لیکون فتواه فی الفقیه 
والمجالس مطابفا لما ذکره فی المقنع, فشاخه ۳ ممّا دلت علیه صحیحه 
الحلبی الاخیره (1). 


آقول: ان مع بقاء کلام الصدوق علی ظاهره, پدخل فیه آیصَا لشی بین 
الأربع والخمس., فان عمومه شامل له ولغیره, فنایل . 


وأیّا ظاهر کلامه ان کلامه فی المقنع وکذا صحیحه الحلبی دالأأن علی 
وجوب سجدتی السهو فی الشک بین الثلاث والأریع, ولیس کذلک فانهما 
یدلان علی وجوبهما فی صوره ذهاب الوهم الی الأربع . 

نم قال : 


والحاصل: ان حمل کلام شیخنا الصدوق فی الفقیه والمجالس علی المعنی 
الذی ذکرناه, ای من حمله علی ظاهره با یقال: ان شیخنا الصدوق 
پقول بلزوم سجدتی السهو بالشک فی ائّه زاد فی صلاته شیئا, فعلاً آو قولاء 
آو نقص فیها شیاً کذلک, لبعده جذا ولمنافاته لظاهر ما دلّت علیه الصحاح 
النت اوردنا ها 

وایضا بینا فیما سلف : انْ الشک فی نقصان شیء ما قبل التجاوژ عن 


ص: 297 


1- 1. نفس الکتاب : 229 . 


محاهر آفبعدمر عغلی الا ال تکایف الفضلی: قفا لعوض با لمش که ک فیه, وغلی 
الثانی تکلیفه البناء علی صدوره و وقوعه, فهو شرعا واقع, فلایصدق علیه 
اتعشی فی اه تقض. ام لا فلا یکون للکلام مصداق. 


فلعلّه لذلک عدل ثقه الاسلام _ زین اللّه تعالی مکانه فی دار السلام _ عن 
ظاهر النصوص الّتی آوردناها عند ذکر المستند للقول بلزوم سجدتی السهو 
بالشک فی ائّه زاد فی الصلاه آو نقص فیها, , فعنون الکلام بقوله: من ی 
فی الأربع والخمس ولم بد ر زاد آم نقعص», فآورد 1 صحیحه زراره 
السالفه قال: سمعنا با 1۳ علیه السلام یقول : قال رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله : اذا شک آخذ کم فین ضلا زمر فلم پدر زاد آم نقص, فلیسجد 


سجدتین و هو جالس (1). 


حیث عطف قوله: «ولم یدر زاد آم نقص» علی قوله: «شک بالأربع 
والخمس» بالواو دون [و: و هو مشعرز ل المراد من المعطوف ما هو 
الفزاد.هن الفعظوق علیه: فیکون الفراد : ادا شی آخدکم فی: صلانه قلم 
کی ادلی ملق اه وا ار نک ها تایه 
لذلک لظهور بطلان ظاهره عنده, وهو یکفی للاعراض عن ظاهره (2). 


آقول: ما ما ذکره فی عدم جواز حمل کلام الصدوق علی ظاهر معناه من 
البعد ومنافاته لظاهر الصحاح السابقه وان الشک اما قبل التجاوز ۳۷ بعده 
الخ. ففیه آینا فی البعد: فا بعد فی ذهاب اوق الی ذلک مع دلاله 
الروایات الصحیحه 


ص: 299 


1- 1. الکافی: 3 / 353 ح 8. 
2- 2. نفس الکتاب : 229 و 230 . 


وظهورها فیها, بل هو القریب جداء وعدم تعژضه للشک بین الأربع والخمس 
فهو لاشتمال الشک فی الزیاده والنقصان الشک فی الاعداد َیضَا. 


وا منافاته بظاهر الصحاح _ ی الصحاح الدالّه علی عدم الاعتداد بالشک 


قبل التخاوز عن المحل . ففیه: اه لسن وجفا آخز مفا ذکزن بعده: لکن: فی 
الحفقه رز ال "هضافا الی: اند اخات تماقا عن هفه الصحاسه: 


وأمّا ما ذکره خیرّاء فتاره : بمنع کون التکلیف البناء علی الوقوع شرا, بل 
ظاهر الأخبار یدل علی عدم الاعنداد بالشک المذکور, فتأمل. سلمنا لکن 
کونه فی حکم الواقع شرعا آو واقعا شرعا لایقتضی عدم تحقق الشک ولو 
باللسبه الی الواقع. وسجدتا السهو اما هو بملاحظه الشک الواقعی؛ وما 
دکره اخا مه ان له بلانم قهله: <آم خقض» کها انتتار البه: لابظایق ااعباره 
المنقوله من الکافی فلاحظها. 


نم قال: 


وم بتق الفائل: بدلک. لا آلعلامه.فی المخفلی: فشیکا آلنمید فی زرح 
الارشاد (2) . 


آقول: وکذا الشهید فی الذکری (3). 
نم قال : 


ونظرهما فی سائر کتبهما (لی خلافه, یکفی فی مقام التوهین لذلک ؛ مضافا 
الم دلاله اه سح علی عوم سحویی شمه :مه اس ی 


ص: 299 
1- 1. هنا سقط کلمه من نسخه الأْصل . 


2 2. المختلف: 2 / 425 ؛ وروض الجنان: 2 / 941 . 
3- 3. ذکری الشیعه: 4 | 90 . 


نقصان سجده واحده و زیادتها, کالصحیح المروی فی الکافی عن الحلبی 
قال: سئل آبوعبدالله علپه السلام عن رجل سهی, فلم پدر سجد سجده (1) 
آم ثنتین ؟ قال: یسجد آخری ولیس علیه بعد انقضاء الصلاه سجدتا السهو 
(2) ؛ فتأمل . 


آقول: ولعل وجه التأمل ان ظاهر الخبر یدل علی ان الشکٌ کان قبل 
الخروج عن المحلّ, والظاهر ائّه لیس الکلام فیه, بل الکلام فیما قبل 
الخروج عن المحل کما فی العرژیه والمنتهی (3), بل وغیرهما |ٍشاره الیه ؛ 
آذ ان غایه الاهر. تخضتص العام بذلک: 


نم قال : 


وأیضَّا نقول: فی صحیحه الحلبی السالفه ما یأبی عن الحمل علی ما ذهب 
له فی العضای " توضیح الا می <لی عشدعی آن یقال:. ان فوله علیه 
السلام فی ذیلها: «فتشهّد وتصیام : جزاء لقوله علیه السلام : «ذا لم تدر 
آربتا اه او ۱ . والمعنی: |ذا لم 2 صلیت اربقا آو ی 
و ما ۳۳0۳۷ 
المعطوف علی الشرط فی قوّو الشرط, فالتقدیر: |ذا لم تدر زدت فی 
الصلاه ام نقصت منها فتشهٌد وسلم, الی اخره . 


و هذا المعتی لایستقیم علی ما ذهب الیه العلأمه فی المختلف, لوضوح 
ص: 300 

1- 1. فی المصدر: فلم پدر سجده سجد . 

2 2. الکافی: 3 / 349 ح 1 . 


3- 3. حکاه عن العژیه فی المختلف : 140 ؛ والذکری : 4 / 86 ؛ وانظر 
منتهی المطلب: 7 / 32. 


اه اذا شک فی الرکعه الأولی وائه آتی تالیسمله فی آوّل الحمد آم لا, 
تکلیفه آنبان نها بعی مق الرکعه ااولی: نم ار کفة الانهر نم مالالنه. ۶ 
بالرابعه, نم یأتی بالتشهٌّد والتسلیم ؛ وظاهر ۳ خلافه, بل الظاهر ائّه 
بمجدژد الشک فی ائّه زاد فی الصلاه اه تق تخت نو 


وهذا المعنی اما یستقیم علی المعنی الذي قلناه من حمله علی ان المراد: 
راد ام لا آو تقض ام لا فیفا اذا کان الشی ین القلات والاربغ وذهت الوهم 
الی ائها الرابعه, کما فی صحیحه الحلبی السالفه: «وان ذهب وهمک الی 
الاریع فتشهٌد ترا هه واشجد نجدنی. السهو» * عالعول المدکفر: آسهء 
الأقوال . 


ولک آن تقول: ان ارتکاب الحمل المذکور فی صحیحه الحلبی المذکوره 
لایخفی مافیه من الصعوبه, ۳ فی صحيیحه الفضیل «بن یسار و زراره, فلا 
بانین ند فلاخظ وناتل.حنن ین لی. نب الصقال: و للة الخمد.فی کل جال 
(1). 

آقول: ما ذکره _ روحی فداه _ وان کان یقرب الی النظر, لکن لایخفی 
علیک عدم ملائمته لقولک: « آم زدت, آم نقصت» من وجهین؛ آحدهما: 
اشتمالهما کلمه آم_ بعد قوله: «آربا را وت آم خمسا» الظاهر فی المغایره 
ماه قه اه <« ام نقصت» فان الصحیحه الأْخری للحلبی اّما تدل علی 
نویه آلسمه بعد د جات الوقم الب آها الزانعه: فبامل: 


مضاا الی ان هذا مبنوج علی کون الفاء الجزائیه للتعقیب بلا تراخ, وهو غیر 
ص: 01 


11 تفس الکتاب:: 230 232 


مسلم ؛ آلا تری اٍلی صحیحه زراره حیث قال: |ذا شک آحدکم فی صلاته 
فلم یدر زاد ام نقص, فلیسجد سجدتین و هو جالس (1). 


وایضَا لو کان الشک بین الأربع والخمس کان تکلیفه الانهدام لو کان قائها 
نم التشهٌّد, ولو کان بین الثلاث والأربع فلابدٌ من التراخی, کما لو وقع الشک 
فی مبدا الرکعه, فلاید من الاتیان بالحمد 1 والرکوع والسجود, 
التشهّد والتسلیم, الا |ذا وقع بعد اکمال السجد 


شک این کی تا هقی ونان تسش 


نم ان حاصل الکلام ان فی وجوب السجده للشک فی الزیاده والنقصان 

قولان احدضما * الوخوت: وف ظاهر الضدوق فی, الفجالس والفقته 2۱ 

والعلامه فی المختلف, (3): والشهید فی الذکری (4), والشهید الثانی فی 
شرح الارشاد (9), داعاه مختار بعض الأواخر آیضا (6). 


ویدل علیه الأخبار السابقه, و ربما پدل علیه روایه ابن آبی یعفور الوارده 
فی نسیان السجده, عن آبی عبدالله علیه السلام قال: |ذا نسی الرجل 
سجده واحده (7) وأیقن ائه قد ترکها, فلیسجدها بعد 7 یقعد قبل آن 
تسام وان کان-شاکا فلیسام ثم لیسجدها ولیتشید تشیدا خفیها ولا تشتها 
(8) نقره, فان النقره ۳ ب (9). 


ص: 202 


. الکافی: 3 / 354 ح 1 . 

. الأمالی: 513 ؛ والفقیه: 1 / 225 . 

. مختلف الشیعه: 2 / 438 . 

. ذکری الشیعه: 4 / 90 . 

" روض الجنان فی شرح ارشاد الأذهان : 7/2 9411 . 

. آنظر کشف الغطاء: 1 / 288 ؛ وجواهر الکلام: 12 / 435. 
,. «واحده» لم پرد فی المصدر . 

. فی المصدر: ولا پسمیها . 

. التهذیب: 156/2 ح 67 . 


با رخ نن جح ما وب و6 ها 
بر ی بن جح ما هه نب و ط 


بناء علی کون الضمیر فی قوله: «فلیسجد» راجعا اٍلی سجده السهو, آو 
یظهر من التسمیه بالنقره فی روایه اخری کما تقدمت (1). 


و انیهما : عدم الوجوب, و هو ظاهر غیرهم و صریح جمله من الأواخر 
المعاصرین (2). 


والمستند لهم: جمله من الأخبار الوارده فی الشکٌ فی شیء من آفعال 
الصلاه قبل التجاوز عن المحل وبعده, کالصحیح عن عمران ۳۷ قال: 
قلت [ له: ] (3) الرجل یشک _ وهو قائم _ فلا یدری آرکع آم لا ؟ قال: 
فلیرکع (4). الی غیر ذلک. 


والصحیح المروحْ عن زراره قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل 
شک فی الأذان وقد دخل فی الاقامه ؟ قال: پیمضی. قلت: رجل شک فی 
الأذان والاقامه [ وقد کبر؟ ] (5) قال: یمضی. قلت: رجل شک فی التکبیر 
وقد قرا؟, قال: یمضی. قلت: شک فی القراءء وقد رکع؟ قال: یمضی. 
قلت: شک فی الرکوع وقد سجد؟ قال: یمضی علی صلاته. ثم قال: یا 
زراره اذا خرجت من شیء نم دخلت فی غیره. فشکک لیس بشی ء (6). 


ص: 303 


1- 1. وهی الصحیحه المرویه في التهذیب, عن الفضیل بن یسار. عن ابی 
جعفر علیه السلام فی الرجل یصلی الرکعتین من المکتوبه, ثم پنسی فیقوم 
قبل آن یجلس بینهما؟ قال: فلیجلس ما لم برکع و قد تمقّت صلاته, وان لم 
یذکر حتّی یرکع فلیمض فی صلاته, فلذا سلم نقر ثنتین و هو جالس ؛ 
لتیذیب :2 ح 19 . 

2. آنظر ریاض آلمسائل: 4 / 265 ؛ والذخیره: 381 ؛ ومصابیح الظلام: 
۹ 141 ؛ و غنائم الام: 3 / 270 ؛ ومناهج الأحکام: 582 ؛ ومستند 
الشیعه: 239/7 .  .‏ 
اس اسف آساتن امصور . 
4 4. التهذیب: 215012 47 . 
ماس اس میس اس 
6- 6. التهذیب: 2/ 352 ح 47 . 


الی غیر ذلک, وکذا الأخبار الوارده فی الشکوک الصحیحه فی الاأعداد. فاثئه 
امر فیها بالاحتیاط ولم یوّمر بالسجدتین . 


آقول : ویمکن الجواب عن هده الأخبار بأئها ظاهره والاخبار السابقه 
تضصوض .و الا هرد اایعا رش ۳ مع ان فی الاستدلال بأخبار الاحتیاط ما 
لایناسب المتکلّم فی الفقه, فضلاً عمّن کتب فیه, فانْ الاحتیاط اما عین 
الناقص آو بدل عنه ؛ هذا علی تقدیر النقصان, وأمّا علی تقدیر التمام یکون 
الاحتیاط نافله, کما نص علیه فی کثبر من الأخبار. 


وانضافی کیت هن الاخار آلوازوه فن الشی اور المع افظه ای 
فی الصلاه, وظاهره بیان حکم الصلاه نفسها, وکذا الأخبار الوارده فی الشک 
قبل التجاوز ما عدا الخبر الوارد فی السجده. مع امکان اختصاص وجوب 
السجده بما |ذا کان الشک بعد تجاوز المحل, فان مع عدم التجاوز کان 
مقتضی الأصل عدم الاتیان, فیوتی بالمشکوک فیه, فتأثل . 


ومع ذلک فالحکم مشکل, لکن الانصاف ان خلوٍ هذه الأخبار الکنیره عنها مشا 
یقوی حمل تلک الاخبار علی الاستحباب. وکیف کان فالاحتیاط فیالاتیان بهما. 


عم بهکن. آن بقال< آن اهر التضوضی الحاله لین مجونهها. تالشی. قن 
الزیاده والنقيصه _ ولاسیّما صحیحه الفضیل بن یسار کما مرت الاشاره الیه, 
وکذا, ظاهر الصتمق مان الشی فیاه هل اه آمفض آخ قطم آحدهیا 
وشک فی الخصوصیه فتکون هده النصوص لبیان حکم الوجوب فیما |ذا 
شک فی انه. هل زا فی: الضلاه هر وا 


الاتزی ال ضخیحه: فضیل جیی فال ۰ هن حقظ سعومه انتهه فلیون یه 
ص: 204 


سجدتا السهو, انما السهو علی من لم یدر آزاد فی صلاته آم نقص منها» 
(1). لکثه وان کان آقرب الی اللفظ لا ان الظاهر ائّه خلاف فهمهم وتبادر 
آذهانهم. 


فظهر مما ذکرنا امکان القول بوجوب سجدتی السهو مع القطع بوقوع آحد 

مت الزبادمهاتنعض .والشی فی الخصوصیه. وان کان 13 ایض راجعا الی 
القول بوجوب سجدتی السهو مع القطع بالزیاده آ 9 لأْنْ المفروض 
هل یجب السجدتان بالشک فی زیاده السجده والرکوع والنقص فیهما ؟ 


وأشا الشک فی زیاده السجده والنقص فیها وکذا الرکوع, فقد ذهب الشیخ 
الففیة رحفه الله فی الع به ال مفخوب السحچتین. فیه: 121 


ولم آعرف مستنده بالخصوص, والأخبار السابقه غیر مختضه بهماء ولعلّه 
ذکرهما من باب المثال, ولم أجد آیضَا من وافقه, مع ان روایه الحلبی 


هل یجب السجدتان بالشک بین الثلات والأریع ؟ 


واشا الشی بین الثلات والاريع: قظاهر الضدوق قی, آلففنغ وخوب مخدتی 
السهو فیه (3). 


ص: 305 
الفیهه ۱ ۱0 101 وفیه» من معط نزمه : 


2 2. حکاه عنها فی المختلف: 372/2 ؛ والذکری: 4 / 86 . 
3- 3. آنظر المقنع: 101 و 102 . 


وتدل علیه صحیحه الحلبی علی روایه الکافی, قال: « وان کنت لاتدری ثلائ 
صا نت آم آرباء ولم, پذهب وهمک الی شی >۶, فسلم, تم ال و کی وأنت 
جالس, , تقر ۶ فیهما بأم الکتاب ؛ وان ذهب وهمک الی الثلاث فقم وصل ۳ 
الرکعه الرایعه, ولا تسجد سجدتی السهوء وان ذهب وهمک الی الاأربع 
فترترگق و رسلم: نم اسجد سجدتی السهو » (2). 


وروایه سیف بن عمیره السابقه قال: « |ذا ذهپ وهمک الی التمام ابداً ‏ 
قی کل شام | 9 مارسکد جروت تور کم آفهمت ؟ قلت: نعم » (4). 


وبناء علی ما ذکره الوالد _ روحی فداه _ من التأویل فی عباره الصدوق فی 
المجالس والفقیه من حمله علی الشک فی الاأعداد زیاده و نقضّاء کان ذلک 
ایضا مدهته فیهفا: بل دهب. الب غیره ایصاه لکن نعد ها ذکرتاه هی بقاء 
العباره فقلی ظاهرها کان القائل منحصرّ به, والظاهر انه تبع فی المقنع 
غبارت الخیر وانت. بلفظ الرهایشر فالا ول جماها علی. ار تخاب فده عامل 
ظاهر بهما علی الوجوب. 


[ الی هنا تم کلام المصتف العلاصة. آبة له الحاج السیّد آسدالله بن محمد 
باقر الشفتی - ال الله معاممدا _ فی شرح قول المحقق فی شرائع 
الاسلام : « خاتمه فی سجدتی السهو » الخ, ثم شرع فی شرح سائر 


عباراته الی آخر آحکام الخلل الواقع فی الصلاه, وکان فراغه منه فی یوم 
ااست اساسش اه الشا شم من سر رجت:ا ضوسته 1256 ۵ 


2 _ فهرست احادیث 


4 _ فهرست مطالب 
ص: 307 


ص: 308 


1 _ فهرست آیات قرآن 

شماره آیه صفحه 

سوره محمد ( 47 ) 

33 « و لا ئبْطلُوا أغْمَالَكم ».86۰ 
ص: 309 


2 _ فهرست احادیث 

« حرف الألف » 

اتمع لک اتمه کله فی الکامیه:: 77 

(ذا ذهب وهمک الی التمام ابداً فی کل صلاه ۰۰۰ 306 
اذا شک آحدکم فی الصلاه فلیتحر الصواب۰۰۰ 48, 116 


(ذا شک آحدکم فی صلاته فلم پدر زاد آم نقص225۰-۰, 230, 292, 298, 
202 


اذا قمت فی الرکعتین الأولتین ولم تتشيٌد فذکرت ۰۰ 237, 258, 278 
اذا قفت فی الز کعتین من الظمر. اه غیرهما ولم تیوه 4و مر وومر 278 
اذا کان الرجل من یسهو فی کل ثلات98۰۰۰, 99 


اذا کنت اماا فایئما التسلیم آن تسلم علی النبی صلی الله علیه و آله .۰. 
161 


اذا کنت لاتدری آربعا صلیت آم خمسّا فاسجد سجدتی۰۰ 62, 200, 228, 
5 269 


انا لخ خفر ارعا صلیت آم خفا. آم نقضت: ای وت 61 وو9م 2224 
269 


ادا لم تدر ابا صلیت آوختتهاء آه بت آه شقضیت«* درم 228: 291 
ادا لم عفر تین صایت آم اربها ولم بذضف دنک الن ی 57*۳ 229 


اذا لم تدر خمستَا صلیت آم آربعا, فاسجد سجدتی السهو۰۰۰ 62, 228, 235, 
269 


اذا نسی الرجل سجده واحده وآیقن اثّه قد ترکها.۰۰ 302 


آذا خی الضاای او ام عتهار صلی یمد کرها :55 


ص: 310 


آسهو فی الصلاه وآنا خلف الامام 276۰۰ 

آکون فی الصلاه فأجد غمرّا فی بطنی ۰۰۰ 265 

انْ اللّه فرض الر کوع والسجود, والقراعء سثه.۰۰ 285 

آر ول الله صلی اللهغلیه و ال ضلن باضابة خا تا و 

انْ علیّ علیه السلام سثئل عن رجل رکع ولم سبح ناسیا .۰ 285 

ان قلت: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین, فقد انصرفت۰۰۰ 160 
ان کان قریبا رجع |لی مکانه فتشقّد171۰۰, 257, 258 

ٍن کنت لا تدری کم صلیت ولم یقع وهمک علی شی>۰۰۰ 47 

« حرف التاء » 


تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم ۰۰۰ 153, 158, 159 


تسجد سجدتی السهو فی کل زیاده تدخل علیک ۰۰ 232, 256, 271, 281, 
7 289 


« حرف الناء» 
نق قل: السلام علیک. آها التیخ ورحنه الله و بر کاته**161 

« حرف الراء» 

رجل شک فی الأذان وقد دخل فی الاقامه, قال: یمضی ۰۰۰ 303 
رجل یشک _ وهو قائم _ فلا یدری آرکع آم لا ۰۰۰ 303 

« حرف السین » 


سال آبا غیدالله علیه المتاام عن آلشند؟ فقال من حفظ »22۸4 
1 292 304 


سئل از عبدالله علیه السلام عن رجل سهی, فلم یدر سجد سجده آم 
ائنتین ۰۴ 231 300 


نالک ۰یا الخشن له السلام. ی رل نی تسحه دفن. رکه 
وسجوده ۰۰۰ 285 


ص: 311 


شالت آبا تغیدالله غلیه السلام عن الرخل صلی تلا رکفت هر هو را 
139 238, 266 


شالتد .۱ ید الله یه المع الرحان لیا کشت ا که ند 
فلایجلس ۰۰۰ 236, 242 


وی عبداللّه علیه السلام عن الرجل لایدری رکعتین صلّی آم آربقا ؟-: 


سألت آبا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتکلّم ناستا فی الصلاه.۰۰ 235, 
259 


ال ابا غتوالله غلیه اشامن الرجل یه فی الضااه فتسی التشفد؟ 
257 


شالت. با -عتدالله غلبم السلامغن الرجان بصلی الر کی هن المکتونم ۶ 
پنسی ۰۰۰ 38 2, 303 


سألت آبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی رکعتین من المکتوبه, فلا 
یجلس حلّی پرکع فی الثالثه.236۰۰, 237 


سألت آبا عبدالله علیه السلام عن السهو ما یجب فیه سجدتا السهو ؟... 
7 276 


سألت آبا عبدالله علیه السلام عن رجل قام فی الصلاه المکتوبه فسهی... 
133 


ساألت آبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی آن یجلس فی الرکعتین 
الأولیین ؟236۰۰, 276 


شالت انا عیدالاه ای ام سا یر کم عم اب یر 
منها-۰ 237, 266 


شالت ابا ندال غليه الصا عتی تس ارت شته اعد فد کرها. وه 
قائم ؟۰۰ 271 


سألته عن الرجل صلّی العصر سث رکعات آو خمس رکعات؟:264۰ 


سألته عن الرجل یسهو فیقوم فی حال قعود.۰ 235, 276 

سألته عن الرجل یصلّی, نم یجلس, فیحدث قبل آن یسلّم؟۰۰ 162 
سألته عن الرجل ینسی آن بتشقٌد؟۰۰۰ 256 

شاه شا لرجل ی تخضای قی السفر. ایی کفای ‏ #وورا 
سألته عن رجل یکون علی وضوء و شک علی وضوء هو آم لا 111۰۰۴ 
تالیه-عن روج نش الشجده القانهمن الا کعه النانیه»27۱۳۰ 


ص: 212 


سألته عن الرکعتین الأولیین اذا جلست فیهما للتشید۰۰۰ 160 

سألته عن سجدنی السهو؟ فقال: |ذا نقصت ۰۰۰ 256, 281 

لته رن سخعتی السمه هل فیهما تکیر آه خسبه 9**1 10 

ستحد رتوال الله‌ضلی الله یه ۵ ال سشحختین لمکان الکلام 260 
سلم ثم قم فصلٌ رکعتین ولا تتکلّم-:۰ 70 

سفعتة بقل فی سخدتن, اسف سم هنال هد حول 200 

« حرف العین » 

عن الرجل ینسی سجده فذکرها بعد ما قام و رکع 171.۰۰ 


« حرف الفاء » 
قادا تسی: الرخل ان بشلم, فاوا تولی وخهه عن القیله:: 160 
فی الرجل یسهو فی الرکعتین ویتکلم 260۰۰ 


258 


فی الرجل یکثر علیه الوهم فی الصلاه۰۰ 103 
فی رجل دعاه رجل وهو یصلّی, فسهی 260۰.۰ 


قی ول صانر ک ع الم کته فشیامز وحم رت نت قو اتاصاان « 
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فی رجل نسی آن یسجد سجده الثانیه حثّی قام فذکر 44۰۰۰, 171 


فی کتاب حریز ائه قال: ای نسیت ای فی صلاه فریضه حتّی رکعت ۰۰۰ 
133 


« حرف الکاف » 


کل (شیء) شک مقّا قد جاوزه و دخل فی غيره, فلیمض علیه۰۰ 227, 295 
کلما دخل علیک من الشک فی صلاتک فاعمل علی الأکثر 78۰ 
ص: 313 


کلما شککت فیه ما قد مضی فامضه کما هو.۰۰ 135, 227, 295 
» حرف اللام « 


لاتعاد الصلاه الا من خمسه : الطهور والوقت, الخ ۰۰ 138, 140, 155, 
58 172 


نیقی نف 2753 

لکل سهو سجدتان ۰ 205 

لیس علیه سجدتا السهو حلی یتکلم بشیء.238۰۰, 260, 265, 280 
لیس فیهما تشهّد بعد السجدتین ۰۰۰ 200 

« حرف المیم » 

من تکام فقن صلایه ناسا کر کش ات260۰ 

من تکلم فی صلانه ساهیّا یجب علیه سجدتا السهو۰۰۰ 193 

حرف الوا 


وآسخد سخنین بقیر رکوم لا قراغم ششتند فهماه 61 199 208 
269 


وان تکلم فلیسجد سجدتی السهو 236۰۰, 260 

وان کان لا یدری آزاد آم نقص, فلیکیُر وهو جالس 264۰۰۰, 269 

وان کنت لاتدری ثلاّا صلیت آم آربعا, ولم یذهب وهمک ۰۰۰ 229: 306 
وستئل عن الرجل ینسی الرکوع آو ینسی سجده.: 271 


وعن الرجل |ذا آراد آن یقعد فقام, نم ذکر من قبل آن یقذم شیثا۰ 237, 
280 


ون الرخل صلی ات ر کعات هه بط اما اربعه: 9و1 وو مر 266 


« حرف الیاء » 
یسجد للسهو فی کل زیاده و نقصان ۰ 207 
ص: 214 


‌» ۹ 
1 _ القرآن الکریم 
2 ازضان ها نالی. احکام اسان * ال مه الخلی: آلحشسن ین توفش یه 


المطر  648(‏ 726), تحقیق الشیخ فارس الحشون, موسسه النشر 
الاسامن لاه ماه مهس نم 1110 و 


3 _ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار : لشیخ الطائفه محشّد بن الحسن 
الطوسی (460), تحقیق السیّد حسن الخرسان, دارالکتب الاسلامیّه تهران, 
3 . 


4 _ اشاره السبق الی معرفه الحق, للشیخ علیث بن الحسن الحلبی (ق 6), 
تحقیق الشیخ ابراهیم بهادری, موسسه النشر الاسلامی, قم, 1414 ه. 
ط . الاافیة والتخلیه: ۶ الشمیه اانل شمس انیم مد یی مکی الغافلی 


(ت 786), تحقیق علی الفاضل القائنی, مکتب الاعلام الاسلامی, قم, 
8 ه. 


6 ..الاضالن: لایی. عفر محتد ین علی .بن الخببیین. بن:.بابویه. الفتی 

المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381), تحقیق موّسسه البعثه, قم, 7 ه« . 

7 . ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد : لأبی طالب محشّد بن 
ِ_ِ 


ص: 2315 


پعشسف. الفضافر الخلی. ( 682 . .771 از.ففیق الکرهانی والاشتماره 


چ اب >> 


8 _ بحار الأنوار الجامعه لدرر آخبار الأنمّه الأطهار علیهم السلام : للعلامه 
محمد باقر بن محمد تقی المجلسی ( 1037 _ 1110 ), موسسه الوفاء, 
بیروت, 1403 . 


9 _ البیان : للشهید الأژل شمس الذین محشد بن مکی العاملی ( ت 786 
از له الخجزنه: مخمم التخاتر الاساا مه + قم ‏ 1322 : 


« ات >> 


0 _ تبصره المتعلمین فی آحکام الدّین : للعلاأمه الحلّی ( 648 _ 726), 
تحقیق السید احمد الحسینی و الشیخ هادی الیوسفی, نشر الفقیه, تهران 
1 


1 . خضریر لاخگام الشرعنم علی مدب الامامته : لاعلامه الحلی حمال: 
البهادری, قم, 1420 0 . 


2 _ تذکره الفقهاء : للعلاأمه الحلی جمال الّین حسن بن یوسف بن 
الففاتر (720): .حفيق: ق. سر موسسته ال. الییت. غلیفم السلام احیاء 
الترات: قم: 1414 . 


3 _ تلخیص المرام فی معرفه الأحکام : للعلامه الحلّی ( 648 _ 726 ), 
تحفیی. سر کر الایحات عالقراشات. ارسلاميه. کم مطیفه. مکتب. الاظلام 
الاسلامی, 1421 ه . 


4 - التنقیح الرائع لمختصر الشرایع : لجمال الدّین مقداد بن عبدالله 
السیوری الحلّی (826, ۰), تحقیق السیّد عبد اللطیف الحسینی الکوه 
کفزقم نتر ند آیم |2۱ 


ص: 316 


المرعشی رحمه الله , الطبعه الأولی, قم, 1404 ه . 


5 _ تهذیب الأحکام : لأبی جعفر شیخ الطائفه الطوسی ( 385 _ 460 ), 
تخفنق. آلسید خشن الموسوی الخرسان. دار الکتب الاسامهر ردان 


. 5 
۰ ۳ » 

16 - الجامع للشرائع تحت این یبن اعمن بن اسفید الحلی المدکی 
(690), لجنه التحقیق باشراف الشیخ السبحانی, المطبعه العلمیه, قم, 
05 . 


7 _ جامع المقاصد فی شرح القواعد : للمحقّق الثانی علت بن الحسین 
بن ند العالن الکر که ( 868 - 90 ۱ تشر #کخقق خغسشته آل. آلتجت 
علیهم السلام لاحیاء التراث, قم, 1408. 


19 _ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام : للشیخ محمد حسن بن باقر 
النجفی (م 1266), تحقیق الشیخ عبّاس القوچانی, دار الکتب ال(سلامیه, 


ِ * 
حاشیه شرائع الاسلام ۷ حیاه المحقق الکرکی وآثاره 
خاشته الیختضر ا لتاق 0 حنام اتعحتی الگرکت واازه 


9 _ الحداثئق الناضره فی آأحکام العتره الطاهره : للشیخ یوسف البحرانی 
( 10 . 1196 از یو فخ رد کف ایروانی: فوشسه آلنتتر. الانسلامی: 
قم . 

0 حیاه المحقق الکرکی وآثاره : تألیف الشیخ محشد الحشون, 
منشورات الاحتجاح, تهران, 1423 ه . 

ص: 317 


و ِ« 


21 _ الخصال. للشیخ الصدوق یی جعفر مجقد بن علت : بن الحسین بن 
الاسلامی؛ قم, 1403 ۰ 


2 . القلاف (خسال القلاف )ی عفر شحجم الطاتند. معقو بر 
الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( 385 _ 460 ), تحقیق السید علی 
العراستاس مالس مها اراس ه اش اه تیه اسر 
الاسلامی, قم, 1417 ه . 


« در »> 


3 _ الدروس الشرعیّه فی الفقه الامامیه : للشهید الاّل شمس الدّین 
محمد بن مکی العاملی ( ت 786 ), تحقیق و نشر موسسه النشر 
الاسلامی؛ قم, 1412 0 . 


و 6 


4 _ ذخیره المعاد فی شرح الارشاد : للعلامه محشد باقر بن محشد موّمن 
الشیزهاری ( ۲090 الطیعغ. الخچرنه.. تبر. فوشنسته. آل. الیست. عایمم 
السلام لاحیاء الترات, قم 


5 _ ذکری الشیعه فی آحکام الشریعه : للشهید الاأّوّل شمس الدّین محشّد 


ور > 


6 رجال الطوسی : لأبی جعفر شیخ الطائفه الطوسی ( 385 _ 460 ), 
تحقیق جواد القیومی الاصفهانی, موّسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه 
المدرسین؛ قم, 14115 


ص: 219 


انا ام للم لخن تم ال بر خی و سس بت کش 


ای 2۰۰۰602 6)شحفیی رضا انس کته ا ال تفر یه 
قم, 1413 ه. 


8 _ الرسائل الرجالیه : للسید محمّد باقر بن محمد نقی الشفتی (1180 
20 , تحقیق السید مهدی الرجائی. نشر مکتبه مسجد السید باصفهان. 
7 ه۰. 


9 تال الشرنی المرنضی ‏ لاس العا شم لین بسن الخستن المو شوش 
المعروف بعلم الهدی ( 355 . 436 ), , تحقیق الستد و مهدی الرجائی. نشر 
دارالقرآن الکریم مدرسه آنة اللة الگلیایگانی. 1405 ه . 


0 _ رسائل الشهید الاأوْل : للشیخ شمس الدّین محشد بن مکی العاملی 
(الشهید الأوْل  720(‏ 786), تحقیق مرکز الأبحاث والدراسات الاسلامیه, 
قم, 1423 . 


1,_ الرسائل العشر : لجمال الدّین آبی العباس آحمد بن محشّد بن فهد 
الخلی: (757 .841 خحفیق الشید مفدی الوحانی: تسیر مکنبه آیه.الله 
المرعشی, قمء 49( 0 , 


ما ای لیر ده ات نی ماو لسن 
عبداتعالی الکر کی (م 940 ار تجفیق انش محقد الحتین: المدل. الاول 
تالا یم اد الوعشی ق 10 ییالال 
نشر جامعه المدژسین, قم, 1412 ۰ . 


و اساله. الا یه نی الجیم خلت التولانی:د لته 
ااتطوطه فی مه ماس ان السانی هران کت رضم 
(8421) . 


4 روش آلجنان فی. شتضه ززشاد الاذهان: للشهود التای زین الکین بخ 
علین بن احمد العاملی (911 _ 965), الطبعه الحجریه. موسسه ال البیت 
علیهم السلام 1 قم, 04( 1۰ 


5 _ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه : للشهید الثانی زین الذین 
بای ای و 00 رات اه له ارف 
0 ۵ . 


وا الشال اف فص لام او رم یه کف 
علی 


ص: 19 


الظباظانن. از 129 ار تفش .وه یر معنشسته. انش الاسلامی. قم: 
2102 


« س » 


7 _ السراثئر الحاوی لتحریر الفتاوی : لمحمّد بن منصور بن آحمد بن 
آدزیس: العجلی الخلی ( 543 _ 598 ۸ تحقیق و نشر موسسه التشتر 
الاسلامی؛ قم, 1410 0 » 


قاد شنت ات شاه لایی دالله سختد بو نید مه ماه اافتوتی. ( 


ود اف آاترمدی. ۶ نی یی مد یی ین تفه الترمذی ( 


جلال" ی السیوطت 0 0 دا ی 2 


« ش » 


1 _ شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام : للمحثّق الحلّی الشیخ 


تحفیق وتعلیق ای صادق آلشترازی: نشر انتشارات الاستقلال, "۳ 
9 و . 


2 _ شرح جمل العلم والعمل, للشیخ الأجل القاضی ابن البراج (401 _ 


ص: 220 


« ص » 


3 _ الصحاح (تاج اللغه وصحاح العربیه), لاسماعیل بن حماد الجوهری 
7 ه». 

4 _ صحیح البخاری : لأبی عبدالله بن اسماعیل البخاری ( 194 _ 256 ), 
دار الفکر, بیروت. 1401 ه . 


45 _ صحیح مسلم : لأبیالحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری 


2 دک 


6 _ علل الشرائع : لأبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی 
المعروف بالشیخ الصدوق ( ت 381 ), نشر المکتبه الحیدریّه, النجف 
الأشرف, 1386 . 


» غ * 


8 . غنائم الایامر لمیر ابی القاسم الجیلاتی الفتی. (1291 ها تحفیو: 
عیاس تبر بر بان, مر کر النشر التایم لمکتب: الاعلام الاسلامیه قمز 1417 ۵: 


9 غنیه الندوخ الی غلمی الاصول دالفروغ ؟ لایی: المکارم السته خمدج 
بن علیٌ بن زهره الحسینی, المعروف بابن زهره ( 511 _ 585 ), تحقیق 
الشیخ ابراهیم البهادری, موسسه الامام الصادق علیه السلام باشراف ایه 
الله الشیخ جعفر السبحانی, قم, 1417 . 


ص: 31 


« ق »> 
0. فقه ابن. آبی عقیل : آغداد مر کز المعجم الفقهی» قم, 1413 ام 


. الفقه المشمت ای المام التضا له اسلا صفیی مش آل 
اک ام سا تحص ای ای اسان اد اساش. 


» ق »* 


2 _ قرب الاسناد : لأبی العباس عبدالله بن جعفر الحمیری القمّی ( ت 
نعذ 304 ا: تحفیق و تشر موه ال الییت علیهم السلام لاحیاع التر ات: 
قم, 1413 ۰ . 


53 _ قواعد الأأحکام قی معرفه الحلال والحرام : للعلامه لحلّی الحسن بن 


سا قم, ۱ 0 . 


گ 0 


4 _ الکافی : لأبی جعفر ثقه الاسلام محشّد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی 
(ت 329), تحقیق علی آکبر الغفاری, دارالکتب الاسلامته, طهران, 1388 . 


5 _ الکافی فی الفقه : لأبی الصلاح الحلبی تقی الدّین بن نجم ( 374 _ 
7 ار تحفیق الشته رضا ااسادی مکنه آهیر الفومتن غلیه اسلا « 
اصفهان: 14103 م. 


ا" القتی الشرخ ۳7 (ت 1 تحفیق ِِ ۳ ار نشر 
حاعه امد تشن که 4( 11 


7 _ کشف الالتباس (شرح الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی لابن فهد 
الحلی), للشیخ 


ص: 222 


فا سکس السصری استه ااما‌ظه کی ی اس ال 
الاسلامی بطهران, تحت رقم (5946) . 


8 _ کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء : للشیخ الکبیر الشیخ جعف 
کاشف القطاء(ت 1228 ,. الظیغه الخجربه. اتتشارات فهدوی: اضفما ن.: 
9 . کقایه. الاخکام * لعلامه: مختد بافر بن -فختد مقمن السبزواری, ( بت 
0 الطبعه الحجریه. نشر مدرسه صدر المهدوی, اصفهان . 

4 

0 اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه : للشهید الأول شمس الذین 


مخند. بن کی العاملی. ( نت 786 از تحفیق الشبخ غلی: الکفر انیه. دار 
۱ 


م ک 


1 _ المبسوط : لشیخ الطائفه محشّد بن الحسن الطوسی ( 385 _ 460 
ام تس مد یا سر یر الک ال یه مرا 7 1 : 


2 _ مجمع البحرین و مطلع التیرین : للشیخ فخر الاین محمد الطریحی ( 
ت 1085 ), تحقیق السند احمد الحسینی, مکتبه نشر الثقافه الاسلامیه, 
8 ه. 


03 مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الأذهان : للمحقق الاأردبیلی 
احمد بن محمّد (ت 993), تحقیق اشتهاردی وعراقی ویزدی, نشر جامعه 
المدژسین, 1403 ۵. 


4 _ المجموع ( شرح المهذب ), لمحیی الدین بن شرف النووی (ت 


ص: 323 


الفتضر لاخ للمحیی الحلن تخم ان عفر شش بن ین 
بن سعید الهذلی (602 072 تحفیق باشراف الشیخ القمی, نشر 
موّسسه البعثه, طهران 110 ه طبع دار التقریب, قاهره ۰ 


6 - مختلف الشیعه فی آحکام الشریعه : للعلاأمه الحلی الحسن بن 
الاسلامی؛ قم, 1412 0 , 


7 دارگ رالاکام فن, شرع شرانه لاسام < للسیه؛محفم ین علن 
الموسوی. العافلن(956 .1009) تحقیق و تشر مقششسه ال الینت: علیقم 


_ المراسم النبویه والأحکام العلوه : لسلار عبد العزیزالدیلمی (ت 


للیخفه العالحی: فم ۰111 


9 _ مسالک الأفهام اٍلی تنقیح شرائع الاسلام : للشهید الثانی زین الدّین 
۱ 0 آخشر العاملی ( 911 _ 5 ), تحقیق و نشر موّسسه 


0 . هشال غلیه تن عفر سای الخشن الغریضی هلق بن, این فبدالاه 
الافام ااصادف علیه الشاام. زب الم 202 صرق مفشسته آل انیت 
خلیمم الاام لصا ارات سر الم من العالفی لا ماه ال ضا عله السلام 
, مشهد, 1409 ه . 


1 _ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل : للحاح المیرزا حسین 
المحدّت النوری الطبرسی ( 1254 _ 1320 ) , تحقیق و نشر موشسه ال 


2 _ مستطرفات السراثر ( النوادر ) : للشیخ الفقیه آبی عبدالله محشّد بن 
احمد بن ادریس الحلی ( ت 598 ), لجنه التحقیق, موسسه النشر 
الاسلامی؛ قم, 141 0 . 


۸ _ مستند الشیعه فی آحکام الشرییه. : لملاً آحمد ين محقد مهدی 


3 قم, 14115 1 


4 _ مصابیح الظّلام فی شرح مفاتیح الشرائع : للعلامه المجدٌد محشّد باقر 
الوحید 


ص: 2924 


الهیهاتی (1205), تحقیق و نشر موشنمهه. العلامه الوخید البهیماتین: رخمه 
الله 4 قم, 24( 0 


الم اجان اتفاه اه تفه تاقی ااشفین وس عفر 
الاسلام (1180 _ 1260), طبع الافست. مکتبه مسجد السید. نشاط, 
اصفهان 1366 و 1409 ه. 


6 المعتبر فی شرح المختصر : للمحقّق الحلّی نجم الدّین جعفر بن 
الشیخ ناصر مکارم, موّسسه سید الشهداء علیه السلام , قم, 1364 . 


77 مفتاح الکرامه فی شرح قواعد الأحکام : للسید محمد جواد الحسینی 
العاملی (م حوالی 1227), تحقیق الشيخ محقّد باقرالخالصی , موسسه 


8 _ المقاصد العلیّه فی شرح الرساله ااألفیّه : للشهید الثانی زین الدّین 
بر خلت سن. احمد العاملن " 1 .965 /, الفظنوعه مع.حاشتا: الالفته: 
تحفت رم کر لمات تا در اسات سای ی م0 112 و 


المعروف 8 1 ) نت 381 2 ا ۳ ۳ ِ 
الامام الهادی علیه السلام , , قم, 5 م. 


0 الففعد. ج ام فبذاللم. ند بسن مد بن: آلعمان. الفدادی: 
المعروف بالشيغ. المفید ( 336 .413 ), تحقیق و تشر فغسشه التشر 
الاسلامی؛ قم, 110( ۰ 


1 فتاه لاسام لمنززا این القاسم الجیلا ی العتی 1و مب واز یو 


2 تیه اتخطات فی تفیوی الهخفته ۰ للعلامه الحلین خهال ان 
البحوث الاسلامیه, مشهد, 1412. 


من لایحضره الفقیه < کتاب من لایحضره الفقیه 


ص: 225 


3 _ المهدّب البایع في شرح المختصر النافع : لأبی العبّاس آحمد بن 
محقد بن فهد الحلی الأسدی ( 757 _ 841 ه ), تحقیق الشیخ مجتبی 


4 _ المهدب : للقاضی ابن البژاج آبی القاسم عبدالعزیز بن نحریر بن 
عبدالعزیز (حوالی 400 481), تحقیق باشراف الشیخ جعفرالسبحانی, 


« ان >> 


و.. التاضریات ۶ آلشریف.: المزکتی. ابی. الخاشم. غلت بن. آلکتین 
الموسوی المعروف بعلم الهدی ( 355 _ 436 ), تحقیق مرکز البحوت 
الدراسات العلمیه, نشر رابطه الثقافه والعلاقات الاسلامیه, تهران. 1417 


. 0۵ 


6 . تزهه الناظر ه تبیم الخاظر + خالیف الخشنین بن .مد بن: لسن بزن 
نضر الحلوانی. (ق: 5): تحقیق و نشتر مدرسه الامام المهدی علیه السلام : 
قم, 1408 ه . 


7 کفایه الاحام.فی معرفه گام + العلابه الحلی آلخمن ین تخختف 
بت القطر 649 . 726۰ تحقیق آلشسید. میدق الرخانی: مخسنه 
اسماعیلیان, قم, 1410 . 


8 _ النهایه فی مجژّد الفقه و الفتاوی : لأْبی جعفر شیخ الطائفه محشّد بن 
آلخسن. المغروف. بالشته الظوسی ( 385 . :۰460 ), طبقة «از الاتدلس, 


تا 9 ات 


و و 


تا الافی. اخولی فخته خسن من اه دی المشمور بات 
الکاشانی.(م 1091 خحفق صیاء الدنم آلخشنتی الاخیانیء اسفهان, 
6 ه. 


ص: 226 


0 ,وساغل الشیعه (تفصیل وفانل الشیعه الی تحضیل مسائ. الشریعه) 
للشیخ محشّد ین الحسن الحرژّ العاملی (1033 _ 1104) تحقیق و نشر 
خسسه ال تعاس السلام لصاه ااترات: مه 1۳114 


1 . الوسیله الی تیل الفضیله. : لعماد الذین. آبی خعقر .مخند بن. غلن 
الطوسی, المعروف 


المرعشی, قم, 1408. 


« ی » 


2 . آلیتانیم الفقهته علی اضفر المرواریده دار العرات, بیروت: 1410 و . 
ص: 227 


4 _ فهرست مطالب 

درباره رساله شک وسهو ۰۰۰ 10 

درباره شرح شرائع الاسلام ۰۰۰ 11 

نسخه های رساله شک و سهو-۰۰ 12 

نسخه های شرح شرائع الاسلام .۰۰ 13 

کلام آخر 14۰۰ 

زندگینامه حجّه الاسلام شفتی قدس سره ۰۰۰ 15 

ند کیناهه غامد سد. آنشد الله تفن رجمه الله :20 
۷رد 

احکام شک و سهو در نماز / 35 

تألیف : علامه محقق حجّه الاسلام شفتی قدس سره 
مقام اوّل : در احکام شک 

معنای شک ۰۰۰ 37 

ص: 328 


مطلب اوّل: در احکام شک 

مبحث اوّل: در حکم شک در شرط صلاه .۰۰ 38 

مبحث دویم: شک در نفس صلاه ۰۰۰ 40 

مبحث سیم: در حکم شک در اجزای نماز 41۰۰۰ 

مفضدة ال ور خکمرشی در آجزاتن کسیر از :غددر کعات بوده باشنو:** 42 
مت دوب یو کم اشی در عوو ر کعایخ نها 20 
اقسام شک در نماز چهار رکعتی: 

اوّل : شک ما بین یک و دو49۰۰۰ 

دویم : شک ما بین زکعت اولی و رکفت ثالقه*۰ 49 

سیّم : شک میان یک و چهار ۰۰ 49 

چهارم : شک میان یک و دو و سه و چهار .۰ 49 

پنجم : شک میان دو و سه۰۰۰ 50 

ششم : شک میان دو و چهار ۰۰ 50 

هفتم : شک میان دو و سه و چهار 50۰۰ 

هشتم : شک میان سه و چهار ۰۰ 51 

نهم : شک میان دو و پنج۰۰ 51 

دهم : شک میان سه و پنج1۰۰ 5 

بازدهم: شک میان چهار و پنج۰۰ 52 

مطلب اوّل: در بیان وجه صحٍّت در اقسام مذکوره54۰۰۰ 


مطلب تانی: در بیان مستند بطلان نماز در اقسام خمسه باقیه.۰ 59 
ص: 229 


در بیان خلاف در این مقام از چند راه : 

راه اول ۰۰۰ 68 

راو دویم ۰۰۰ 69 

راو سیم ۰۰۰ 70 

اکمال رکعت به چه چیز می شود ؟۰۰۰ 71 

مان مها فخشن امز 6 :72۱۳۳ 

راه چهارم ۰۰ 74 

ختم مبحث در چند مطلب : 

مطلب اوّل: در حکم نمازی که استیناف نموده در حین عروض شک ۰۰۰ 75 
مطلب دویّم: در حکم نماز احتیاط در صورت عدم تمکن از قیام۰:۰ 76 
مطلب سیم: در بیان کیفیّت نماز احتیاط واحکام آن81۰۰۰ 

مبحث اوّل: وجوب فوریت در نماز احتیاط 81۰۰۰ 

مبحث دویم: در حکم حدث قبل از شروع به نماز احتیاط ۰۰ 82 

مبحث سیم: در حکم نماز احتیاط فراموش شده 84۰۰۰ 

مبحث چهارم: در بیان کیفیت در قرائتِ نماز احتیاط ۰۰۰ 86 

مبحث پنجم: در بیان جواز اقتداء در نماز احتیاط وعدم جواز آن ۰۰۰ 87 
مبحث ششم: در ظهور تطابق و تخالف و عدم آن۰۰۰ 91 

مطلب چهارم: در ترئب شکوک ۰۰ 96 

مطلب پنجم: در بیان حکم کثیر الشک ۰۰۰ 97 


ص: 330 


مبحث اوّل: در تعریف کثیر الشک ۰۰۰ 98 

فبخت خویم دز حکم کنیر الشیک 100۰۰ 

مطلب دویْم: در حکم مظنئه 

مبحث اوّل: در ظن متعلق به نفس صلاه ۰۰۰ 104 

مبحث دویم: در حکم ظنْ به شرایط نماز ۰۰ 106 

مطلب اول: در حکم ظرْ به انتفای شرط ۰۰۰ 106 

مبحث اوّل: در حکم مظئه قبل از شروع به نماز ۰۰ 106 

مبحث دویم: در حکم مظنئه بعد از فراغ از نماز 108۰۰ 

مبحث سیم: در حکم مظئه به انتفای شرط در اثنای نماز ۰۰۰ 109 
فطلیت: تین دز کم ظ یف عم زرط :13 1 

یت تون کی رارصا 11۳۰ 1 

قینم اغل عظت عتعاق به جر تماز در افای نماز :115 

قسم دوم : ظِنْ متعلّق به جزء نماز بعد از فراغ از نماز.۰۰ 118 
مقام دویم : در احکام سهو 

مت لت یه ور شر ایظ تمان با ند که آن تفر آنتای ماه 12 
سهو در طهارت از حدث 120۰.۰ 

سهو در طهارت از خبث ۰۰۰ 120 

سهو در قبله .121۰ 

ص: 331 


سهو در چیزی که بر آن سجده نموده 122۰.۰ 

غه ور فکان 124 

سهو در لباس ۰۰۰ 125 

مخت دوم شم در قترایظ تما با تدیر یه آن‌یعد از فراع ان اه و12 
سهو در طهارت از حدث وخبث 125۰.۰ 

سهو در قبله .126۰ 

سهو در چیزی که بر آن سجده نموده ۰۰۰ 127 

سهو در لباس و مکان ۰۰ 127 

مبحث سیّم: سهو در اجزای صلاه یا در امر متعلق به اجزای صلاه۰۰۰ 128 
تنقیح مقام در چند مبحث : 

مبحت اول: در بیان شرائط تلافی اجزای منسیه نماز 131۰۰ 

مبحث دویّم: در حکم جلوس قبل از دخول در سجده منسیه 132۰.۰ 


مبحث سیّم: در حکم اخلال به طمأنینه بعد از رفع رأس از رکوع سهوا ... 
و1 ۲ 


مبحث چهارم: در حکم کرت سجده وتشهّد منسیه در رکعتِ آخیره 
136 ۲ 


مبحث پنجم: در نسیان تسلیم ۰۰۰ 142 

اخلال به تسلیم عمذا موجب بطلان نماز می شود یا عمدا وسهوا ؟ 144۰.۰ 
الاخلال بالتسلیم عامذا آو ساهیَاً موجب لبطلان الصلاه 151۰۰۰ 

بیان القولین فی المسأله 155۰۰ 


مستند القولین المذکورین ۰۰ 155 
ص: 232 


الاستدلال لاثبات ان التسلیم من الأْجزاء المطلقه ۰۰۰ 158 
اقسام مسأله اخلال به تسلیم 164۰۰۰ 


مبحت ششم: در عدم بطلان نماز به تخلّل حدت بین نماز وجزء منلسی ۰۰ 
1660 


اقوال در مسأله 169۰۰۰ 

نظر مصتّف قدس سره 171۰۰ 

مبحث هفتم: در موجباتِ سجده سهو 176۰۰۰ 

مقام اوّل : در ایراد کلمات اصحاب ۰۰۰ 177 

المقام الثانی : فی ذکر الاختلافات الظاهره من العبارات المذکوره۰۰۰ 211 
القول الأوّل 211۰.۰ 

القول الثانی 212۰.۰ 

القول الثالث 212۰۰۰ 

القول الرابع 213۰۰ 

القول الخامس ۰۰۰ 217 

القول السادس 219۰۰۰ 

القول السایع .220۰ 

القول الثامن 220۰.۰ 

القول التاسع 223۰۰۰ 

المقام الثالث : فی مستند الأقوال المذکوره وبیان المختار منها 223۰۰ 
المستند فی القول التاسع 223۰۰۰ 


المستند للقول الثامن ۰.۰ 232 
ص: 333 


المستند للقول السابع 234۰۰ 

الظاهر من شیخ الطائفه: عدم لزوم سجدتی السهو لنسیان التشلّد ۰۰ 239 
مختار المصلف قدس سره فی المسأله ۰ 240 

الزتند قی وخوت: سخدتی: الشهه تیان ا له ۳ 2۸42 

وجوب السجدتین یکون مختصّا بنسیان التشهّد الأوّل ۰۰۰ 246 

القول بان نسیان التشهٌّد مطلقَّا موجب للسجدتین 250۰۰۰ 

و 

شرح الشرائع ( آحکام الخلل الواقع فی الصلاه ) / 253 

تلعلامه الفشفق انش آمند اللهالشفتی 

الخنتند للقول بلزوم سخدتی الشهو لنسیان التشقد مطلها **2567 
الأقوی عدم وجوب السجدتین لنسیان التشقّد الثانی ۰۰۰ 258 

وجوب السجدتین لمن تکلم فی الصلاه ساهیّا ۰۰۰ 259 

دب لسن مه کلم فین: الضاای غامد 2612 

وجوب السجدتین لمن سلم فی غیر موضعه ۰۰۰ 266 

المراد بالسلام هنا السلام الواجب 268۰۰۰ 

وجوب السجدتین للشک بین الأربع والخمس 268۰.۰۰ 

وجوب السجدتین لترک السجده و نسیانها 270۰ 

وجوب السجدتین لترک السجده عام لترکها مطلقّا ۰۰۰ 275 

ص : 334 


وجوب السجدتین للقیام فی موضع القعود والقعود فی موضع القیام ۰ 
275 


وجوب سجدتی السهو لکل زیاده و نقصان ۰ 2900 
ار هه اک اس سس 28 


وجویوی لکل زیادم-ونقنضه هل -بعم الواخب؛ والفتدوت: او تختهه بالواخب ؟ 


ذکر القولین فی وجوب السجده للشک فی الزیاده والنقصان ۰۰۰ 302 


هل یچب السجدتان بالشک فی زیاده السجده والرکوع والنقص فیهما؟ ۰ 


هل یجب السجدتان بالشک بین الثلاث والأربع ؟ ۰۰ 305 
۲ 

فهرست ها | 307 

1 _ فهرست آیات قرآن ۰ 309 

2 _ فهرست احادیث"۰ 310 

3 _ فهرست منابع تحقیق۰ 315 

4 _ فهرست تفصیلی مطالب ۰۰۰ 328 

ص: 335 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الَذی وفْقنا لاحیاء تصنیفات العلماء الأبرار 

الملتقط من آثار الاأْمّه الأطهار علیهم السلام 

7 
1 _ مطالع الأنوار فی شرح شرائع الاسلام ( 6 مجلّد ) 

2 فکقه الاتزازفی آخکام الضلاه و:ضیا تلا ( 2 مجلد) 

3 _ بیان المفاخر فی ترجمه حجّه الاسلام الشفتی ( 2 مجلد ) 
4 _ الامامه فی اثبات الامامه لأهل البیت علیهم السلام ( 1 مجلّد ) 
5 _ الرسائل الرجالیّه فی آحوال رواه الأأحادیث ( 1 مجلّد ) 

6 اقامه الحوودف شش العه 1 له 

7 _ العصیریّه فی آحکام الخمر والعصیر ( 1 مجلد ) 


8 کنات الغییه قمن الما اقاتن غشد القاتی الحته ‌عابة الستلام ( 2 محاد 
( 


9 _ پرسش ها وپاسخ ها پیرامون عقائد شیخیّه ( 1 مجلّد ) 
0 مخت اج | اس رخ ی نونکا 
1 _ الحلیه اللأمعه فی شرح البهجه المرضیّه (2 مجلد) 

ریغ رشان فعوبه حول مسالم لاف | لتافله*( 1 مجلد) 
ص: 336 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


